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مقدمه
وىژگى هاى اىن كتاب:

1ــ اىن كتاب در شانزده درس تنظىم شده است. درس 1 و 2 به ىادآورى مهم ترىن عناوىن و سرفصل هاى كتاب 
سال دوم اختصاص دارد تا امكان ارزش ىابى تشخىصى را در اختىار دبىران محترم قرار داده و آنان را قادر سازد با 
مرورى گذرا بر آموخته هاى پىشىن، به مباحث اصلى كتاب بپردازند. آنچه در اىن مرحله لازم به ذكر مى نماىد اىن است 

كه معلمان عزىز اىن دروس را فقط جهت ىادآورى تلقّى كرده و زمان زىادى را به تدرىس آن اختصاص ندهند.
2ــ از آن جا كه ىكى از اهداف اصلى آموزش زبان عربى فهم و درک متون دىنى است، در اىن كتاب نىز به 
متون اهمّىّت فراوان داده شده است و انتظار مى رود دبىران گرامى هنگام تدرىس، به قرائت و فهم متون عناىت خاصّى 

داشته باشند.
3ــ بخش هاى قواعد كتاب، همچون سال گذشته با بهره گىرى از روش اكتشافى تهىه شده است. لذا سعى شود 
معلم به كمک دانش آموز و با استفاده از شىوهٔ سؤال و جواب، انجام مسابقات علمى و فراهم نمودن بستر لازم، آموزش 

قواعد و كاربرد آن ها را براى دانش آموزان تسهىل كند.
4ــ در تدوىن قواعد كتاب سعى شده است فقط به ذكر قواعدى اكتفا شود كه براى فهم عبارت ها مورد نىاز 
است. اىن قواعد، با زبانى ساده و با استفاده از پرسش و پاسخ، مقاىسه و تحلىل نمونه ها و سرانجام قضاوت، به صورت 
خودآموز مطرح شده است تا دانش آموز با هداىت معلمّ، آن را مرحله به مرحله بىاموزد. لذا به معلمان ارجمند توصىه 

مى شود كه از پرداختن به جزئىات خارج از محدودهٔ كتاب، جداً خود دارى ورزند.
5 ــ براى آموزش افعال معتّل تلاش شده است كه دانش آموز بدون توجه به قواعد پىچىدهٔ اعلال، صىغه هاى 
مختلف را بشناسد و به كار گىرد و در ترجمهٔ آن ها با مشكل مواجه نشود. بنابراىن، آموزش صَرف صىغه هاى اعلال 
مى باىست با روش تكرار و ملكه سازى و سرانجام برگزارى مسابقه مىان دانش آموزان در قالب گروه ها و ... انجام شود. 
براى نىل به اىن مقصود، مى باىست دانش آموز صىغه هاى مختلف را ببىند و به كار بندد و بدون توجه به قواعد، آن ها 



ب

را ترجمه كرده و مورد استفاده قرار دهد. هنر معلمّ، تسهىل امر آموزش و ىاد دهى نكاتى است كه مورد نىاز دانش آموز 
است؛ لذا آموزش هر مسأله اى كه منجر به پىچىده تر شدن فرآىند تعلىم و تعلمّ گردد، نارواست .

6ــ در بخش »كارگاه ترجمه« سعى شده است كه موضوع »درک و فهم« ملاک عمل قرار گىرد؛ لذا سؤالاتى 
از خود متن طرح گردىده كه دانش آموز باىد بادقت بر روى متن و فهم عبارت ها و جمله ها، به جواب سؤالات دست پىدا 

كند. روشن است كه دانش آموز براى ىافتن پاسخ صحىح، راهى جز فهم متن نخواهد داشت.
گرچه در تمامى مراحل آموزش و فراىند ىاددهى و ىادگىرى، دانش آموز باىد محورىتّ داشته باشد، امّا در فراىند 
ترجمه و درک و فهم متون و به خصوص عبارت ها و جمله هاى موجود در تمارىن، اىن فعّالىت و مشاركت باىد به طور 
جدّى توسط معلمّ پىگىرى شود و تواناىى تكىه بر درک و استنباط فردى در دانش آموز اىجاد گردد. نظر به اهمىّت اىن 
امر و على الخصوص براى رشتهٔ علوم انسانى، از همكاران محترم انتظار مى رود از ابتداى سال با روشى منظم، مشاركت 

دانش آموز را در ترجمه مدّنظر قرار دهند.
اساساً در انتخاب متون و تمارىن نهاىت دقّت به عمل آمده تا متناسب با آموخته هاى دانش آموزان و در حدّ توان 

آن ها باشد. لذا معلمّان عزىز لازم است به منظور بازدهى بىش تر، دانش آموزان را در امر ترجمه سهىم سازند.
7ــ بسىارى از دانش آموزان، زبان عربى را ىک زبان دستورى محض و به دور از هرگونه لطافت و زىباىى، 
همراه با پىچىدگى و دشوارى مى پندارند. براى تغىىر دادن اىن نگرش و برانگىختن حسّ زىباشناسى آن ها، بخش پاىانى 
كتاب به مسائل بلاغى )معانى، بىان، بدىع( اختصاص ىافته تا تأكىدى باشد بر اىن كه زبان عربى، تنها محدود به قواعد 

صرف و نحو نمى باشد.
8 ــ صفحهٔ »الصوّر الجمالىة...« قدمى است در راه زىباشناسى كتاب وحى. در اىن صفحه تلاش گردىده پاره اى از 
نكات بلاغى مطرح شود. زبان عربى زبانى است با ظراىف و لطاىف بى شمار كه وقوف بر آن ها بر زىباىى فهم معانى مى افزاىد. 

آشناىى دانش آموز با گوشه هاىى از اىن ظراىف و لطاىف، پنجره اى است براى افزاىش علاقهٔ وى به اىن زبان مقدّس.
9ــ از آن جا كه بخش عظىمى از متون اسلامى را ادعىهٔ معصومىن علىهم السلام تشكىل مى دهد و كتاب ارزشمند 
»نهج البلاغة« پس از قرآن كرىم از منزلتى بس والا برخوردار است، بخش هاىى با عنوان »في ظلال الادٔعىة« و »في رحاب 
نهج البلاغة« با هدف آشناىى دانش آموزان با ادعىهٔ معصومىن و گوشه هاىى از نهج البلاغه در پاىان هر درس گنجانده شده 

است. عمده ترىن هدف اىن دو بخش، ترجمهٔ متون است بى آن كه پرداختن به نكات صرفى و نحوى مورد نظر باشد.
لازم به ذكر است كه صفحات »الصور الجمالىّة في القرآن الكرىم« و »في رحاب نهج البْلاغة« و »في ظِلال الْادٔعىة« 

اختىارى است.
10ــ با توجه به اىن كه كتاب هاى جدىد عربى »دانش آموز محور« است، لازم است به فهم موضوعات درس، ترجمهٔ 
متون، عبارت ها و جمله ها از سوى دانش آموز اهمىت داده شود. اىن مسأله موجب خواهد شد كه دانش آموز به طور جدّى 



خود را درگىر فهم متون كند. اىن كار شاىد در آغاز اندكى براى او دشوار باشد، لىكن به مرورِ زمان علاوه بر كسب مهارت 
لازم موجب علاقه مندى وى به زبان قرآن خواهد شد.

كتاب حاضر، حاصل زحمات جمعى از شىفتگان زبان قرآن است كه نهاىت سعى خود را مبذول داشته اند تا 
كارى خداپسندانه و قابل قبول ارائه دهند؛ اما على رغم تمام دقت نظرها، ممكن است خالى از نقص نباشد. و اىن نظرات 

و پىشنهادهاى اصلاحى شما دبىران ارجمند است كه مى تواند ما را در رفع نواقص احتمالى آن ىارى كند.
با آرزوى توفىق براى همهٔ خادمان زبان قرآن .

 www.arabic-dept.talif.sch.ir        :ساىت گروه عربى
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بسِم اللّه الرّحمن الرّحىم
هُ كان ِصدّىقاً نبَِىّاً   ّـَ  واذْكـُرْ في الكْتابِ٭ إبراهىمَ إن

 إذْ قالَ لِأ بىهِ ىا أبتَِ٭ لِمَ ٭ تعَْبدُُ مالاىسَْمَعُ ولاىـُبصِْرُ ولاىـُغْني عنكَْ شىئاً  
 ىا أَبتَِ إنيّ قَد جاءَني مِن العِْلمِ ما لمَْ ىأَتِْكَ فٱ   تَّبِعْني  أهدِْكَ صِراطاً سَوِ ىاًّ ٭  

 الشّىطانَ كانَ لِلرّحمنِ عَصِىّاً ٭   ىطانَ إنَّ  ىا أبتَِ لاتعَْبدُِ الشَّ
كَ ٭  عَذابٌ مِن الـرّحمَنِ فتكونَ لِلشّىطانِ وَلىّاً   ٭    ىا أبتَِ إنيّ أَخافُ أنْ ىمََسَّ

 قالَ أَ راغبٌ ٭ أنتَْ عَن آلِهَتي ىا إبراهىمُ؟! لئَن لمَ تنَتَْهِ ٭ لأ رَْجُمَنّكَ ٭ واهجُْرني 
مَلىّاً  ٭   

           
٭
َّه كانَ بي حَفىّاً   قالَ سَلامٌ علىكَ سَأستَغْفِرُ لكَ رَبيّ إن

(سورَةُ مرىمَ: ٤١ــ٤٧)

الدّرس الأوّل

الأدَبُ في الْخِطابِ

  1

٭٭

٭
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معمولا ً فعل ها در اولىن صىغهٔ ماضى خود، داراى سه حرف مى باشند.
مانند: »كتََبَ، عَرَفَ، خَدَمَ«

آىا همىشه چنىن است؟ فعل هاى »كاتبََ، تعَارَفَ، اِسْتَخدَمَ« از چند حرف ساخته 
شده و حروف اصلى آن ها كدام است؟

با اىن توضىحات مى توان گفت كه فعل ثلاثى بر دو نوع است: 
2ــ …………………… 1ــ ……………………  

حتماً مى دانىد ىكى از راه هاى ساختن و تشخىص ابواب ثلاثى مزىد شناخت وزن آن هاست.
 اكنون ابواب ثلاثى مزىد را مُرور كنىم:

صىغهٔ ماضى را 
همىشه اوّلىن 

ملاک قرار دهىد.

لاثى مزىد سماعى 
وزن هاى ث

است ىا قىاسى؟

آىا حروف اصلى »ىـُزَلزِْلُ« را مى شناسىد؟
نام چنىن فعل هاىى چىست؟

اَلْمجرّد و الْمزىد
اَلتَّذكار )1(

المصدرالأمرالمضارعالماضيالبابالفعل
إحسانأَحسِنْ     ىحُْسِنُأَحْسَنَإفعالحَسُنَ
تعَلىمعَلِّمْىعَُلِّمُعَلَّمَتفَعىلعَلِمَ
مُدافعََةدافِعْىدُافِعُدافعََمُفاعَلةَدَفعََ
تعَارُفتعَارَفْىتََعارَفُتعَارَفَتفَاعُلعَرَفَ
لَتفََعُّلنزَ َ لَ لُتنََزَّ لْىتََنَزَّ لتنََزَّ تنََزُّ
اِجْتِماعاِجْتَمِعْىجَْتَمِعُاِجْتَمَعَاِفتِعالجَمَعَ
اِنقِساماِنقَْسِمْىنَقَْسِمُاِنقَْسَمَاِنفِعالقَسَمَ
اِستِغْفاراِسْتَغْفِرْىسَْتَغْفِرُاِسْتَغْفَرَاِستِفعالغَفَرَ

 آىا مى دانىد هدف از ساختن فعل هاى مزىد چىست؟
اكنون جاى خالى را با ترجمهٔ مناسب پر كنىد:
…  : أحْضَرَ    ، حاضر شد   : حَضَرَ 
…  : اِستَغْفَرَ   ، بخشىد   : غَفَرَ 
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صُغِ الْأفعالَ المْناسبة:

كـْرَى تنَفَعُ المْؤمنىنَ    الذِّ  و… فإَنَّ الف) 
(أمرٌ لِلمْخاطب مِن »ذكرَ« في باب تفعىل)

  فاَقْرَؤوا ما… مِن القْرآنِ   ب) 
(ماضٍ لِلغْائب مِن »ىسََر« في باب تفعُّل)

اُكتُبْ مصادرَالْأفْعال المْزىدةِ:

.
٭

شاوِرْ قَبلَ أنْ تَـعْزِمَ 

…

  الإنسانَ.
٭
الَإحسانُ ىسَتعبِدُ 
…

شاوِرْ قبلَ أنْ تعَْزِمَ٭.
…

وا فـُرَصَ الخْىرِ.
٭
اِنـْتَهِز

…
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 دو كلمهٔ »أعْظمَ و أخْضَر« هر دو بر وزن أفعْل هستند.
ــ آىا معناى آن ها را مى دانىد؟

ــ كدام ىک از اىن دو، اسم تفضىل و كدام ىک صفت مشبهّه است؟
 برخى صفات و مشتقّات با تاى مدوّره  »ة« مؤنثّ مى شوند.مانند: مُؤمن ⇐  مؤمنة

 به اىن كلمات توجه كنىد »عالِم، مَعلوم، علىم، معلِّم، أعْلمَ، علّامة«
           ــ اىن كلمات از چه ماده اى اشتقاق ىافته اند؟ 

ــ آىا مى دانىد مشتقات در علم صرف بر چند نوع است؟
ــ مهم ترىن معىار را براى شناخت مشتقات، چه مى دانىد؟

اَلْجامد و الْمشتقّ

 خوب است بدانىم الف مقصوره (ا. یٰ) و الف ممدوده (اء) در صورتى كه پس از سه حرف اصلى 
قرار گىرند، از علامات تأنىث به شمار مى آىند. مانند:  عُظمَى، حَمراء.

       2ــ … صحراء . 1ــ … ماء.   ــ با »هذا« ىا »هذه« عبارت ها را كامل كنىد: 
ــ با »نجََحَتْ« ىا »نجََحَ« عبارت ها را كامل كنىد: 

1ــ … الفْتَى في المْسابقة.   2ــ … كبُرَى في الِْامتحان.  

   مذكرّ       أكبر      أبىَْض  
    مؤنثّ       …        …  

اما اىن مشتقات چگونه
مؤنّث مى شوند ؟

جدول زىر را با نوشتن معناى اسم هاى مشتق كامل كنىد:

فة الْمشبّهة اسم المكان والزمان     اسم المفعول   اسم الفاعل      اسم الْآلة          اسم التّفضىل  اسم الْمبالغَةالصِّ

مِفتاحأعْظَمغَفّارشَرىفمَعْبَدمَقبولغافِر

…………………

مِطْرَقةكُبرَىصبورأخْضَرمغرِبمُرْسَلمُصْلِـح

…………………
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با توجه به ترجمۀ عبارات، اسم مشتق مناسبى انتخاب كنىد:

1ــ اَلعْذرُ عند كِرامِ النّاسِ…
عذر نزد مردم بخشنده پذىرفته شده است.

2ــ لا  خُلقَْ … مِن الكِْبرْ.
هىچ خوىى زشت تر از خودپسندى نىست.

6 ــ سِلاحُ اللئّام… الكْلامِ.
سلاح فروماىگان سخن ناپسند است.

4ــ فتََعَلَّموا، فاَلعِْلمُ … العُْلىَ.
علم بىاموزىد . چون علم كلىد بزرگى ها است.

 أمْرٍ. 3ــ اَلعْقلُ… كلِّ
خرد، اصلاح كنندهٔ هر امرى است.

 سكوتٍ… مِن الكْلامِ. 5 ــ رُبَّ
چه بسا سكوتى رساتر از سخن گفتن باشد.

قُبحْ قَبىح أقْبحَ 

 مِفتاحفاتِح مَفتوح 

أقْبلَُ مَقبولٌ قابِلٌ

مُصْلِح أصْلَح إصلاحُ 

قَبىحقُبحْأقْبحَبالِغ بَلىغأبْلَغ 

اَلْمعرفة و النّكرة

اسم معرفه اسمى است كه براى شنونده …………… باشد.
در جدول زىر نوع اسم هاى معرفه را بنوىسىد:

محمّد
مكّة
فاطمة

المدرسة
العِلمْ
الكتاب

هو
أنتم
هنَُّ

هذا
تلك
أولئك

اَلذّي
اَلتّي
مَن

بابُ المدرسة
كتابكَُ
قلمي

………………
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آىا احساس نمى شود كلماتى مانند »اَلّذي« به جمله  ىا شبه جمله اى براى رفع ابهام نىاز دارند؟

آىا مى توانىد در عبارت هاى زىر نوع ضمىر و نقش آن را معىّن كنىد؟
  اُذكرُوا نعمةَ اللهِّ عَلىكم                 إىاّكَ نعَْبدُُ               أنتم الفْقراءُ إلى اللهِّ 

 اكنون به عبارات زىر توجّه كنىد:
  إنيّ رسولُ اللهِّ إلىكُم               ةً     جَعَلَ بـَىْنَكم مَوَدَّ               خَلقََكُم مِن ترُابٍ        

ــ ضمىر »كمُ« در سه آىهٔ شرىفه، به چه كلماتى متّصل شده است؟
ــ آىا مى توانىد نقش آن را در هر موقعىّت بىان كنىد؟
ــ چه نامى را براى اىن ضماىر مناسب مى دانىد؟ 

 اكنون دو عبارت »جاء الذّي« و »جاء الذّي ىقرأ القْرآنَ« را با هم مقاىسه كنىد. معناى كدام ىک 
كامل نىست؟

 به اسم هاىى مانند »اَلّذي«… و به عبارت بعد از آن … مى گوىند.

»مَنْ« در اىن عبارت ها چه كلمه اى است؟
چرا در حالت هاى مختلف ىكسان به كار رفته است؟

آىا كلمه اى دىگر، مانند »مَنْ« مى شناسىد؟

. حَضَرَ مَن  ىقَول الحْقَّ
. حَضَرتْ مَن  تقَول الحْقَّ
. حَضَرتْ مَن  ىقَُلنَْ الحْقَّ

توجه: 

 در مىان اسم هاى معرفه، اسم موصول، اسم اشاره و ضمىر از اسم هاى… هستند.  
مبنى       معرب                  

 كدام توضىح براى اسم نكره صحىح است؟

  و…  1ــ اسمى است كه تنوىن داشته باشد؛ مانند: رجلٌ، محمّدٌ 
2ــ اسمى است كه جزء موارد شش گانهٔ معارف نباشد، خواه تنوىن
     داشته باشد ىا نداشته باشد؛ مانند: رجلٌ، »مَنْ« استفهامىّه و…  
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غَىِّر العْبارةَ حسَب المْبتدأ:

أنتَْ تـَأمُر صَدىقَك بالْإحسانِ.
أنـْتُم …………………………………………………………………………………………………………
نحنُ …………………………………………………………………………………………………………

 ـ»صِلةٍَ« مناسبة: إِملأ َ الفَْراغَ ب

» آمَنوا، رَفضََ البْاطلَ، في السّماواتِ «
 إنّ اَللهَّ ىدُافعُ عن الذّىن ……    3ــ   لِلهّ ما ……   ـ  1ــ اَلعْاقلُ مَنْ ……   2ـ

عَىِّن العبارةَ الّتي أنواع المعارف فىها أکثرَُ:

 هذا القرآنَ ىهَدي لِلَّتي هيَ أقوَمُ  إنَّ 1ــ 
 هَل ىسَتَوي الَّذىنَ ىعَلمَونَ والَّذىنَ لا ىعَلمَونَ 2ــ 

3ــ اللِّسانُ جِرمُهُ صغىرٌ و جُرمُهُ کبىرٌ.
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أنواع علامات الإعراب )الظاهريّ، التقدىريّ، المحليّ(

فرعى    اصلى  ــ علامت اعراب كلمه »المؤمن« در اىن جملات چگونه ظاهر شده است؟ 
ــ آىا كلمات دىگرى مى شناسىد كه علامت اعراب آن فرعى باشد؟

 به كلمهٔ »الدنىا« در عبارت هاى زىر توجه نموده و به سؤالات پاسخ دهىد:

كلمهٔ »الدنىا« در هر عبارت چه نقشى دارد؟

چرا آخر كلمهٔ »الدنىا« در نقش هاى مختلف تغىىر نكرده است؟

     اَلدّنىا مزرعةُ الْخِرةِ. 
لاتجَْعَلِ الدّنىا أكبرَ همّتِكَ.   
اِعمَلوا في الدّنىا عملاً صالحاً.

 هر ىک از اسم هاى مبنى، در چه محلىّ واقع شده اند؟ پاسخ مناسب هر ىک را معىّن كنىد:

   خبر ـ   مرفوع محلّا ً    سلامٌ علىكم بِما صَبرَْتمُ  
   فاعل  ـ  مرفوع محلّا ً      إناّ أرسلناكَ شاهداً   

    مفعولٌ به ـ منصوب محلّا ً  اَلعْاقلُ مَن وَعَظتَْهُ التَّجارِبُ. 

مى دانىم نقش كلمات در جمله، بر اعراب آن كلمه تأثىر مى گذارد.
ــ امّا آىا اىن اثر همىشه مشهود است؟

 با توجه به عبارت زىر به سؤالات پاسخ دهىد:
»أرْسَلَ اللهُّ الْانٔبىاءَ لِهداىةِ النّاسِ«

ــ كلمات مشخص شده چه نقشى دارند؟
ــ آىا اىن كلمات، متناسب با نقش خود، علامت اعراب را پذىرفته اند؟

ــ نام چنىن اعرابى چىست؟
 كلمهٔ »المؤمن« را در عبارت هاى زىر، متناسب با موقعىت، به صورت مثنّى، جمع مذكرّ و جمع 

مؤنثّ به كار ببرىد:

رَمفرد بالجْنّةِ.المْؤمنَاللهُّبشََّ
رَمثنّى بالجْنّة.…اللهُّبشََّ

رَجمع مذكّر بالجْنّة.…اللهُّبشََّ
رَجمع مؤنّث بالجْنّة.…اللهُّبشََّ
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عىِّن الإعرابَ التّقدىريّ في الكلماتِ التّالىةِ:

1ــ مَن طلَبََ العُْلىَ سَهِرَ اللىَّاليَ.
 نصََبتُْ وَجْهي. 2ــ و إلىكَ ىا رَبِّ

  ذلِكَ الكْتابُ لا  رَىبَْ فىه هدُىً لِلمْتَّقىنَ   اِقْرَأ الْآىةَ ثمُّ عَىّنِ المَْطلوبَ منك:           

أكْمِلِ الـْفَراغَ:

(الحَسَناتَ / الحسناتِ)    ……………… ىـُذْهِبنَ  السّىِّئاتِ     إنَّ 1ــ 
(ىوَْمانِ / ىوَْمىْنِ) هرُ……………… ىومٌ لك و ىومٌ علىك.  2ــ الـْدَّ

  العُلىَ                                 العُلىَ / وَجْهي                   العُلىَ / اللَّىاليَ / وَجهي

مبتدأ
مرفوع محلًاّ

مجرور بحرف الْجرّ
 مجرورٌ   محلّا ً
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الفاعل
    قبل از فعل  بعد از فعل     فاعل در زبان عربى همىشه … مى آىد.  
  مجرور    منصوب  مرفوع      و از جهت اعراب … است.  

اكنون فاعل و نوع آن را در عبارات زىر مشخّص كنىد:

پس از ترجمهٔ آىات كرىمهٔ زىر، مفعولٌ به و اعراب آن را تعىىن نماىىد:

 نحَْنُ خَلقَْناكمُ                إىاّكَ نعَْبدُُ       أَنـْزَلنْا إلىكم نوراً مبىنا 

المفعول به
 فعل در چه صورت به مفعول به نىاز دارد؟        چگونه مى توان فعل هاى متعدّى را شناخت؟

أنواع الْجملة

    2ــ……                              1ــ……  مى دانىم كه جمله در زبان عربى بر دو نوع است. 
امّا فرق مىان جملهٔ فعلىّه و اسمىّه در چىست و چگونه مى توان آن ها را تشخىص داد؟

المبتدأ
 جملهٔ اسمىّه، جمله اى است كه با… آغاز مى شود.

« اركان جملهٔ اسمىّه را معىّن كنىد؟ آىا مى توانىد در عبارت »وَعْدُ اللهِّ حَقٌّ

الخبر
 هدف از آوردن خبر چىست؟

چگونه مى توان خبر را در جمله تشخىص داد؟
در عبارت »في القْرآنِ شِفاءٌ« خبر كدام است و از چه نوعى است؟

ضمىر مستترضمىر بارزاسم ظاهر            الجملة

 تعَاوَنوا عَلى البْرّ والتّقوَى    
  أحسِنْ إلى والِدَىكَْ.

  ىتََوَكَّلُ المْؤمنُ عَلى اللهِّ.
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أكملِ الفْراغَ بالخْبر المْناسِب ثمّ عىِّنْ نوعَهُ:

لْ ما أُشىِرَ إلىه بخطّ: شَكِّ

 خـىر          عَرَفتُ بِها صَدىقي مِن عَدوّي جَزَى اللهّ الشّدائد كـلَّ

كَىْفَ تُصبحُ العْبارةُ التّالىةُ إذا قَدّمْنا فِعْلهَا؟ »اَلمْؤمنون ىَستمَِعونَ  القَْوْلَ و ىَـتَّبِعونَ أحْسَنه«

بِعونَ أحْسنَه  َـوْلَ و ىـَتَّ 1ــ ىسَْتَمعونَ المْؤمنونَ القْ
بِعونَ أحْسَنه  2ــ ىسَتمعُ المْؤمنون القْولَ و ىـَتَّ
بِـعُ أحْسَنه  3ــ ىسَتمعُ المْؤمنون القْولَ و ىـَتَّ

ىـَأمُْرونَ بالمَْعْروفِنوع الخبرالخبر المبتدأ

تحتَ أقدامِ الأمُّهاتِالصّلاةُ

عمودُ الدّىنِالمؤمنونَ

الجَنّة

عَىِّن المُرادِف و المُضادّ: )=، ≠(

 جاءَ  لِماذا          أتیٰ   الکذّاب           لِمَ  دّىق  الصِّ
 العَدوّ دىق   نامَ          الصَّ  قَبِلَ                   سَهِرَ  رَفضََ 
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جاعةُ في الحْقِّ اَ لشَّ

كانتَ سَودةُ بِنتُ عُمارةَ مِن المْؤمناتِ  المُْخلصاتِ في وِلاءِ٭ أمىرالمْؤمِنىنَ)ع( و 
)ع(   عَلى قِتالِ معاوىةَ.و بعَد ما  اسْتُشهِدَ   عَليٌّ

قَد حَضَرت صفّىنَ و هَـىَّجتِ ٭   الْابٔطْا لَ٭
جاءَت إلى معاوىةَ لِتَشْكُـوَ٭ مِمّا جَرَى عَلىها مِن  الجْورِ. فقَال مُعاوىةُ:

أأنتِ  القْائلةُ ىومَ صفّىنَ:
هَـوانِ٭ ِـ … وانصُْرْ  عَلىّاً و الحُْسىنَ و رَهطْهَُ٭          واقْـصِدْ لِهـندٍ وابـْنِها ب
َـمُ الهُْـدَى و مَـنـارَةُ الْىمانِ ُـحمّــدٍ          عَل  م  الْمـامَ أخـا  النّبيِّ      إنَّ

قالتْ: نـَعَم. لسَْتُ مِمّن رَغِبَ٭  عَنِ الحْقّ أَوِ اعْتَذَر بِالكَْذِبِ.
قالَ: ما حَمَلكِ٭ عَلى ذلك؟

. ِّباعُ اْلحَقِّ  عليًّ  و ات قالتَْ: حُبُّ
قال: قُولي حاجَتَك.

قالتْ: عامِلكَُ »بسُْرُ بنُ أَرْطاةَ« قَدِمَ٭ علىنا مِن قِبلَِكَ فقََتَلَ رِجالنَا و أخَذَ أموالنَا 
 ٭  علىّاً. فأنتَ إمّا تـَعْزِله٭ فنََشْكُـرُك و إنْ لم تفَْعلْ فنَعَُرّفكُ. و ىطَلبُُ مِنّا أنْ نسَُبَّ

دىني بقومك؟! فقال معاوىةُ: أتهُدِّ
 أنشَدَتْ: فأطرَْقتْ تبَكي٭ ثـمَّ

نَهُ٭          قَبـرٌ فأَصبحََ فىهِ  العْدلُ مدفونـا صَلَّى الْالـَهُ عَلـى روح ٍ تضََمَّ
  و الْىمانِ مَقرونا   لا ىبَغْي بهِ بدََلا          فصَارَ بالحْقِّ قَدْ حالفََ الحْقَّ

قال: و مَن تقَْصِدىن؟!
  بنَ أبي طالبٍ »رَحِمَهُ  اللهُّ تعَالىَ«. قالتْ: عليَّ

الدّرس الثّاني

٭
٭
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قال: و ما عَمِلَ حَتّى صارَ عِندك كذلك؟
ٔ َشكُوَ إلىه أحدَ عُمّالِه. فوََجَدْتهُُ قائماً ىصَُليّ. و بعدَما انـْتَهَى  قالت: ذَهَبتُْ ىوماً لِا
مِن صلاتِهِ، قالَ بِرَأْفةٍ و تعَطُّفٍ ٭: ألكَ حاجةٌ  ؟ فأَخْبرَتهُُ عَن شِكاىتي. فـَتَألمَّ٭ بشدّةٍ 

ماءِ فقال: و بكََى، ثمُّ رَفعََ ىدََىـْهِ إلى السَّ
ولابِتَرْكِ  خَلقِْك  بظلُمِْ  آمُرْهم  لمَْ  أَنيّ  علىهِم  و    عَليََّ شّاهدُ  ال أنتَ  إنكَّ    اَللهُّمَّ

حَقّكَ. ثمّ أَخرَجَ مِن جَىْبِهِ قِطعةً مِن ِجرابٍ٭ فكََتَبَ فىها:
  بِسم اللهِّ الرّحمنِ الرّحىمِ … فـَأوفوا الكَْىْلَ ٭  و المْىزانَ و لا تـَبخَْسو ا٭   النّاسَ 
 إذا أتاكَ كتابي هذا فاَحْتَفِظْ بِما في ىدَِكَ  أشىاءَهم و لا تـُفْسِدوا في الْا ٔرض ِ ...

لامُ. حتّى ىأتيَ مَن ىـَقْبِضُهُ ٭ منكَ. والسَّ
فقال معاوىة: اُكتُبوا بِالنصاف٭ والعَْدلِ لهَا.

ةً ؟ قالتَ: أ لي خاصّةً أم لِقَومي عامَّ
قال: و ما أنتِ و غَىرَك  ؟!

قالت: لا أُرىدُ شَىئاً لِنفْسي... إن كانَ عَدْلا ً شاملا ً فأقبلَُ و إلّا فلَا.
قَكم٭  ابنُْ أبي طالبٍ الجْرأةَ. اُكتُبوا لهَا و لِقَومِها. قال: وَىلٌْ٭  لنا! لقََد ذَوَّ

٭
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فعل مضارع در حالت عادى مرفوع است اما با آمدن حروف ناصبه و جازمه تغىىراتى در اعراب 
آن اىجاد مى شود. 

با نگاهى به جدول زىر، اعراب فعل مضارع را مرور كنىم:

التَّذكار)2(
إعراب الفْعل المْضارع، المبنيّ للِمْعلوم و المْبنيّ للِمْجهول

آىا »نونِ عوض رفع«

خاطـر مى آورىد ؟
را به 

و  مجهول  فعل 
احكام 

ل، مانند احكام 
نائب فاع

ل و فاعل است.
فع

 كه بنوىسد  1ــ كدام ترجمه براى »أن ىكتُبَ« درست است؟ كه مى نوىسد 
به صورت مضارع  مى تواند  باشد؛  »ماضى«  كه  فعل شرط درصورتى  2ــ در جملات شرطىه، 

ترجمه شود: مَن صَبَرَ ظفَِرَ.
 المبنيّ للِمْجهول : مى دانىم هر فعلى باىد فاعلى داشته باشد تا به آن اسناد داده شود. مانند: 

نصََرَ اللهُّ المْؤمنَ.
امّا گاهى از ذكر فاعل خوددارى مى شود. مانند: نصُِرَ المْؤمنُ.

به چنىن فعل هاىى ……………………… گفته مى شود.
كلمه اى كه جانشىن فاعل مى شود ………………… نام دارد و اعرابش نىز مانند فاعل ……………… است.
در زبان فارسى براى مجهول نمودن فعل، از فعل كمكى »شدن« استفاده مى كنىم؛ اما در زبان 

عربى چگونه فعل ها را مجهول مى سازىم؟
به دو فعل مجهول زىر و ترجمهٔ آن ها توجه كنىد:

   ىعَْرِفُ ⇐ ىعُْرَفُ: شناخته مى شود  عَرَفَ ⇐ عُرِفَ: شناخته شد 
ترجمهٔ صحىح عبارت »خُلِقَ الْنسانُ ضعىفاً« كدام است؟

1( انسان، مخلوقى ضعىف است. 2( انسان، ضعىف آفرىده شده است. 3(   انسان را ضعىف آفرىدىم.  

المرفوع        المنصوب              المجزوم  
لم ىصَْبِرْ إنْ  لم  أن ىكتبَ  أن  ىنَصُرُ   

مَن  لمّا  لن ىفُْلِحا  لن     
  كي  ىَنصُرانِ   

لا تتََكاسَلوا ما  لا    حتّى     
إن تجتهدْ، تنجحْ أىنما   ـ لِ لِتَنصُروا   ـ لِ ىنَصُْرونَ   

علامة الجْزم علامة النّصب     علامة الرّفع 
… ــ … … ــ …      … ــ … 
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اِنتخَِبِ الفْعلَ المْناسِب:

)تنَالون / تنَالوا / تنَالَ(    حتّى تنُفِْقوا مِمّا تحُِبوّن     لنَْ………………………… البِْرَّ 1ــ 
)تنَصُرونَ/ تنَصُروا/ ىـَنصُْرُ(     إنْ………………………… اللهَّ ىنَصُْرْكمُ وَىـُثبِّتْ أقدامَكُم 2ــ 

اِنتخَِبِ التَّرجمةَ المْناسِبةَ:

قوا بـَىْنَ اللهِّ و رُسُلِهِ   وَ ىرُىدونَ أنْ ىـُفَرِّ 1ــ 
ـ و مى خواهند بىن خدا و فرستادگانش جداىى بىافكنند.         ب ـ ـ و آن ها بىن خدا و پىامبرش جداىى مى افكنند.  الف ـ

  فمََن كانَ ىـَرْجو لِقاءَ رَبهّ فلَىْعمَلْ عملا ً صالحاً   2ــ 
الف ــ هركه به دىدار خداوند امىد دارد، پس مى تواند كار نىک انجام دهد. 

  ب ــ هركه به دىدار پروردگارش امىد دارد، پس باىد كار نىک انجام دهد. 

3ــ مَنْ خافَ العِْقابَ، انصْرَفَ عَنِ السّىّئاتِ.
ـ كسى كه از كىفر ترسىد از بدى هاىش روى گرداند.          ب ـ ـ هر كه از كىفر بترسد از بدى ها روى مى گرداند.  الف ـ

حىحَ في ترجمةِ الْأفعالِ المَْبنْىّة للِمْجهول: عىّنِ الصَّ
 و إذا قُرِئَ القْرآنُ فاَسْتَمِعوا لهَ  1ــ 

للِتّعرىب:
1ــ هركه تلاش كند، موفّق مى شود.       2ــ باىد به قرآن عمل كنىم تا رستگار شوىم.

 تكُْتَسَبُ المَْعالي٭. 2ــ بِقَدْرِ الكَْدِّ
به مقدار تلاش، بزرگى ها را كسب مى كنى. 

به اندازهٔ تلاش، بزرگى ها كسب مى شود. 

و هرگاه قرآن خوانده شود، به آن گوش سپارىد. 

و هرگاه قرآن مى خوانىد، به آن گوش سپارىد. 
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 آىا مبتدا و خبر همىشه مرفوع هستند؟
برخى افعال و حروف، معناى جدىدى به جملهٔ اسمىه مى دهند.

اما آىا اىن ادوات، علاوه بر معناى جدىد، بر اعراب مبتدا و خبر نىز تأثىر مى گذارند؟
به مجموعه عواملى كه اعراب مبتدا و خبر را تغىىر مى دهند … مى گوىند.

 اكنون هر  ىک از نواسخ را در ردىف مناسب خود، قرار دهىد:

نواسخ المْبتدأ و الخْبر

 اسم افعال ناقصه مانند فاعل مى تواند »اسم ظاهر، ضمىر بارز و ىا ضمىر مستتر« باشد.

  اَلغْىبةُ لىَسَت مِن صفاتِ المْؤمنِ.  كنُتُْم خَىْـرَ أُمّةٍ  أصْبحََ المْؤمنونَ إخواناً بِنعمةِ  اللهِّ. 
 خبر حروف »مشبّهة بالفعل« )مانند خبرِ مبتدا( مى تواند »مفرد، جمله و ىا شبه جمله« باشد:

 ــ صارَ ــ لىَْسَ لىَْتَ ــ إنَّ

كادَ ــ مادامَ ــ كانَ ــ أنَّ
 ــ لا  ــ أصْبحََ ــ لـَعَلَّ لكنَّ

عَسى ــ مازالَ ــ كأنَّ

 عَىّن »لا« النافىة للِجْنس في العْباراتِ التّالىةِ، ثم ترَجِمْ كلَّ عبارةٍ:

 النّجاةَ في الصّدقِ.                     لىَْتَ المْسلمىنَ ىَتّحِدونَ!                  عَلِمْتُ أنَّ  إنيّ رسولُ اللهِّ     

 بىن جملات زىر چه تفاوتى از جهت معنى وجود دارد؟
»إنمّا المْجتهدُ ناجحٌ.« »إنّ المْجتهدَ ناجحٌ.«  »اَلمجتهدُ ناجحٌ.« 

إعراب الخْبرإعراب الِْاسماَلنّواسخ
اَلْافٔعال الناقصة

اَلحْروف المشبهّة بالفْعل
أفعال المْقارَبة
اَلنّافىة لِلجْنس

لا تعُاشِرِ الكْاذبَ.              اَلمْسلمُ لا ىكَذِبُ أبدَاً.              لاخُلقَْ أقْبحَُ مِنَ الكْذبِ.
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أَدْخِل كُلاً ّ مِن »إنّ، إنّما، لىسَ، »لا«  النافىة للجنس« في الفْراغ المناسب:

  2ــ … أصْلُ الفَْتَى ما قَدْ حَصَل. 1ــ … العْالِمُ و الجْاهِل سَواءً٭. 
… اللهَّ لاىضُىعُ ٭    أجْرَالمُْحسنىنَ.  ـ   4ـ 3ــ … تِجارةَ كالعَْمَلِ الصّالحِ. 

حىحَ: عَىِّنِ الصَّ

1ــ هىچ مىراثى سودمندتر از ادب نىست.
لىَْسَ المْىراثُ أنفَْعَ مِن الْادٔب.

لامىراثَ أنفَْعُ مِن الادٔب.

 إنمّا ىخَْشَى اللهَّ مِن عبادِه العْلماءُ   2ــ 
از مىان بندگان خدا تنها عالمان از او مى ترسند.

از بندگان خدا، عالمان از خدا مى ترسند.

اِنـْتخَِبِ الكْلمةَ المُْناسبة:

 نفسَكَ مِن حىاتِكَ  …   لكِنَّ     … ثمَىنة ٌ٭ ؛  1ــ لا …   في أنَّ

 … الرأيِ أنْ تتََعَجّلا. 2ــ إذا كنُتَْ … رأيٍ، فكَُن ذا عزىمةٍ٭؛    فإنَّ

٭

أثمنَ   الحىاةِ  رىبَ   
أَثمنُ الحىاةُ  رىبُ   
أثمن ٌ الحىاةَ  رىبِ   

ذو 
ذا 
ذي

فَسادُ 
فسادَ 
فسادِ
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فة و المضاف إلىه الصِّ

هر اسمى معنى و مفهوم خاصى دارد و غالباً به تنهاىى مى تواند اىن معنى را به مخاطب منتقل 
سازد.

مانند:                 نور   ــ    العَمَل                          رسول    ــ    مَطلْع

اما اسم ها گاهى براى واضح تر شدن،  از كلمهٔ دىگرى كمک مى گىرند؛

)معروف ٌ / المعروفُ( قَولٌ … 
)الصالحانِ / الصالحون( المؤمنونَ … 

)الواسع / الواسعة( الارٔضُ … 
)الكبىر / الكبىرة( الاشٔجار … 

بنابراىن »مضاف« نشانه هاى …،… و… را نمى پذىرد و مضاف الىه از جهت اعراب… است.

كتابٌ المْعلمِّ               الكتابُ المْعلمِّ                 كتابُ المْعلمِّ                      كتابانِ المْعلمِّ

 الدّراسةَ.«  تحُِبُّ  به اىن عبارت توجه كنىد. »جاءَت تلمىذة ٌ
 الدراسةَ« توانسته است آن را روشن تر سازد؟ »تلمىذة« اسمى نكره است.آىا جملهٔ »تحِبُّ

چنىن جملاتى كه اسمى نكره را توضىح مى دهند ………………… نامىده مى شوند.
 دركدام مجموعه، مضاف به  صورت صحىح به كار رفته است؟

ــ آىا كلمات جدىد توانسته اند كلمات ماقبل خود را واضح تر نماىند؟
ــ در تركىبات فوق »مُبىن، الصالح« چه نقشى دارند؟
ــ در تركىبات فوق »اللّه، الفجر« نقش … را دارند.

 صفت مناسب را انتخاب كنىد:

مانند:      نوُرٌ مُبىنٌ    ــ     العملُ الصّالحُ          رَسولُ اللهِّ     ــ     مَطلْعَ الفَْجْرِ
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حىحَ للِفْراغ: عَىِّنِ الصَّ

دْبىرِ مفتاحُ الفَْقرِ. )السوءُ / سوءُ / سوءٌ  ( 1ــ … التَّ
2ــ اَلحْسنُ و الحْسىنُ »علىهِما السّلام« … شَبابِ أهلِ الجْنّةِ. )سىّدان/ سىّدا/ سَىّدَي(

حىحةَ: اِنتْخَبِ التَّرجمةَ الصَّ

 اللهُّ الجْنّةَ لِعبادِهِ الصّالِحىنَ« »أعَدَّ
1ــ خداوند، بهشت خود را براى بندگان صالح، آماده كرد. 
2ــ خداوند، بهشت را براى بندگان صالح خود، آماده كرد. 

: للِتّحلىل الصّرفيِّ

  اُذكرُوا نِعمةَ اللهِّ علىكم  
التحلىل الصرفيالکلمة
اُذکرُوا
نِعْمةَ
اللهِّ
عَلیَ
کمُ
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رُ والِاسمُ المَْنسوبُ  المفعولُ فىه، الاسمُ المْصغَّ
عاءِ لىَْلةََ الجُْمُعةِ« نقش مفعول فىه را دارد.  كلمهٔ »لىلة« در عبارت »اِشْتَرَكنْا في مَراسىمِ  الدُّ

اكنون نقش و اعراب »لىلة« را در عبارات زىر مشخص كنىد:

  لىَْلةَُ القَْدْرِ خَىْرٌ مِنْ ألفِْ شهرٍ 
اِقْتَرَبتْ لىلةُ العْىدِ.
 قَضَىْنا لىَلةً بارِدةً.

با توجه به معناى دو كلمه »نجَُىْم و قُبىَْل« مى توان درىافت كه آن ها اسم … هستند.

ر ساخت؟ آىا مى دانىد چگونه مى توان اسم ها را مُصَغَّ

 در دو عبارت زىر چه كلماتى تغىىر نموده اند؟

»ستاره اى قبل از سحر طلوع كرد.« حَر.  طلَعََ نجَْمٌ قَبلَْ السَّ

»ستارهٔ كوچكى، كمى قبل از سحر طلوع كرد.« حَرِ.  طلَعََ نجَُىْمٌ  قُبىَْلَ السَّ

 در مقاىسهٔ دو عبارت زىر، چه تفاوتى مشاهده مى كنىد؟

به اسم هاىى مانند »إىرانىّة« اسم … مى گوىند. آىا روش ساختن »اسم منسوب« را به ىاد آوردىد؟

اسم منسوب مى تواند صفت واقع شود. دِىنُ الْسلامِ ⇐ الدّىنُ الْسلاميُّ

فازَتْ في المْسابقاتِ طالبةٌ مِن إىرانَ.
فازَتْ في المْسابقاتِ طالبةٌ إىرانىَّةٌ.
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أدْخِل كُلاً ّ مِنَ الكْلماتِ التّالىةِ في الفَْراغِ المْناسِب: »قَبلْ، بـَىْنَ، عِند، الىَوم«

   الدّىنَ … اللهِّ الْسلامُ    إنَّ 1ــ 
 … أكمَْلتُْ لكَُم دىنَكُم  2ــ 

مْس   وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبكَّ … طلُوعِ الشَّ 3ــ 
 لِىَحْكُمَ … النّاسِ    وَ أنـْزَلَ مَعَهُم الكْتابَ بِالحْقِّ 4ــ 

اِقْرَأ وَ ...

 وَ هو الذّي خَلقََ اللىّلَ و النّهارَ         إنيّ دَعَوْتُ قَومي لىَلا ً و نهَارا ً   الف(: 
عَىِّن إعراب »لىل«:

نُ عِندما تـَبـْرُدُ الْارٔضُ لىلا ً. ب(: أنا قُطىَْرةٌ مائـىَّـة ٌ صَغىرةٌ منتشرةٌ في  الهْواء، أتكََـوَّ
   2ــ عَىّنِ المْنسوبَ و المُْصغّرَ. باب٭  الضَّ      المَْطرَ   1ــ مَن أناَ؟ 

 ج(:أناَ مِن النِّعَمِ الْلهىّةِ المُْهمّةِ. إنكُّم تـَرَوْنَ الْاشٔىاءَ بِواسِطتَي، أَنفُذُ خِلالَ الْاشٔىاءِ الشّفّافةِ
جاجِ. أنا مصدرٌ مِن مصادرِ الطاّقةِ الحْرارىـّة. كالزُّ   

2ــ عَىّنِ الْاسْمَ المْنسوبَ و المْفعولَ  فىه.       1ــ مَنْ أنا  ؟ 

٭٭٭

٭
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أحكامُ العددِ و المعدود

المثالأحكامالعدد

         للِعدد و المْعدودالمعدودالعدد            للمؤنّث   للمذكّرالعدد

3

4

5

6

7

8 

9  

10

ثلَاثة

أرْبعَة

خَمسة

سِتّة

سَبعة

ثمَانىة

تِسْعَة

عَشَرَة

ثلَاث

أرْبعَ

خَمس

سِتّ

سَبعْ

ثمَاني

تِسْع

عَشْر

با معدود

در مذكر

و مؤنت

مخالفت  

مى كند.

جمع و

مجرور 

است.

. عندي   ثلاثةُ كتبٍ و ثلاثُ مجلّاتٍٍ

. عندي أربعةُ  كتبٍ و أربعُ مجلّاتٍٍ

. عندي خمسةُ كتبٍ و خمسُ مجلّاتٍٍ

.  مجلّاتٍٍٍٍ عندي  ستّةُ كتبٍ و سِتُّ

. عندي سبعةُ   كتبٍ و سبعُ مجلّاتٍٍ

. عندي ثمانىةُ  كتبٍ و ثماني مجلّاتٍٍ

. عندي تسعةُ  كتبٍ و تسعُ مجلّاتٍٍ

. عندي عشرةُ  كتبٍ و عشرُ مجلّاتٍٍٍ

11 

12

  

أحَدَ عَشَرَ

اِثنْا عَشَرَ

اِثـْنَي عَشَرَ

إحدَى   عَشْرَةَ

اِثنَتا  عَشْرَةَ

اِثنَتَي عَشْرَةَ

 بامعدود

در جنس

مطابقت

مى كند.

مفرد و

منصوب

است.

عندي أحَدَ عَشَرَ كتاباً و إحْدَى عَشْرَةَ مجلـّةً.

عندي اِثناعَشَرَ كتاباً.

عندي اِثنتا عَشْرَةَ مجلـّةً.

عَىِّن المُرادف و المُضادّ: )=، ≠(

 أقْبلََ قَدِمَ  دْق   الصِّ الکَذِب   الحَرب  القِتال   الحُبّ  الوِلاء 
 نهَاراً  لىلاً   أنزَلَ  رَفعََ   التَعَطُّف  أفة  الرَّ  أصبحََ  صارَ   ضَحِكَ  بکَیٰ 
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ٔ ُمَمِ و حَضارَتِها و تنَبْعَُ  مِن حىاةِ المُْجتمعاتِ  لُ جُزءاً مِن ثقَافةِ الْ  الْمٔثالَ تشُكِّ إ نَّ
البْشَرَىةِّ طوُلَ تارىخِها.

تسُْتخدَمُ الْمٔثالُ احْتِرازاً٭ مِن الْطنْابِ. فهي تبُىَِّنُ المْواضىعَ بِصورةٍ واضحةٍ 
ولكنْ عَلى سَبىل التَّعْرىضِ و الكِْناىةِ. هناكَ عباراتٌ مَنثورةٌ و مَنظومةٌ أصْبحَتْ 
 بِسببِ   و دَخَلتَِ الْدٔبَ الفْارسيَّ أمثال ً و حِكَماً لِكَثرَْةِ اسْتعمالِها في الْدٔبِ العْربيِّ

غَتَىْنِ، نشُىرُ إلى نمَاذِجَ منها:  بىَنَ اللّـُ شْتِراك الثَّقافيِّ
الِْ

 الدّارَ. ــ اَلجْارَ ثمَّ
ــ كلَِّمِ النّاسَ عَلى قَدْرِ عُقولِهِم.

تـَىْنِ. ــ لىلُدَْغُ٭ المْؤمِنُ مِن جُحْرٍ مَـرَّ
ــ اَلمُْلكُْ ىبَقَْى مَعَ الكُفرِ و ل ىـَبقَْى مَعَ الظُّلمِ.

لامَ قَبلَْ الكْلامِ. ــ اَلسَّ

الدّرس الثّالث

الأمثالُ و الحِْكَمُ
مىر  الضَّ ما في  لِبىانِ  خَىرُ وسىلةٍ  اَلمَْثلَُ 
المٔثالِ  فاسْتِخدامُ  نافِذةٍ.  و  مُوجَزةٍ  بِصورةٍ 
 جمىلٌ نجَِدُه في كثىرٍ مِن الْىاتِ،  أُسلوبٌ قرآنيٌّ

أو ضِمْنَ قِصَص ٍ مُتَنَوّعَةٍ.

  23

٭٭

٭

٭

٭

٭
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ــ مَن كانَ لِلهِّ كانَ اللهُّ لهَُ.
ــ اَلنّاسُ عَلى د ىنِ مُلوكِهِم.

َّه. ــ مَن عَرَفَ نـَفْسَه فقََدْ عَرَفَ رَب
 الكْلامَ. ــ اَلكْلامُ ىجَُرُّ

سُولِ إلّ البْلَاغُ    ما عَلىَ الرَّ ــ 
ــ اُطلْبُوا العِْلمَْ مِن المَْهْدِ٭ إلىَ اللَّحْدِ.

دقِ. ــ اَلنَّجاةُ في الصِّ
ــ اِتَّقوا مَواِضعَ التُّهَمِ.
 مَعَ العُْسْرِ ىسُْراً     إنَّ ــ 

  كلُوا و اشْرَبوا ولتسُرِفوا  ــ 
  و الكْاظِمىنَ٭ الغَْىْظ1َ   ــ 

  
هْلكَُةِ ٭   لتلُقْوا٭ بِأىدْىكم إلىَ التَّ ــ 

  و مَنْ ىتََوكَّلْ عَلىَ اللهِّ فهَو حَسْبهُ ــ 
  حَسْبنُا  اللهُّ و نِعْمَ٭ الوْكىلُ   ــ 

ــ اَلكْرىمُ إذا وَعَدَ، وَفىَ.
 حَتّى ىعَِدَ. ــ اَلمَْسؤولُ حرٌّ

وء إلّ فاعِلهُ. ــ لىقََعُ في السُّ
هرُ. ــ عِظْ نـَفْسَكَ قبلَ أن ىعَِظكََ الدَّ

 و الكاظمىنَ الغَىظَ والعافىن عَن النّاسِ  1ــ  بخشى از آىهٔ 134. سوره مباركه آل عمران است كه مى فرماىد:  
و اللهّ ىحُِبُ المُْحسنىن 

٭

٭

٭
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آىا به  راحتى توانستىد حروف اصلى فعل ها را به دست آورىد؟

اَلمِْثال
در مجموعه هاى زىر، حروف اصلى هر فعل را مشخص نماىىد و در جاى تعىىن شده 

بنوىسىد:

ماضى
مضارع

امر

لَ   نـَزَّ قَرَأْنَ  نصََرْتمُ 
لنَْ   ىـُنَـزِّ تقَْرَأُ  ىنَصُْرونَ 
  نـَزِّ لوا اِقْرَأْ  اُنصُْرْ 

       هَدَى    قالَ   وَعَدَ   
       ىهَْدي    ىقَولُ   ىعَِدُ   
       اِهدِْ    قُلْ   عِدْ   

           ــ آىا اىن بار هم توانستىد به  راحتى حروف اصلى فعل ها را مشخص كنىد؟
          ــ با چه مشكلى مواجه شدىد و چه نتىجه اى گرفتىد؟

اكنون سعى كنىد در مجموعه هاى زىر، حروف اصلى هر فعل را مشخص نماىىد و 
در جاى تعىىن شده بنوىسىد:

نتىجه:         حروف اصلى هر فعل، در صىغه هاى مختلف آن ثابت و ىكسان است.

حروف اصلى فعل هاى فوق به ترتىب »و ع د«، »ق و ل« و »هـ د ى« است.
امّا چرا اىن حروف، در صىغه هاىِ ماضى، مضارع و امر با تغىىراتى همراه بوده است؟

نتىجه:         حروف اصلى اىن فعل ها، ظاهراً در صىغه هاى مختلف ثابت و ىكسان نىست.

سؤال:؟
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 در مىان 29 حرف الفباى عربى، سه حرف »الف«، »واو« و »ىاء« در صىغه هاى باىد دانست كه:
مختلف، حالت ثابتى ندارند. لذا آن ها را »حروف علّه« مى نامند.

اهمىت سه حرف »واو«، »الف« و »ىاء« به اندازه اى است كه فعل ها را بر اساس داشتن 
ىا نداشتن آن ها، به دو گروه، تقسىم نموده اند:

 
»فعل صحىح« »فعل مُعتلّ« 

فعلى است كه در حروف اصلى آن،  فعلى است كه در حروف اصلى آن، 
حرف علهّ نباشد. حرف عِلهّ باشد.  

مانند: مانند: 
لَ نصََرَ، قَرَأ، نـَزَّ وَعَدَ، قالَ، هَدَى 

12

حىح: »اِصبِروا، وَعَدْنا، قاموا، ىمَْلِكانِ، تتَْلو«  و الصَّ دْرىب:  عَىّنِ الْمعتلَّ للتَّ

بنابراىن شاىسته است با توجّه به استفادهٔ فراوان اىن فعل ها با تغىىرات آن ها آشنا شوىم.

   النّاسِ    قُل أعوذُ٭ بِرَبِّ
    إذا جاءَ نصَْرُاللهِّ والفَْتْحُ  

 لمَ ىلَِدْ و لمَ ىوُلدَْ 
 إناّ أعْطىناكَ الكَْوثرَ 

بُ بالدّىنِ    أرأىتَ الذّي ىكَُذِّ
   إىاّك نعبدُ و إىاّك نسَتعىنُ  

راطَ المُْستقىمَ    اِهدِْنا الصِّ

در زبان عربى تعداد فعل هاى
معتل اندک نىست.
به چند نمونه از آىات

قرآن كرىم توجه كنىم:
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»انواع فعل معتلّ«

به ىک مثال توجه كنىد:
اگر روزى دچار دندان درد شدىدى شوىم، مى توانىم ىكى از روش هاى زىر را به  كار ببرىم:

حرف علهّ را نىز مى توان به ىک عضو بىمار، تشبىه كرد كه وقتى در فعلى قرار گرفت، 
باىد به نحوى آن را معالجه نمود.

»حذف حرف علهّ«  »تبدىل حرف علهّ به حرفى مناسب«       »ساكن نمودن حرف علهّ« 

»كشىدن و بىرون آوردن دندان موردنظر« »ترمىم دندان نزد دندانپزشک«»تسكىن درد با دارو«

اِهدِْ ي قَـــــوَ لَ  ىهَْدِ يُ 
اِهدِْ قَـــــا  ل1َ  ىهَْدِ ي 

به روش هاىى كه براى اىجاد سهولت، در صرف فعل معتلّ و درمان حروف علهّ به كار 
مى روند »قواعد اعلال« گفته مى شود، كه در اىن كتاب به صورت بسىار خلاصه و مجمل 

به   آن ها مى پردازىم.
1ــ حرف علّهٔ »الف« از تغىىر »واو« و »ىاء« به دست مى آىد. بنابراىن هرگاه حرف علّه، »الف« )ی، ا( باشد، اعلال 

قلب صورت گرفته است. مانند: قال )قول(، باع )بىع(، دعا )دعو(، هَدیٰ )هَدَى(، أقام )أقْوَمَ( و…

العلال بالْحذفالعلال بالْقلبالعلال بالسكان

انواع 
فعل 
معتلّ

مثال
»فاءالفعل« آن حرف علهّ است.
مانند: وَهَبَ، وَرِثَ، ىقَِنَ، ىسَُرَ

اجوف
»عىن الفعل« آن حرف علهّ است.

مانند: عادَ، قالَ، جاءَ، زادَ

ناقص
»لم الفعل« آن حرف علهّ است.

مانند: دَعا، تلَا، هَدَى، رَأى
فعل معتلّ در صىغه هاى مختلف با تغىىراتى همراه است.
امّا آىا نباىد اىن تغىىرات، داراى قاعدهٔ مخصوصى باشند؟
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بعد از شناختن   حروف علهّ  ،   فعل معتلّ   و      إعلال     ، اكنون به صرف فعل هاى 
معتلّ توجه كنىم:

1ــ فعل هاى »وَعَدَ« و »ىعَِدُ« چه نوع معتلىّ هستند؟  
2ــ حروف اصلى آن ها چىست؟ چند سؤال: 

3ــ آىا در فعل »ىعَِدُ« تغىىرى براى حرف علهّ رخ داده است؟  
در جدول زىر، صرف فعل مثال »وَعَدَ« در كنار فعل صحىح »جَلسََ« قرار گرفته؛ 

آن ها را با هم مقاىسه كنىد:

 خداوند به مردان و زنان مؤمن، بهشت هاىى را وعده داد.   وَعَدَ اللهُّ المْؤمنىنَ و المْؤمناتِ جنّاتٍ  

و خداوند شما را به آمرزش خوىش و فزونى نوىد مى دهد.     وَاللهُّ ىعَِدُكمُ مَغفرةً مِنهُ و فضْلا ً 

را  مرىن، شما 
ت و  تكرار 

عل هاى معتلّ 
در صرف ف

رزىده مى كند.
و

        »جَلسََ«»وَعَدَ«
 الأمرالمضارعالماضی الأمرالمضارعالماضی     الصىغة
للغائب
للغائبة

وَعَدَ
وَعَدَتْ

ىعَِدُ
تعَِدُ

جَلسََ
جَلسََتْ

ىجَْلِسُ
تجَْلِسُ

للغائبىنِ
للغائبتىنِ

وَعَدا
وَعَدَتا

ىعَِدانِ
تعَِدانِ

جَلسَا
جَلسََتا

ىجَْلِسان
تجلسانِ

لِلغْائبىنَ 
للغائباتِ

وَعَدوا
وَعَدْنَ

ىعَِدونَ
ىعَِدْنَ

جَلسَوا
جَلسَْنَ

ىجَْلِسونَ
ىجلِسْنَ

للمخاطب
للمخاطبة

وَعَدْتَ
وَعَدْتِ

تعَِدُ
تعَِدىنَ

عِدْ
عِدي

جَلسَْتَ
جَلسَْتِ

تجَْلِسُ
تجَْلِسىنَ

اِجْلِسْ
اِجْلِسي

للمخاطبىنِ
للمخاطبتىنِ

وَعَدْتمُا
وَعَدْتمُا

تعَِدانِ
تعَِدانِ 

عِدا
عِدا

جَلسَْتُما
جَلسَْتُما

تجَْلِسان
تجَْلِسان

اِجْلِسا
اِجْلِسا

للمخاطبىنَ
للمخاطبات

وَعَدْتمُ
وَعَدْتنَُّ

تعَِدونَ
تعَِدْنَ

عِدُوا
عِدْنَ

جَلسَْتُم
جَلسَْتُنَّ

تجَْلِسونَ
تجَْلِسْنَ

اِجْلِسوا
اِجْلِسْنَ

للمتكلمّ وحده
للمتكلمّ مع الْغىر

وَعَدْتُ
وَعَدْنا

أعِدُ
نعَِدُ

جَلسَتُ
جَلسَْنا

أجْلِسُ
نجَْلِسُ
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نتىجه:

للِتّدرىب
 الفَراغاتِ عَلى حَسَبِ ما تعََلَّمْتَ: اِمْلأ َ

از  استفاده  با  را  »الف«  »وَعَدَ«، ستون  مثال  با دقت در صرف فعل 
عبارت هاى ستون »ب« كامل كنىد:

)ب( )الف(   

حرف علّه در تمام صىغه ها حذف مى شود. فعل ماضى: 

مانند فعل صحىح صرف مى شود. فعل مضارع معلوم: 

حرف علّه در تمام صىغه ها حذف مى شود. فعل امر مخاطب: 

الأمر »للِمْخاطب«المضارعالماضي
……وَجَدَ
……وَقَفَ
……وَصَلَ
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به فعل »وجد« در باب إفعال توجّه كنىد:

در ماضى و مضارع و امر تغىىرى در حرف علهّ صورت نگرفته است؛ امّا 
مصدر آن كدام است؟

ب( إىجاد الف( إوجاد 
تبدىل  »ىاء«  به  مثال، »واو«  از فعل  إفعال  باب  باىد دانست كه در مصدر 

مى شود.

بىاموزىم

للِتّدرىب

اُكْتُبِ المْصادرَ:
وَجَزَوَرَدَفعل
……إفعال

مصدرأمرمضارعماضى
…أوجِدْىوُجِدُأوجَدَ

به فعل »وجد« در باب إفعال توجّه کنىد:

در ماضی و مضارع و امر تغىىری در حرف علّه صورت نگرفته است، امّا 
مصدر آن کدام است؟

ب( إىجاد                الف( إوجاد 
تبدىل  »ىاء«  به  مثال، »واو«  از فعل  إفعال  باب  باىد دانست که در مصدر 

می شود.
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1ــ فعل از اركان جمله است. هنگام ترجمه به زمان و صىغهٔ آن توجّه كنىم.
2ــ هنگام ترجمهٔ فعل، لزم ىا متعدّى بودن آن را مورد توجّه قرار دهىم.

3ــ شناخت و دقّت روى برخى مسائل كه مختص اسم مى باشد، از قبىل: مفرد، مثنّى، جمع 
بودن، نوع مشتق، معرفه و نكره بودن و… براى ترجمهٔ صحىح ضرورى است.

4ــ دقّت كنىم كه هر فعل، فاعل ىا نائب فاعلى دارد. هنگام ترجمه، آن ها را درست تشخىص دهىم.

أسئلة:

حىحَ في معنى الْكلماتِ : 1ــ عىِّنِ الصَّ
  باز شكارى     كبوتر     گنجشک  »صَقْر«: 
كوچک و صغىر    تحقىركننده     تحقىر شده  »مُحتَقَر«:  

  آواز پرنده     مغرور    آوازه خوان  د«:  »مُغَرِّ

  كِرام النّاس    اَلْقولُ والْعملُ    صَىْدُ الصّقر  2ــ عىّنِ الْعنوانَ الْمناسبَ لِلنَّص: 

   مَدْحُ الْعملِ    تغَرىدُ الْبلُبل        النُّطقْ        ذَمُّ 3 ــ ما هو الْقصدُ مِنَ النّصِ؟ 

متن زىر را بخوانىد و پس از پاسخ دادن به سؤالات، آن را ترجمه كنىد:

مٌ و محبوبٌ عندَ النّاسِ.  بُ مِن حالي و حالِكَ. أنتَ مُكَـرَّ قْرِ: أنا أتعََجَّ قال الْبلبلُ لِلصَّ
دٌ.  َّكَ لتنَطِقُ. و أنا محبوسٌ مُحتَقَرٌ مَعَ أنيّ ناطِـقٌ مُغَـرِّ ىحَمِلكَُ الْشٔرافُ عَلى أىدىهم مَع أن
د  َّهُم ىكُْرِموننَي ل ٔننّي أصىدُ لهَُم ول أتكلمُّ. فأنا أعملُ ول أتكلَّمُ ولكنّكَ تـُغَـرِّ قرُ: إن قالَ الصَّ

ولتعَْمَلُ عملا ً. فأنتَ تقولُ ولتعملُ. 

  31
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اِملأ الفْراغَ بالصّىغة المْناسبة:

عَىّنِ الأفعال المْعتلّةَ واجْعَلها في الجْدول:

  إنّ الْ ٔرضَ ىرَِثهُا٭ عِباديَ الصّالحونَ   1ــ 
 هَبْ  لنَا مِن لدَُنكَْ٭ رَحمةً إنكَّ أنتَْ الوْهّابُ٭     ٢ــ اَللهّمَّ

 وَاللهُّ ىهَدي مَنْ ىشاءُ إلى صراطٍ مستقىمٍ   ٣ــ 

اَلْفعل الْمعتلّ

اَلْحروف الْصٔلىّة

نوع الْمعتلّ

  و… المْوازىنَ القِْسطَ لِىَومِ القْىامةِ   1ــ 
 العْرشِ عَمّا…    فسَُبحانَ اللهِّ ربِّ 2ــ 

  اَلذّىنَ… الفِْردَوسَ هم فىها خالِدونَ  3ــ 
  و لنَْ… لِسنّةِ اللهّ تبدىلا ً  4ــ 

صُغِ٭ الصّىغةَ المْناسبةَ:

  إنمّا ىرُىدُ الشّىطانُ أنْ … بـَىْنَكم العَْداوةَ و البْغَْضاءَ٭   1ــ 

اَلمْضارع مِن »وقع« في باب إفعال

»ىضََعُ« للمتكلمّ مع الغىر
»ىصَِفُ« للغائبىنَ
»ىرَِثُ« للغائبىن

»ىجَِدُ« للمخاطب
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  وَ قالوُا الحَْمدلِلهِّ الذّي صَدَقَنا وَعْدَهُ و … نا الْ ٔرضَ   2ــ 
اَلمْاضي من »ورث« في باب إفعال 

اِجْعَلِ الفِْعلَ المْضارعَ بصِىغةِ الأمْر:

 تقَِفْنَ في الصّلاةِ بخُشوعٍ. 1ــ أنتنَّ
2ــ أنتَ تهََبُ المْسكىنَ ما ىحَتاج إلىه.
3ــ أنتم تعَِدونَ إخوانـَكم وَعْدَاً حَسناً.

عَىِّن المُرادِفَ و المُضادّ: )=، ≠(

 بِئسَ نِعْمَ   الىُسر  العُسْر   البىَت  الدّار  ل   المُفَصَّ الموجَز 

 أرادَ شاءَ  داقة   الصَّ العَداوة   مَنَحَ  وَهَبَ   سَقَطَ  وَقَعَ 
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مقدّمه
زبان واسطهٔ ظهور پىام هاى الهى است. در مطالعات زبان شناسى، گاهى 
گاه  و  مى دهىم  قرار  مدّنظر  را  زبان  ظاهرى  و شكل هاى  دستورى  ساختارهاى 

دللت ها و معانى پنهان را.
در سال هاى پىش تلاش ما مصروف شناخت ساختارهاى ظاهرى و قواعد 
دستورى بود. حال در اىن صفحات سعى خواهىم كرد نگاهى به جنبه هاى معناىى 

و مدلولت پنهانى كلام وحى بىفكنىم.

سخنى را »بلىغ« به شمار مى آورىم كه علاوه بر »فصاحت« كلمات و زىباىى 
مفردات، مطابق »مقتضاى حال« باشد.

بلاغت حكم مى كند كه سخن گفتن با مخاطبى كه نسبت به پىام ما موضعى 
خاص ندارد، با زمانى كه تردىد و ىا انكار را در وجود مخاطب احساس كنىم 
 مقامٍ  تفاوت كند. و اىن همان رعاىت مقتضاى حال است كه گفته اند: »لِكلِّ

مقالٌ«.
بلاغت حكم مى كند كه معانى را بسنجىم و تواناىى مستمعان را مدّنظر 
قرار دهىم و حالت آن ها را فراموش نكنىم و با رعاىت همهٔ اىن شراىط، سخن 
مناسبى را بر زبان برانىم. و اىن ها همه در كلام الهى به نحو أكمل و اتمّ گرد 
آمده است. و ما در اىن صفحات برآنىم كه گوشه اى از اىن ظراىف را بنماىانىم 

و گامى براى فهم و درک بهتر كلام وحى بردارىم.

فصاحت و بلاغت

34  

و  مفعول  و  فاعل  تشخىص 
مبتدا و خبرو...

ظاهر  شناخت  حقىقت  در 
جملات است.

در وراى جملات ىک متن 
قرآن  اعجازآمىز چون  ادبي 
كرىم، معانى و مفاهىم شگرفى 

نهفته است .
شناخت فصاحت و بلاغت كلام، معىار زىباشناختى 

كلام وحى است.

1ــ به مقدّمه مراجعه شود.

1
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إلىَ الْـفَجْرِ الدّرس الـرّابع
»أبوالْقاسم الشّابي1ّ«   

 ماتَ في أوانِ شَبابِهِ. ١ــ شاعرٌ معاصِرٌ تونسُيٌّ

سَـأعىشُ رَغْـمَ الـدّاءِ و الْعٔـداءِ
مسِ المُْضىئةَِ هازِئاً أَرْنو إلىَ الشَّ
و أقـولُ لِـلـْقَـدَرِ الـّذي ل ىـَنـْثنَي
جَ  في دَمي لىطُفِْئُ  اللَّهَبَ المُْؤَجَّ
فاَهدِْمْ فؤُادي مااسْتَطعَْتَ، فإَنـّهُ
و أعـىـشُ كـالـْجَبـّارِ      أرْنـو دائـماً
اَلنّـورُ فـي قَلبـي و بـَىْـنَ جَوانِحي
إنـّي أنـا الـنّـايُ    الـّذي لتـَنـْتَـهي   

مّـاءِ ـةِ  الشَّ الـْقِمَّ فـَوْقَ  كاَلنَّسْرِ 
حْبِ و الْمْٔـطـارِ و الْنٔـْواءِ بِـالسُّ
بـَلاءِ:   بِكُلِّ آمـالي  حَرب  عَن 
مَوجُ الْسَٔى  وعواصفُ ال ٔرْزاءِ
مّاءِ الصَّ خْرةِ  الـصَّ مِثلَْ  سَىَكونُ 
النّائي الجَْمىلِ  لِلفَْـجـر  لِلفَْجـرِ، 
ىرَ في الظَّلمْاءِ   ؟! فعََلامَ     أخْشَى السَّ
أنـْغـامُـه   مــادامَ فـي الْحٔـىـاءِ  !

٭
٭٭

٭٭٭٭

٭
٭٭

٭٭٭٭٭

٭٭

٭٭

٭٭  

٭٭٭



36 

مع مؤنتّ ماضى 
به صىغهٔ ج

: در ىكى حركت 
توجه كنىم

در  و  است  ضمه 
فاء الفعل 

دىگرى كسره.

ف فعل معتل، دو نكته 
در صر

ا به ىاد داشته باشىم:
ر

ظر گرفتن هم وزن آن 
1ــ در ن

ل صحىح: قالَ = كَتَبَ
از فع

2ــ تكرار و تمرىن.

 فعل اجوف 
آىا مى دانىد

صىغه هاى 
و    ل« قا «

به  نزدىک  آن  مختلف 

در قرآن كرىم 
1700 بار 

 رفته است؟
به  كار

1ــ در صرف ماضى اجوف، در پنج صىغهٔ اول، اعلال »قلب به الف« صورت مى گىرد.

ـ1 ُـ الگوی )١(        قالَ ـ
ِــ1 الگوی )٢( باعَ ـ

الأمرالمضارع      الماضيالأمرالمضارعالماضيالصىغة

للغائب
للغائبة

قالَ
قالتَْ

ىقَُولُ
تقَُولُ

باعَ
باعَتْ

ىبَِىعُ
تبَِىعُ

للغائبىنِ
للغائبتىنِ

قال
قالتَا

ىقَُولنِ
تقُولنِ

باعَا
باعتا

ىبَِىعانِ
تبَِىعانِ

للغائبىنَ
للغائبات

قالوا
قُلنَْ

ىقَُولونَ
ىقَُلنَْ

باعُوا
بِعْنَ

ىبَِىعونَ
ىبَِعْنَ

للمخاطب
للمخاطبة

قُلتَْ
قُلتِْ

تقَُولُ
تقَُولىنَ

قُلْ
قُولي

بِعْتَ
بِعْتِ

تبَِىعُ
تبَِىعىنَ

بِـعْ
بِىعي

للمخاطبىنِ
للمخاطبتىنِ

قُلتُْما
قُلتُْما

تقَُولنِ
تقُولنِ

قُول
قُول

بِعْتُما
بِعْتُما

تبَِىعانِ
تبَِىعانِ

بِىعا
بِىعا

للمخاطبىنَ
للمخاطبات

قُلتُْم
قُلتُْنَّ

تقَُولونَ
تقَُلنَْ

قُولوا
قُلنَْ

بِعْتُم
بِعْتُنَّ

تبِىعونَ
تبَِعْنَ

بِىعوا
بِعْنَ

للمتكلمّ وحده
للمتكلمّ مع الغىر

قُلتُْ
قُلنْا

أقُولُ
نقَُولُ

بِعْتُ
بِعْنا

أبِىعُ
نبَِىعُ

اَلْأجوَف
 تبُ     ىـَتوبُ    عىّنِ الفْعلَ الذّي حُذِفَ فىهِ حرفُ العْلةِّ.         تابَ 

فعل اَجوَف فعلی است که دومىن حرف اصلی آن )عىن الفعل( از حروف علهّ باشد. تغىىرات اِعلال 
در فعل اجوف علاوه بر مضارع و امر، شامل ماضی نىز می شود.

فعل اجوف دو الگوی مهم دارد:
الف( الگوی شمارهٔ )١( که شامل فعل هاىی است مانند: قالَ، عادَ، قامَ،، تابَ، کانَ
ب( الگوی شمارهٔ )٢( که شامل فعل هاىی است مانند: باعَ، سارَ، عاشَ، طارَ، صارَ

صىغه های مختلف فعل اجوف، هنگام صرف، غالباً به ىکی از دو صورت زىر می باشد:
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»ب« »الف« 
            در دو صىغهٔ للغائبات و للمخاطبات )جمع مؤنثّ(، حرف علهّ حذف مى شود. 1ــ در فعل ماضى: 

           در دو صىغهٔ للمخاطب و للمخاطبات، حرف علهّ حذف مى شود. 2ــ در فعل مضارع: 

            از صىغهٔ لِلغائبات تا آخر )9 صىغه(، حرف علهّ حذف مى شود. 3ــ در فعل امر: 

للِتَّدرىب

أكْمِل الفَْراغاتِ حسب ما تعََلَّمْتَ:

ـ ُـ ِــالگوی )١(       عادَ ـ الگوی )٢(   سارَ ـ
الأمرالمضارعالماضيالأمرالمضارعالماضيالصىغة

للغائب
للغائبة

عادَ
…

…
تعَودُ

…
سارَتْ

…
…

للغائبىنِ
للغائبتىنِ

…
…

…
…

…
…

ىسَىرانِ
…

للغائبىنَ
للغائبات

عادوا
…

…
ىعَُدْنَ

…
سِرْنَ

…
…

للمخاطب
للمخاطبة

عُدْتَ
…

…
…

عُدْ
…

…
…

…
تسَىرىنَ

سِرْ
…

للمخاطبىنِ 
للمخاطبتىنِ 

…
…

…
تعَودانِ

…
…

…
…

…
…

…
…

للمخاطبىنَ 
للمخاطبات

…

عُدْتنَُّ
…
…

…
عُدْنَ

سِرْتمُ
…

…
تسَِرْنَ

سىروا
…

للمتكلمّ وحده
للمتكلمّ مع الغىر

…
…

…
نعَودُ

…
سِرْنا

أسىرُ
…

با دقت در صرف فعل اجوف »قالَ« و »باع«، ستون »الف« را با استفاده از عبارت های 
ستون »ب« کامل کنىد:
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بىشتر بدانىم

قرآن كرىم دربارهٔ رفتار شاىسته با پدر و مادر مى فرماىد:
   فلَا تقَُلْ لهَُما أُفٍّ

حتى به آن ها »اُف« نگو .
كدام پاسخ درباره »لتقَُلْ« درست است؟

الف( معتلّ أجوف، مضارع مجزوم مِن مادة »ق و ل«.
ب( معتلّ أجوف، مضارع مرفوع مِن مادة »ق ل ل«.

نتىجه: هرگاه فعل اجوف مجزوم شود، در صىغه هاى بدون ضمىر بارز، 
حرف علهّ حذف مى شود )به علتّ اِلتِْقاى ساكنَىْن(.

ل + تقَوْلْ = لتقَُلْ

للِتَّدرىب

اِجْعَلِ الأفعالَ مجزومةً:

لمَْ + ىكَُوْنُ ⇐ …، لِـ + ىـَتُوْبُ ⇐ …، لم + ىرُِىدُْ ⇐ …
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بىاموزىم

للِتَّدرىب
أكْمِلِ الفْراغَ حسب ما تعََلَّمْتَ:

باب  دو  در  ف 
اجو فعل  آىا 

علة« تغىىر مى كند؟
»تفعىل و مفا

ف، خواه »واو« 
حرف علهّٔ اجو

ىىرات آن در دو 
باشد ىا »ىاء«، تغ

ىكسان  ستفعال 
ا و  افعال  باب 

است.

فعل اجوف نىز مى تواند مانند فعل هاى صحىح به باب هاى مزىد برود.
 به صرف فعل اجوف در دو باب »افعال« و »استفعال« توجه كنىد:

المصدرالأمرالمضارعالماضيالباب

»ق و م«
إقامةأَقِمْىُقىمُأَقامَإفعال

اِستقامةاِسْتَقِمْىسَْتَقىمُاِسْتَقاماِستفعال

المصدرالأمرالمضارعالماضي
إطاعة……أطاعَ
…اِسْتَطِعْ…اِسْتَطاعَ

نتىجه: 
هرگاه فعل اجوف به باب إفعال و اِستفعال برود: حرف علهّ در اولىن صىغهٔ

ماضى: قلب به الف،
مضارع: قلب به ىاء،
امر: حذف، مى شود.

و در مصدر نىز، بر وزن »إقامة« و »استقامة« مى آىد.

باب إفعال
باب اِستفعال

ط و ع
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نتصارِ. قد أثبتََ التّارىخُ  1ــ إحْدَى طـُرُقِ النَّجاحِ هي أن لنخافَ مِن الهَْزائمِ. اَلهْزىمةُ جِسْرُ الِْ
نتِْصاراتِ وَقَعتْ بعدَ الفَْشَلِ. كانَ نابلىونُ ىقولُ: أُصِبتُْ بِالـْفَشلِ مِراراً حتّى تعََلَّمتُ طرىقَ   كثىراً مِن الِْ أنَّ

الْفشْالِ.

رازهاى موفقىت

1ــ ىكى از راه هاى موفقىت اىن است كه از شكست ها نهراسىم. شكست پل پىروزى است. تارىخ ثابت كرده 
كه بسىارى از پىروزى ها پس از شكست رخ داده است. ناپلئون مى گفت: بارها دچار شكست شدم تا آن كه راه شكست 

را ىاد دادم.1
2ــ كىست كه تلخ و شىرىن زندگى را چشىده باشد2 و در مقابل سختى ها تسلىم نشده باشد ؟3 زىرا مشكلات 

همچون آتش اند و ارادهٔ انسان را تقوىت مى كند.4
3ــ پاىدارى سرآغاز موفقىت است. ادىسون مى گفت: من هىچ گاه اجازه نخواهم داد كه ناامىدى در من نفوذ كند 

اگر دچار شكست گردم.5

ي إرادةَ الْنسانِ كما   المْشاكلَ تـُقوِّ ها، لىسَتسْلِمُ لِلصّعوباتِ،لِنَّٔ 2ــ مَن ذاقَ حُلوَْ الحْىاةِ و مُـرَّ
تـُقَوّي النّارُ الحْدىدَ.

 أبداً و إنْ أُصِبتُْ  بَ إليَّ 3ــ اَلثَّباتُ طلَىعةُ النَّجاحِ. كانَ إدىسونُ ىقولُ: لنَ أسْمَحَ لِلقُْنوطِ أنْ ىـَتَسَرَّ
بالفْشلِ مرّاتٍ عَدىدةً.

أسرارُ النَّجاح

محاسن

به جز موارد ذكر شده:
٭ ساختار جمله هاى ترجمه، گوىا و روان است.

٭ مترجم در بسىارى از موارد، قواعد دستورى 
را رعاىت كرده است.

مترجم  قلم  ممارست،  و  تمرىن  مقدارى  با  ٭ 
روان تر خواهد شد.

٭  علامت هاى سجاوندى رعاىت شده است.

تصحىح خطاها

1ــ راه شكست دادن را آموختم.
2ــ هر كس تلخ و شىرىن زندگى را بچشد.
3ــ در مقابل سختى ها تسلىم نمى شود…

تقوىت  را  آهن  آتش،  كه  گونه  همان  زىرا  4ــ 
مى كند، مشكلات ارادهٔ انسان را قوّت مى بخشد.

 5ــ هر چند بارها دچار شكست گردم.



عَىِّنِ الفْعلَ الأجوفَ:

  إنّ الذّىنَ قالوا رَبُّنا اللهُّ ثمّ اسْتَقاموا فلا خَوفٌ علىهم  1ــ 
 مَن كان ىرُىدُ ثوابَ الدّنىا فعندَ اللهِّ ثوابُ الدّنىا والْآخِرةِ   2ــ 

3ــ ما خابَ٭ مَن اسْتَشارَ٭ و ما ندَِم مَن اسْتَخارَ ٭.
عْيُ و العَْمَلُ. 4  ــ اَلْنسانُ ىعَىشُ بِالْمَٔلِ فإذا أضاعَهُ، زالَ٭  عنه السَّ

غَىِّرِ العْبارةَ عَلى حَسَبِ المْبتدأ:

 و تطُىعُ والِدَىكَْ. »أنتَْ تقَولُ الحْقَّ
........................................................................................  هنَُّ
41  أنتم........................................................................................

للمخاطبىنَللمخاطبلِلغائبىنَقام1َ
………

للمتكلّم وحدهللمخاطباتللغائبَىْنِىَعِىش2ُ
………

للمتكلّم مع الغىرللمخاطبللغائبةكان3َ
………

للمخاطبىنَللغائبةللغائبىنَىَتُوب4ُ
………

ىَغَ المُْناسبة: صَرِّف الأفعال ثمّ اكْتُب الصِّ
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 عبارةٍ: اُكتُب الصّىغةَ المْناسبةَ في كلِّ

المضارع مِن »عاذَ« للمتكلمّ وحده     … بِاللهِّ أن أكونَ مِنَ الجْاهلىنَ  1ــ 
الماضي من »تابَ« للغائبىنَ    فاغْفِرْ لِلَّذىنَ… واتبّعوا سَبىلكََ  2ــ 
المٔر مِن »تقُىمُ« للمخاطب      … الصّلاةَ لِذِكرْي  3ــ 

المٔر مِن »تطُىعونَ«     … اللهَّ و الرّسولَ لعََلَّكُم تـُرْحَمونَ  4ــ 
المضارع مِن »أرادَ« للغائب      … اللهُّ بِكُم الىُْسْرَ  5 ــ 

المٔر مِن »تسَتَعىنوُنَ«      لاةِ  برِ والصَّ   … بِالصَّ 6 ــ 

: رفيِّ للِإعراب والتَّحلىلِ الصَّ

»لتبَِـعْ آخِرتكََ بِدنىاكَ.«
الإعرابالتحلىل الصرفيالکلمة
ل
تبَِـعْ
آخِرَةَ
ـكَ
بِـ
دُنىا
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»اسم اشاره«
در اسم اشاره، صىغهٔ »قرىب« ىا »بعىد« بودن معمول ً بر حسب دورى ىا نزدىكى مشار الىه 

است، اما گاهى منظور، قرب و بعد مكانى و زمانى نىست.
به دو نكتۀ زىر توجّه كنىم:

1ــ گاهى فقط براى اىن كه نشان دهىم مشار الىه در دسترس ما قرار دارد و فاصله اى مىان 
ما و او نىست از اسم اشارهٔ نزدىک استفاده مى كنىم:

 همانا اىن قرآن به درست ترىن راه ها هداىت مى كند.  هذا القْرآن ىهَْدي لِلَّتي هي أقْوَمُ     إنَّ  
2ــ و گاهى براى اشاره به عظمت و بزرگى مشار الىه و نشان دادن جاىگاه و منزلت رفىع آن 

از اسم اشارهٔ دور استفاده مى كنىم:
 اىن است كتابى كه    ذلك الكْتابُ لرىبَْ فىه    

در آن هىچ شكّى نىست.
٭ ٭ ٭

در آىات زىر مشخص كنىد كه آىا اسم هاى اشاره در معناى اصلى خود به كار رفته اند 
ىا خىر؟

     تلك آىاتُ اللهِّ نتَْلوها علىك بالحقِّ 1ــ 
اىن آىات خداست كه به راستى و درستى بر تو مى خوانىم.  

  ِّكم     هذا بصَائـرُ مِن رب 2ــ 
اىن )قرآن( بىنش ها و حجّت هاى روشن از سوى پروردگار شما است.  

    وما تلك بِىَمىنكَ ىا موسى   3ــ 
اى موسى آن چىست در دستِ راستِ تو ؟  

    ذلك الدّىنُ القَْىِّمُ   4ــ 
اىن است دىن راست و استوار.  

براى چشىدن زىباىى عبارت ها، 
سعى كنىم متونى چون قرآن و 
اصلى  زبان  با  را  و...  ادعىه 

بخوانىم.

قواعد خوانده شده در سال هاى 
گذشته را از زاوىهٔ »بلاغت« نگاه 
كنىم. قواعد »صرف و نحو« با 
نگاه »بلاغت« تلطىف مى شود.
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اِقرأ العْباراتِ التّالىةَ و ترَْجمْها إلى الفْارسىّةِ:

 مأمومٍ إماماً ىقَْتَدي به و ىسَْتَضيءُ بِنورِ علمْه.  أل و إنّ لِكُلِّ
أل و إنّ إمامَكم قد اكتَْفَى مِن دُنىاه بِطِمْرَىهِْ و مِن طعُْمِهِ بِقُرْصَىْه. 
أل و إنكُّم لتقَْدِرونَ على ذلك، ولكنْ أَعىنوني بِوَرَعٍ واجْتهادٍ 

و عفّةٍ و سَدادٍ …  
»الكتاب 45 »من نهج البلاغة««                                  

٭ ٭ ٭
قرص: گردهٔ نان طِمْر: جامهٔ كهنه و فرسوده  مأموم: پىرو 

ألا: هان سَداد: درست عمل كردن  أعىنوا: ىارى كنىد 
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اِبتْسَِمْ للحىاةِ

دائدَ دائماً   الدّنىا لا تخَْلو٭   مِن المَْتاعِب٭. و الْنسانُ ىوُاجِهُ في حَىاتِه الشَّ إنَّ
رَ ٭  مِنها. رورِ حَتّى ىبَتَْسمَ لِلحَىاةِ ولاىتََضَجَّ فىََحتاجُ إلى الفَْرَحِ والسُّ

لىس المُْبـْتَسِمُ لِلحْىاةِ سعىداً في حىاتِـهِ فقط، بلَ هو أقْدرُ على العْملِ و أجْدَرُ٭ 
عظىمةٍ  بأمُورٍ  ىـَقومُ  فهو  دائدِ.  الشَّ لِمُواجَهَةِ  اسْتعداداً  أكثرُ  و  المْسؤولىّةِ  لِقبولِ 

تـَنفَْعُهُ و تـَنفَْعُ الْخَرىنَ.
 و بـىن  نفْسٍ راضىةٍ  اَلْنسانُ العْاقلُ لوَْ خُىِّـرَ بـَىْن مالٍ كثىرٍ أو مَنصِْبٍ٭ رفىعٍٍ

الدّرس الْخامس
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باسِمَةٍ ٭، لاخَْتارَ الثاّنىةَ. ولا قىمةَ لِلبْسَْمَةِ ٭  الظاّهرةِ إلّا إذا كانتَْ مُنبْعَِثةًَ ٭ عَن نفسٍ 
باسِمةٍ.

هـْرُ باسمٌ والغْاباتُ باسمةٌ والبِْحار و الْانٔهارُ   شيءٍ فى الطبّىعةِ باسِمٌ. فاَلزَّ كـُلُّ
والسّماءُ والنّجومُ والطىّورُ كلُّها باسمةٌ. والْنسانُ كذَلِكَ باسمٌ بِطبَعِْه . 

َّسَ٭ قَلبْهُُ.  فلا ىـَرَى الجْمالَ مَن لهَُ نفسٌ عَبوسٌ ولا ىـَرَى جمالَ الحْقىقةِ مَنْ تدََن
 إنسانٍ ىرَى الدّنىا مِن خِلالِ عَمَلِه و فكْرِه؛ فإذا كان عمَلهُُ طىَّباً و فكـرُهُ نظَىفاً، كان  فكُلُّ
مِنظارُه٭ الذّي ىرَى بِه الدّنىا نقَىّاً ٭ ؛ فىََرى الدّنىا جمىلةً كمَا خُلِقَتْ و إلاّ كدَِرَ ٭مِنظْارُه 

 شيءٍ أسْوَدَ كدَِراً. فىََرى كـُلَّ
فإذا أرَدْتَ الْاِ  بـْتِسامَ لِلحْىاةِ، فحَارِبِ التَّشاؤُمَ٭ والىْأسَ. فإنّ الفْرصةَ سانِحةٌ ٭ 

لكَ و لِلنّاسِ والنّجاحُ مفتوحٌ بابهُُ لكَ ولِلنّاسِ .
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نتىجه:

النّاقص

»هَدَى« ىک فعل ناقص است كه به هنگام صرف، تغىىراتى بر 
حرف علّهٔ آن عارض مى شود.

 فعلٍ حُذِف حَرفُ الْعلةِّ؟ في أيِّ
اِهدِْ    ىهَْدِي    هَدَى   

پس خداوند، كسانى را كه اىمان آوردند هداىت نمود. »فهََدَى اللهُّ الذّىن آمَنوا«  
و خداوند، مردم ستمكار را هداىت نمى كند. »وَاللهُّ لاىهَْدِي القْومَ الظاّلمىنَ«  

ما را به راه راست، هداىت كن.  راطَ المُْستقىمَ«   »اِهدِْنا الصِّ

فعل ناقص فعلی است که سومىن حرف اصلی آن )لام الفعل( از حروف علهّ باشد. 
تغىىرات اِعلال در فعل ناقص در صىغه های ماضی، مضارع و امر روی می دهد. 

فعل ناقص دو الگوی مهم دارد:
الف( الگوی شمارهٔ )١( شامل فعل هاىی است مانند: دَعا، تلَا، عَفا، رَجا و…

ب( الگوی شمارهٔ )٢( شامل فعل هاىی است مانند: هَدَی، رَمَی، مَشَی، شَفَی و…



48 

نتىجه:

در جدول هاى زىر با صرف فعل »د ع و« و »هـ د ى« آشنا مى شوىم:

ر ماضى به شكل 
اگر حرف علهّ د

نی الگوی شمارهٔ 
»الف« باشد، )ىع

»واو«  به  و... 
تثنىه  در  ىک( 

ود: دَعا = دَعَوا
تبدىل مى ش

در ماضى به شكل 
اگر حرف علهّ 

شمارهٔ  الگوی  ی 
)ىعن باشد  »ىاء« 

.. به »ىاء« تبدىل 
دو( در تثنىه و.

شود: هَدَى = هَدَىا
مى 

اكنون با دقت در صرف فعل هاى ناقص، معىّن كنىد هر ىک از تغىىرات زىر مربوط 
به كدام فعل است:

در صىغه هاى للمخاطب، 
للمخاطبة، و للمخاطبىن 
حرف علهّ حذف مى شود.

در صىغه هاى للغائبة، 
للغائبتىنِ، و للغائبىنَ حرف 

علهّ حذف مى شود.

در صىغه هاى للغائبىنَ، 
للمخاطبة، و للمخاطبىنَ حرف 

علّه حذف مى شود.

فعل…فعل… فعل…

در صرف فعل ناقص، حرف علّه هنگام اتّصال به: »واو« و »ىاء« ضمىر و »تاء« تأنىث، 
حذف مى شود.

ـ1 ُـ ِــ1الگوی )١(          دَعا ـ الگوی )٢(    هَـدَى ـ
الأمرالمضارعالماضيالأمرالمضارعالماضيالصىغة
للغائب
للغائبة

دَعا
دَعَتْ

ىدَْعُو
تدعُو

هَدَى
هَدَتْ

ىهَْدِي
تهَْدِي

للغائبىنِ
للغائبتىنِ

دَعَوَا
دَعَتا

ىـَدْعُوانِ
تدَْعُوانِ

هَدَىا
هَدَتا

ىهَْدىانِ
تهَْدىانِ

للغائبىنَ
للغائبات

دَعَوْا
دَعَوْنَ

ىدَْعُون
ىـَدْعُون

هَدَوْا
هَدَىنَْ

ىهَْدُون
ىهَْدىنَ

للمخاطب
للمخاطبة

دَعَوْتَ
دعوتِ

تدَْعُو
تدَْعىنَ

اُدْعُ
اُدْعِي

هَدَىتَْ
هَدَىتِْ

تهَْدِي
تهَْدىنَ

اِهدِْ
اِهدْي

للمخاطبىنِ
للمخاطبتىنِ

دعوتمُا
دعوتمُا

تدَْعُوانِ 
تدَْعُوانِ

اُدْعُوَا
اُدْعُوَا

هَدَىتُما
هَدَىتُْما

تهَدىانِ
تهَدىانِ

اِهدِْىا
اِهدِْىا

للمخاطبىنَ
للمخاطبات

دعوتمُ
دَعَوتنَُّ

تدَْعُونَ
تدَْعُونَ

اُدْعُوْا
اُدْعُونَ

هَدَىتُْم
هَدَىتُْنَّ

تهَْدُونَ
تهَْدىنَ

اِهدُْوا
اِهدْىنَ

للمتكلمّ وحده 
للمتكلمّ مع الغىر

دَعَوْتُ
دَعَوْنا

أدْعُو
ندَْعُو

هَدَىتُْ
هَدَىنْا

أهدِْي
نهَْدِي

1ــ در فعل »دَعا« و »هَدَى« اعلال »قلب به الف« صورت گرفته است.
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بىشتر بدانىم

به اىن آىهٔ كرىمه توجه كنىد:

 هر كه را خدا هداىت كند، او هداىت شده است.   مَنْ ىهَْدِ اللهُّ فهو المُْهْتدي  

كدام پاسخ براى كلمه »ىهَْدِ« درست است؟
الف( فعل ناقص، مضارع مجزوم، فعل شرط.
ب( فعل ناقص، مضارع مرفوع، فعل شرط.

به ىاد دارىم كه علامت جزم فعل هاى صحىح در صىغه هاى بدون ضمىر بارز، »سكون«  
بود.  

لم + ىكَْتُبُ = لم ىكَْتُبْ    مضارع مجزوم:     
تكَْتُبُ = اُكتُْبْ  امر: )مبنيّ على السّكون(     

امّا: علامت جزم فعل ناقص در صىغه هاى بدون ضمىر بارز، حذف حرف علهّ است.
 لا + ىدَْعُو ⇐ لاىدَْعُ لم + ىهَْدِي ⇐ لم ىهَْدِ    مضارع مجزوم: 

 تدَْعُو ⇐ اُدْعُ تهَْدِي ⇐ اِهدِْ     امر: )مبنيّ على حذف حرف العْلةّ( 
بنابراىن در پاسخ به سؤال فوق، گزىنه »…« درست است.

أمر  فعل    همزهٔ
حرکت  چرا 

دِ« متفاوت است؟
»اُدْعُ« با »اِهْ

للِتّدرىب
عَىّنِ الصّىغةَ المْناسبةَ:

)   تلَوَْتِ  2( هي      )تلَتَْ   )   رَمَتا  )رَمَتْ  1( هي 
)    تلَوَْنَ  )تلَتَا  4( هما   )     رَمَوْا  )رَمَىْتُم  3( همُ 

)    تـَتْلىنَ  )تتَْلونَ  6( أنتِ   )     ىـَرْمونَ  )تـَرْمون  5( أنتم 
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بىاموزىم

للِتّدرىب
اُكتبِ الفْعلَ المْناسبَ:

بعد از معرّفى دو نمونه از فعل ناقص »دَعا، ىدَْعُو« و »هَدَى، ىهَْدِي« اكنون با نمونهٔ 
دىگرى از فعل ناقص آشنا مى شوىم.
به آىات كرىمهٔ زىر توجه كنىد:

 فَإنَّ اللّهَ لا ىَـرَْضى عن القَْومِ الفْاسِقىنَ  
خداوند هرگز از جمعىّت فاسقان راضى نمى شود.

  لقََدْ رَضِيَ اللّهُ عَن المْؤمنىنَ  
محققّاً خداوند از مؤمنان، راضى و خشنود شد.

١ــ چه تفاوتى مىان »هَدَى« و »رَضِيَ« مى بىنىد؟
٢ــ چه تفاوتى بىن »ىهَْدِي« و »ىـَرْضَى« وجود دارد؟

تـَتْلوُ ⇐ …   لم + تـَتْلوُ ⇐… 
تـَنهَْى ⇐ …   لا + ىـَنهَْى ⇐… 

نتىجه:
برخى فعل هاى ناقص، در ماضى به »ىاء« و در مضارع به »الف« ختم مى شوند؛ مانند: 

رَضِيَ، خَشِيَ، بقَِيَ و نسَِيَ.

الامٔر   المضارع المْجزوم 
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به صرف اىن نمونه از فعل ناقص توجه كنىد:
»رَضِيَ« 

     الأمر     المضارع    الماضي الصىغة
للغائب
للغائبة

رَضِيَ
رَضِىَتْ

ىـَرْضَى
تـَرْضَى

للغائبىنِ
للغائبتىن

رَضِىا
رَضِىَتا

ىـَرْضَىانِ
تـَرْضَىانِ

للغائبىنَ
للغائبات

رَضُوا
رَضىنَ

ىـَرْضَوْنَ
ىـَرْضَىْنَ

للمخاطب
للمخاطبة

رَضِىْتَ
رَضِىتِ

تـَرْضَى
تـَرْضَىْنَ

اِرْضَ
اِرْضَيْ

للمخاطبىنِ
للمخاطبتىنِ 

رَضِىتُما
رَضىتُما

تـَرْضَىانِ
تـَرْضَىانِ

اِرْضَىا
اِرْضَىا

للمخاطبىنَ 
للمخاطبات 

رَضِىتُم
رَضىتُنَّ

تـَرْضَوْنَ
تـَرْضَىْنَ

اِرْضَوا
اِرْضَىْنَ

للمتكلمّ وحده
للمتكلمّ مع الغىر

رَضِىتُ
رَضِىنا

أرْضَى
نـَرْضَى

للِتّدرىب
 ـ«: َـ أكْمِلِ الفَْراغَ بالصّىغةِ المْناسبةِ مِن فعل »نسَِيَ ـ

)تـَنسَْىْنَ ــ تـَنسَْوْنَ( أنتِ……    )نسَُوْا ــ نسَِىا(  همُ…… 
)تـَنسَْونَ ــ ىـَنسَْوْنَ( هم…… 

نتىجه:
در صرف ماضى چنىن فعل هاىى، حرف علّه فقط در صىغهٔ »للغائبىن« حذف مى شود.

در مضارع هنگام اتصال به صىغه هاى »للغائبىن«، »للمخاطبة«، »للمخاطبىن« و در امر در سه صىغهٔ  
»للمخاطب« و »للمخاطبة« و »للمخاطبىن« حرف علّه حذف مى شود.
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1ــ ترجمهٔ ىک جمله را گاهى مى توان با چند تعبىر بىان كرد. در اىن صورت، باىد مناسب ترىن 
و زىباترىن آن ها را برگزىد؛ مانند: في الطرّىقِ لقَِىَهُم لصُوصٌ.

ــ دزدانى در راه، آن ها را دىدند.   ــ در راه دزدانى آن ها را ملاقات كردند. 
ــ در راه دىدند دزدانى آن ها را.   ــ دزدانى در راه به آن ها برخورد كردند. 

2ــ فعل »أخَذَ« گاهى جزء »افعال شروع« است.
3ــ در هنگام ترجمه به انواع »مَن« و »ما« توجه كنىم.

اشغال كرد    به زور گرفت    دزدى كرد  الف( سَلبََ: 

مى خورد    پاره كرد    وصله زد  قَ:  ب( مَزَّ

تأثىر كرد    مؤثرّ شد    تحت تأثىر قرار گرفت  ج( تأثرَّ بـ: 

متن زىر را بخوانىد و پس از پاسخ دادن به سؤالات، آن را ترجمه كنىد:
 ىسُافِرُ مَعَ قافلةٍ. فلَقَِىَهُم في الطرّىقِ لصُُوصٌ. فأخَذوا ىسَْلِبونَ المْسافرىنَ إلى  ذاتَ ىومٍ كانَ الغْزّاليُّ
   الغْزاليَّ قَها ولكنَّ  فأخَذوا حقىبتََهُ و رَأوا فىها أوراقاً فقط. أرادَ رَئىسُهُم أن ىمَُزِّ أن وَ صَلوا إلى الغْزّاليِّ
: لاخىرَ في علمٍ تمُْكِنُ  َّها ثمََرةُ حىاتي، إذا أخَذْتهَا منّي سَتَضىعُ عُلومي كـُلُّها. فأجابهَُ اللِّصُّ مَنَعَهُ و قال: إن

 عمىقاً و غَـىَّـرَ أُسلوبَ تعََلُّمِه . سَرِقَتُه. فتَأثَرَّ الغْزّاليّ بِكلامِ اللصِّّ

1ــ معنى المفردات:

حىح: عَىِّنِ الصَّ

2ــ القواعد:

ــ عَىّن مَرجِع ضمىرِ »ها« في: »قال: إنهّا ثمََرَةُ حىاتي.«

3ــ عنوان الدرس:

: عَىِّنِ العْنوانَ المْناسِبَ لِلنَّصِّ

أُسلوبُ التَّعلُّم      أهمىّةُ الكِْتابة      أهمىّةُ القِْراءة 

52  
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عَىّن المْعتلَّ النّاقصَ في كلِّ عبارةٍ ثمُّ اجْعلهُْ في الجْدولِ و اكْتُب ما ىُناسِبُهُ:

 و عِبادُ الرّحمَنِ الذّىنَ ىمَْشُونَ عَلى الْا ٔرضِ هَوْناً ٭  1ــ 
 أتأمُْرونَ النّاسَ بِالبِْرّ و تنَسَْون٭ أنـْفُسَكُم  2ــ 

 فمََن كانَ ىـَرْجُو لِقاءَ٭ رَبـّه فلَىَْعْمَلْ عملاً  صالحاً  3ــ 
 رَضِيَ اللهُّ عَنهْم1 و رَضُوا عَنهُْ ذلكَ الفَْو زُ٭ العْظىمُ  4ــ 

و إنيّ ذو خَطاىا٭؛ فاَعْفُ٭ عَنّي    ٭  5 ــ إلهَي أنت ذوفضَْلٍ و مَنًّ

الفعل
نوع الفعل2

الصّىغة
المعنَى

2ــ الماضي، المضارع، الأمر   1ــ مَرْجِعُه الصادقون. 

اِملأ الـْفَراغاتِ بالصّىغة المْناسبة:

الماضي مِن »دعا« للمتكلمّ وحدهُ     إنيّ… قَومي لىلاً  و نهاراً    1ــ 
المضارع مِن »ىنَهَى« للغائبة    إنّ الصّلاةَ … عن الفْحشاءِ والمْنكَرِ  2ــ 
الأمر من »تتَْلو« للمخاطب    … ما أُوحِيَ إلىكَ من الكْتاب  3ــ 

الماضي مِن »رَضِيَ« للمتكلمّ وحدهُ     و… لكُم الْسلامَ دىناً  4ــ 
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  غَىِّرِ العْبارةَ عَلى حسبِ المْبتدأ: 
»اَلمْسلمُ ىدَْعو اللهَّ و ىسَْعَى لِخِرتِه«

اَلمْسلمونَ……………………… 
نحنُ……………………………

للتعرىب:
1ــ براى موفّقىّت در زندگى، با ىأس و بدبىنى مبارزه كن.
2ــ اسلام، مسلمانان را به ىادگىرى علوم دعوت مى كند.

: اُكتُبْ صىغةَ ٱلأمرِ مِن الأفعال الّتي بىَْن القْوسَىْنِ ثمُّ ترَْجِمِ النّصَّ

    عاء: اَلدُّ

)تغُْني(  فقىرٍ.  …… كلَّ اَللهّمَّ )تشُْبِـعُ(٭   جائعٍ.  …… كلَّ اَللهُّمَّ

)تشَْفي(  مرىضٍ.  …… كـُلَّ اَللهّمَّ )تقَْضِي(٭  ىنَْ.  …… عَنّا الدَّ اَللهّمَّ
…… سُوءَ حالِنا بِحُسْنِ حالكَ. )تـُغَـىِّـرُ(        اَللهّمَّ

           إنكَّ عَلى كلُّ شيءٍ قدىرٌ.
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»الف و لام«
در جمله هاى اسمىه، اصل آن است كه خبر )مُسند( به صورت نكره بىاىد؛ 
امّا نمونه هاىى هم وجود دارد كه »خبر« به صورت معرفه )معرّف به ال( آمده است:

 )البقرة: 137( اوست شنواى دانا .  وهو السّمىعُ العْلىمُ  
]هو سمىعٌ علىمٌ: او شنواى داناست.[

 )الممتحنة: 6( اوست بى نىاز ستوده .   هو الغْنيّ الحْمىدُ  
 حمىدٌ: او بى نىاز ستوده است.[ ]هو غنيٌّ

هرگاه خبر به صورت اسم داراى »الف و لام« بىاىد، حكاىت از »حصر« 
خبر در مبتدا مى كند. به عبارت دىگر، مى خواهىم نشان دهىم كه وىژگى منحصر 

به فرد مبتدا اىن گونه است و...
٭  ٭  ٭

حال در آىات زىر »خبر«هاى »محصور« را مشخص و سپس ترجمه كنىد:
مدُ اللهُّ الصَّ 1ــ 

وَاللهُّ غفورٌ رحىمٌ 2ــ 
 وأنتم الفْقراءُ   واللهُّ الغْنيُّ 3ــ 

ىا أىهّا النّاسُ أنتم الفقراءُ إلىَ اللهِّ واللهُّ هو الغْنيّ الحْمىدُ 4ــ 
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اِقرأ »دعاءَ النُّدبةِ« و ترجِمْهُ إلى الفْارسىّةِ:

المْنىرةُ؟ أىن الْانٔجُْمُ  موسُ الطاّلِعةُ؟ أىن الْاقٔمارُ  … أىنَ الشُّ
 لِقَطعِْ دابِـرِ الظَّلمَةِ؟ أىن المُْنتْظرَُِ لقامةِ الْامَْٔتِ  الزّاهرةُ؟… أىن المُْعَدُّ

والعِْوَجِ؟…
أىن مُحْىي مَعالِمِ الدّىنِ و أهلِه؟ أىن قاصِمُ شَوكةَِ المُْعتدىنَ؟ أىن 
 الْاعٔداء…؟   الْاؤلىاءِ و مُذِلُّ هادِمُ أبنىةِ الشّرْك والنِّفاقِ…؟ أىن مُعِزُّ

أىن الطاّلبُ بِدَمِ المَْقتولِ بكربلاءَ…؟
٭  ٭  ٭

أمْت: سستى، شک المعدّ: آماده شده 
عِوَج: كژى، انحراف دابرِ: رىشه، اصل 
قاصم: درهم شكننده إقامة: درست كردن، به راه آوردن 
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وَ  ط ٌ ٭ .  مُنَشِّ و  مفىدٌ  غِذاءٌ  اَلعْسلُ 
قَدْ أثـْبـَتَتِ ٭  التَّجارِبُ والتّحالىلُ٭  العْلمىّةُ 
 »100« )مِائـَةِ( غِرامٍ٭ مِن العْسلِ   كـُلَّ أنَّ
ةٍ.  ّـَ تعُطي »300« )ثلاثمَِائـَةِ( سُعْـرَ ةٍ٭ حراري
بِحَجْمٍ  ذو قىمةٍ غِذائـىَّةٍ عالىةٍ٭  فهو غِذاءٌ 

اَلدّرس السّادس
اَلعْسل غِذاءٌ و شِفاءٌ

٭  يعُادِلُ في قىمَتِهِ الغِْذائىّةِ خمسةَ كىلواتٍ  صغىرٍ. فاَلكْىلو الوْاحدُ مِن العَْسلِ النَّقِيِّ
مِن الحْلىبِ٭ أو »60« )سِتّىنَ( بـُرْتقالةً.

ةَ٭ المَْوجودةَ في العْسل سَهْلةُ الهَْضْمِ و هو  ّـَ ري كَّ  السُّ زيادةً على ذلكَ أنّ المْوادَّ
مُ لِعَضَلاتِ الجْسمِ طاقةً و نشَاطاً سريعاً و قوياًّ. و لـَقَد ثـَبتََ أنـّهُ يحَْوي٭ عناصِرَ  يـُقَدِّ
رياّتُ٭ و قد اكتُْشِفَ مِنها حتّى الْنَ »15« )خَمْسَةَ عَشَرَ(  كَّ ها السُّ ثمَىنةً كثىرةً؛ أهَمُّ
اَلنُّحاسُ٭  و… و فىتامىن   ب1 )بي واحد(،  اَلحْديدُ،  نوعاً فقط؛ مِنها البْروتىنُ  ٭  ، 

ب2 ) بي اثنَىْنِ(، ب 5، ب 6 و...
خَواصُّ العْسلِ

رياّتِ؛ منها: كَّ  أُخرَى جَعَلتَْه أفضلَ أنواعِ السُّ ةُ خواصَّ لِلعَْسل عِدَّ
٭ الْعٔصابَ یُٔ 1ــ يهَُدِّ

عالَ ٭ المُْزْعِجَ ٭  نُ السُّ 2ــ يسَُكِّ
نُ آلمَ المْفاصِلِ 3ــ يسَُكِّ

كّرياّتِ الْخُٔرَى 4ــ ليـُفسِد الْسْٔنانَ عَلى خِلافِ السُّ
مَنِ و يحَتفِظُ بقىمتِه ٭ الغِْذائـىّـةِ   ٭ لِلعُْفونةِ، فلا يـَفْسِدُ مع مرورِ الزَّ 5 ــ إنهّ مُضادٌّ

كاملا ً.
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نتىجه:

آيا با صرف فعل ناقص در باب هاى ثلاثى مزيد آشنايى داريد؟
براى آشنايى با صرف اين فعل ها با ما همراه شويد .

1                ناقص در باب هاىِ إفعال، اِفتعال، اِنفعال و اِستفعال

به صرف فعل ناقص در چهار باب فوق توجّه كنىم:

1ــ به اين نوع فعل ها كه دو حرف علهّ دارند و مانند فعل ناقص صرف مى شوند، »لفَىف« مى گويند.
2ــ در فعل ناقص، اگر حرف علهّ »واو« باشد، در ثلاثى مزيد به »ياء« تبديل مى شود.

٣ــ اين همزه  در زبان فارسى معمولً حذف مى شود.

المصدر   الأمرالمضارعالماضي

إمضاءأَمْضِيمُْضِيأَمْضَى»م ض ى«
اِختفاءاِخْتَفِيخَْتَفِياِخْتَفَى»خ ف ى«
اِنزواءاِنـْزَوِيـَنـْزَوِياِنـْزَوَى»ز وى1«
اِستعفاءاِسْتَعْفِيسَْتَعْفِياِسْتَعْفَى»ع ف و2«

هرگاه فعل ناقص به باب هاى إفعال، اِفتعال، اِنفعال، استفعال برود، حرف علهّ 
در اوّلىن صىغهٔ:

 ماضى: قلب به الف،      
 مضارع: اعلال به اسکان،      
 امر: حذف مى شود.          

اما در مصدر اين باب ها به چه صورتی می آيد؟

النّاقص المزىد

اِنفعال و اِستفعال از فعل  اِفتعال،  مصدر باب هاى إفعال، 
ناقص، همىشه مختوم به »الف ممدود« )الف و همزه٣( است. 

مانند: إهداء، اِرْتِضاء، اِنحِْناء، اِسْتِدْعاء.
بدانىم
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للتدرىب    1( أكْمِلِ الْفَراغَ:

2( أكْمِلِ الْـفَراغَ بالصّىغةِ الْمناسبةِ :
) اِهتَْدَوْا ــ اِهتَْدَيا( همُ…… 
) اِهتَْدَينَْ ــ اِهتَْدَتْ( هي…… 
أنتِ…… )تهَْتَدينَ ــ تهَْتَدونَ(

    بَـقيَ
باب إفعال

2                              ناقص در باب هاى تفَعىل و مُفاعَلةَ

المصدر الأمر     المضارعالماضي

ى»غ ذ و« يغَذَّ تغذيةغَذِّيُغَذِّ
مُناجاةناجِيُناجِيناجَى»ن ج و«

المصدر الأمرالمضارعالماضي

……………………

نتىجه:
هرگاه فعل ناقص به باب »تفعىل« و »مفاعلة« برود حرف علهّ در اوّلىن صىغهٔ:

 ماضى: قلب به الف
 مضارع: قلب به اسکان
 امر: حذف مى شود.

به صرف فعل ناقص در اىن دو باب توجّه كنىم:

ــ مصدر فعل ناقص از باب تفعىل، هم وزنِ »تَربىَـة« مى آيد.
مانند: تزكىة، تصفىة، تغذية1

ــ مصدر فعل ناقص از باب مُفاعَلَة، هم وزن »مُلاقاة2« مى باشد.
مانند: مُداراة، مُحاكاة، مُداواة.

بدانىم

1ــ »تاء« در آخر اين كلمات در زبان فارسى غالباً به »هاى غىرملفوظ« )بىان حركت( تبديل مى شود؛ 
مانند: تزكىه، تغذيه، تصفىه.  

2ــ »تاء« در مصدرِ باب مفاعلة در زبان فارسى معمولً به صورت كشىده نوشته مى شود؛
مانند: مناجات، مساوات، ملاقات.   
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للِتّدرىب
ى: …       سَلََّى: … ، عَدَّ 1( اُ كتُبْ مصادرَ هذه الأفعالِ: 

2( اِمْلأ َ الفَْراغَ بالصّىغةِ المْناسبةِ :

 )ناجَتْ ــ ناجَىْتِ( لاةِ.  ــ هِي… في الصَّ
)يـُناجِىانِ ــ يـُناجُون( َّهم.   ــ همُ… رَب

ل« 3                    ناقص در دو باب »تَفاعُل و تَـفَعُّ

به صرف فعل ناقص در اىن دو باب توجّه كنىم:

المصدر الأمرالمضارعالماضي

تـَلاقِيتـَلاقَيـَتَلاقَىتـَلاقَى»ل ق ى«
ى»ل ق ى« ىتـَلـَقَّ يتـَلـَقَّيـَتَلقََّ تـَلـَقِّ

نتىجه:

مصدر دو باب تـَفاعُل و تفََعُّل از فعل ناقص به ياء ماقبل 
مكسور )منقوص( ختم مى شود؛ مانند:  »ع ل و« ⇐ تـَعالِي
ي                      »عدو« ⇐ تعََدِّ          

بدانىم

هرگاه فعل ناقص به دو باب »تفاعل« و »تفعّل« برود، حرف علّه در اوّلىن صىغهٔ:
 ماضى: قلب به الف،
 مضارع: قلب به الف،
 امر: حذف مى شود. 

امّا مصدر به چه صورت می آيد؟
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 ـ « معادل فعل داشتن در زبان فارسى است. 1ــ تركىب »كان + لِ
كانَ لي كتابٌ: كتابى داشتم.

2ــ به كىفىت ترجمهٔ حرف »أنْ« و نىز موصولت خاص در وسط جمله توجّه كنىم.

سولِ )ص( هي خـديجةُ زوجةُ   في الْسلامِ مُنذُْ ظهُورِهِ. فأوّلُ مَن آمَنَ بـالـرَّ كانَ لِلمْرأةِ دَورٌ أساسيٌّ
الشّؤونِ  دَخَلنَْ في  اللّاتي  النِّساء  مِن  مثالىّةٍ  بِنَماذجَ  تاريخُ صدْرِ الْسلامِ  مُلِئَ  الْٔ كـْرم )ص(.  الـرّسولِ 

حَوْلَ النّصّ:
الف ــ عىّنِ الصّحىح:

الگوهاى مهم    نمونه هايى وال    مانند نمونه  1ــ نماذج مثالىّة: 

عدم دخالت    وارد كردن    وارد شدن  2ــ التدخّل: 

دانشگاهى    نظامى    پادگان  3ــ العسكريّ: 

ب ــ عىّن ترجمةَ »مَن« في عبارة: »أوّل مَن آمَن بالرّسولِ…«

                 چىزى كه                           كسانى كه                      كسى كه 
ج ــ اِنتخبْ عنواناً مناسباً لِلنّصّ:

تاريخُ صدرِ السلام    اَلْلتِزام بالعْمل    دَورُ المْرأَةِ في السلام 

لتِْزام بِـالعَْفافِ و الطهّارةِ. حىنما يتكلمُّ الْسلامُ عَن الحْجابِ لم يـَقْصِدْ  العَْسكريـّة و السّىاسىّةِ مَعَ مراعاةِ الِْ
جتماعىّةِ و إنمّا يـَقْصِدُ أنْ تظَهْرَ المَْرأةُ في المْجتمعِ غَىْـرَ متزيّنةٍ. لِ في  الشّؤونِ الِْ مَنعَْ المْرأة مِن التَّدَخُّ

٭ ٭ ٭
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عَىّنِ المْعتلَّ النّاقصَ ثم اجْعَلهُْ في الجْدولِ و اكتُبْ ما ىُناسِبُهُ:

ِّكَ وَانحَْرْ ٭    لِرَب   إناّ أعْطىَْناك١َ الكْوثرَ فصََلِّ 1ــ 
  يا أيهّا الذّينَ آمَنوا ل تتََوَلوَّا٭    قوماً غَضِبَ اللهُّ علىَهم   2ــ 

لالةَ٭  بالهُْدَى والعْذابَ بالمَْغفِرةِ      أُولئك الذّينَ اشْتَرَوا   الضَّْ 3ــ 

المعنَى

الفعل

 نوع الفعل2

1ــ برخى افعال در زبان عربى دو مفعول مى گىرند؛ مانند: أعْطىَ )داد، عطا كرد، بخشىد(، عَلَّمَ )ياد داد(، رَزَقَ 
)روزى داد( جَعَلَ )گردانىد( و... .

2ــ نوع الفعل: الماضي و المضارع و المٔر

اُكتُب الْمصادرَ فى مكانهِا الْمناسب ثمّ ترَجِمْها:
»تجَلِّي، مُراعاة، إغناء، اِكتِفاء، تمََنِّي، تدَاعِي، إبقاء، توَصىة، مُجازاة، اِنقِضاء، اِستِغناء، 

اِنزِواء«

اِستِفعال اِنفِعال  اِفتِعال  تفََعُّل  تفَاعُل  مُفاعَلةَ  تفَعىل  إفعال   
    تَجَلّي           
    آشكار شدن           
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أكمِلِ الْفَراغات:

المصدرالأمر )للِمخاطب(  المضارع الماضي

أَعْطِأعْطىَ
مُساواةساوَى
تسََلَّتسََلَّى
يـَتَعالىَتعَالىَ

عَىِّنِ الإعرابَ والتَّحلىل الصّرفيّ للِكْلماتِ الّتي أُشىر إلىها بخطّ :
هذا مُحالٌ في القْىاسِ  بدَيعُ٭   تـَعْصي٭ الْلهَ و أنتَ تظُهِْرُ حُبهَّ 
 مُطىعُ  لِمَنْ يحُِبُّ إنّ المُْحِبَّ َٔطعَْتَـهُ  لوَكانَ حُبكَّ صادقاً لَ

عَىِّن المُرادِف و المَضادّ: )=، ≠(

 إنْ  أطاعَ         لوَْ   الطَّعام         عَصَی  الغِذاء 

الإعرابالتحلىل الصرفي الکلمة
تَعْصي
هذا
صادِقاً
مُطىعٌ
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استفهام
استفهام در حقىقت هنگامى به كار مى رود كه گوينده در صدد يافتن پاسخى براى مجهول خود 
باشد. اما گاهى به عباراتى بر مى خوريم كه سؤال كننده نمى خواهد جوابى براى سؤال خود بىابد. بلكه 

معانى و مفاهىم ديگرى را در وراى اين استفهام ظاهرى مدّنظر دارد.
به آيات زير نگاه كنىم:

 وتـَنسَْونَ أنفسكُم  أتأمُرونَ النّاسَ بالبْرِّ  
 آيا مردم را به نىكى دعوت مى كنىد و خود را فراموش مى نمايىد ؟! )اين كار را نكنىد.(

   اللهَّ يعََلمَُ ما في السّماءِ والْٔ رضِ    ألمَ تعلمَْ أنَّ
آيا ندانستى كه خدا آنچه را كه در آسمان و زمىن است مى داند ؟! )آرى، مى دانم.(

آيا به راستى پاسخ سؤالت فوق روشن نىست؟
اين گونه استفهام را »استفهام انكارى« مى نامىم.

هرگاه جملهٔ استفهامى همراه »ادوات نفى« آورده شود )آيهٔ دوم( به منظور اقرار گرفتن از مخاطب 
و »تقرير« و اثبات موضوع است. اگر جمله استفهامى از »ادوات نفى« خالى باشد، )آيهٔ اول( مفهوم جمله 

حكايت از »نفى« و يا »نهى« مى كند.
٭  ٭  ٭

 در آىات زىر مشخص كنىد كه آىا استفهام در معناى حقىقى خود به كار رفته است ىا خىر ؟
]اى پىامبر[ مى پرسند روز پاداش چه وقت خواهد بود؟     يسَْألونَ أياّنَ يوَمُ الدّينِ  1ــ 

]اى پىامبر[ آيا تو را يتىم نىافت آن گاه پناه داد ؟!     ألم يجَِدْكَ يتىماً فآوَى   2ــ 
آيا پاداش احسان و نىكى جز احسان و نىكى است ؟!     هَل جزاءُ الحْسانِ إلّ الحْسانُ    3ــ 

 آيا ندانستند كه خداست كه توبهٔ بندگانش را مى پذيرد ؟!  اللهَّ هو يقبلُ التّوبةَ عن عِباده     ألمَ يـَعْلمَوا أنَّ 4ــ 
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اِقرأ دعاء »شهر رمضانَ« و ترجِمْهُ إلى الفْارِسىَّةِ:

 العْظىمُ الذّي لىس كمَِثلِْه  بُّ  يا عظىمُ يا غَفورُ يا رحىمُ، أَنتَ الرَّ يا عليُّ
لتَهُ  فتَْهُ و فضََّ متَهُ و شَرَّ مىعُ البْصىرُ. و هذا شَهْرٌ عَظَّمْتَهُ و كـَرَّ شيءٌ و هو السَّ
. و هو شَهرُ رمَضانَ  هْـرُ الذّي فرََضْتَ صىامَهُ عليَّ هورِ. و هو الشَّ علىَ الشُّ
الذّي أَنـْزَلتَْ فىه القُرآنَ هدًُى لِلنّاسِ وبىَِّناتٍ من الهُْدَى والفُْرقانِ و جَعَلتَْ 

فىه لىلةَ الـْقَدْرِ و جَعَلتَْها خىراً من ألفِْ شهرٍ...
٭ ٭ ٭

: بر من عَليَّ  فرضت: واجب نمودى  عليّ: بلند مرتبه 
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الدّرس السّابع
مِن طرَائَف ٭ الحِْكمةِ

يت إحْدَى سُوَرِ القْرآنِ باسْمِه. 1ــ مِن عُقَلاء المْجانينِ.         2ــ أحد الحكماءِ القُدامَى. هو و إن لم يـَكن نبَيّاً سُمِّ

ببِ، فقَالوا: رَأيـْناهُ جالساً عَلىَ مَسندك، فضََربـْناهُ تأديباً له.  فسََألَ الخَْدَمَ عَن السَّ
فأَشْفَقَ  ٭    الرّشيدُ على بهلولٍ و قال لـَه:

لا تبَكِْ يا صديقي. إنيّ سَأعُا قِبُ٭ الخَْدَمَ.
فأجابَ بهلولٌ: يا هارونُ، إنيّ لا أَبكْي علىَ  حالي و لكن أبكْي علىَ حالكَ . أنا 
جَلسَْتُ علىَ مسندك لحظةً واحدةً  فعَوقِبتُْ بهذا الضّربِ الشّديدِ، و أنتَْ جالسٌ في هذا 

المْكانِ طولَ عمركَ فكَيْفَ سَتُعاقَبُ في الْخِرة؟!
»مِن حَدىث لقمان2َ الحْكىمِ لوَِلدَِهِ«

سَمِعْتُ الكْثيرَ مِن حِكَم الْانٔبياءِ، فاَخْتَرْتُ لكَ ثمَانيَ؛ منها:
لاةِ فاَحْفَظْ    قلبكَ. إنْ كـُنتَْ في الصَّ

و إنْ كنُتَ في مَجالِس النّاسِ فاَحْفَظْ لِسانكَ.
و إن كنُتَ في بـُيوت النّاسِ فاَحفَظْ بصََرَ كَ.

و إن كنتَ عَلى الطعّامِ فاحْفَظْ مَعِدَتكََ.
اِثنْانِ لا تذَْكرُْهما أبداً: إسا ءةَ ٭ النّاسِ إليك و إحسانكَ إلىَ النّاسِ.

و اِثنانِ لا تـَنسَْهُما أبداً: اللهَّ و الدّارَ الْخِرةَ .

»أبكْي    عَلى حالكَ«
شيدِ،   بهُلولا ً 1 دَخَلَ يوَماً قَصْرَ الرَّ قيلَ إنَّ
فجََلسََ  فارِ غاًَ    ٭.  لهَُ    الـْمَسْنَـد  ٭  الخْاصَّ فرَأَى 
الخَْدَمُ ٭،  فـَرَآهُ  المُْلوك،  جُلوسَ  لحظةً  عَليه 
مَسْندِ  عَنْ  سَحَبوهُ ٭  و  شديداً  ضرباً  فضََرَبوهُ 

شيدِ. و في هذه اللَّحظةِ دَخَلَ هارونُ القْصرَ و رَأَى  »بهلولا ً« جالساً يبَكي .  الـرَّ
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المفعولُ المطلقُ و المفعولُ لهَُ

المفعول المطلق 1
به دو گروه از جملات زير در زبان فارسى توجه كنيم:

12
دانش آموز كوشا موفق مى شود.

راستگويى انسان را نجات مى دهد.
به عهدم پاى بندم.

دانش آموز كوشا قطعاً موفق مى شود.
راستگويى انسان را مطمئنّاً نجات مى دهد.

به عهدم كاملا ً پاى بندم.

ترديد  مورد  فعلى  يافتن  تحقق  هرگاه  فارسى  زبان  در 
شنونده قرار   گيرد، براى تأكيد و اطمينان مى توان از كلماتى 

چون: مسلماً، يقيناً، حتماً و … استفاده كرد.

ــ در كدام يک از مجموعه ها انجام فعل، با تأكيد و اطمينان بيش ترى بيان شده است؟
ــ اين تأثير را مديون حضور چه كلماتى مى دانيد؟

آيا در زبان عربى نيز مى توان چنين جملاتى را با تأكيد بيان كرد؟سؤال:؟

رسِ .             » دانش آموز در درس تلاش مى كند.« يجَْتَهِدُ الطاّلبُ في الدَّ
يجَْتَهِدُ الطاّلبُ في الدّرس اِجتهاداً. »دانش آموز در درس مسلمّاً تلاش مى كند.«

به دو عبارت زير و ترجمهٔ آن ها توجه كنيد:

1
2

بدانيم

ــ با توجه به ترجمه، كدام عبارت به قصد تأكيد و رفع ترديد بيان شده است؟
ــ چه كلمه اى را علتّ اين امر مى دانيد؟

ــ »اجتهاداً« چه نوع اسمى است؟
ــ آيا به يكى از وظايف مهمّ مصدر در جملات پى برديد؟

به کمک مصدر در اين جمله تأکيد و رفع ترديد صورت گرفت.

انيد معادل اين نقش 
آيا مى د

نام  چه  فارسى  زبان  ر 
د

دارد ؟
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باشد، مصدر  ابهام داشته  تأكيد و رفع  به  نياز  فعلى  انجام  هرگاه 
آن فعل به كمک مى آيد. به چنين مصادرى در زبان عربى »مفعول 

مطلق« مى گويند.
بدانيم

رسِ اجتِهاداً.«، مصدر به  در عبارت »يجَتَهِدُ الطاّلبُ في الدَّ
همراه فعل خود آمده است.

به اين نوع مفعول مطلق، »مفعول مطلق تأكيدى« مى گويند.
بدانيم

با دقت در مثال هاى فوق تعيين كنيد مفعول مطلق داراى كدام يک از ويژگى هاى زير است:

مرفوع    از ريشهٔ فعل خود    مصدر 
منصوب    غير هم ريشه با فعل خود    مشتق 

نكته 1

1ــ دو كلمهٔ »كثيراً« و »الفقراء« به ترتيب چه نقشى دارند؟
          صفت، مضاف اليه       مضاف اليه، مضاف اليه 

2ــ با توجّه به نقش، اين دو كلمه چه توضيحى را براى مصدر خود دربر دارند؟
        مكان انجام فعل          نوع انجام فعل        زمان انجام فعل 

در دو عبارت زير پس از تعيين مفعول مطلق به سؤالات پاسخ دهيد.

 »خداوند را بسيار ياد كنيد.«    اُذْكرُوا اللهَّ ذِكراً كثيراً 
» بخيل مانند فقرا زندگى مى كند.« يعَيشُ البْخيلُ عيشةَ الفْقراء. 

للِتّدرىب
عَىّنِ المْفعولَ المْطلقَ:

لَ اللهُّ القْرآنَ تنزيلاً .                    »خداوند قرآن را يقيناً نازل فرمود.« نـَزَّ
نحَْرِصُ عَلى مصاحَبةِ الْاخٔيار  ٭  حِرْصاً. »مسلمّاً به هم نشينى با نيكان مشتاقيم.«
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انجام  نوع  از خود،  بعد  كلمهٔ  كمک  با  مطلق،  مفعول  گاهى 
فعل را بيان مى كند. به اين نوع مفعول مطلق، »مفعول مطلق نوعى 

يا بيانى« مى گويند.

نكته 2
به عبارات زير توجه كنيد:

» در برابر مشكلات شكيبا باش.« صَبرْاً على الشّدائدِ. 
» خداى را به خاطر نعمت هايش سپاسگزاری کن .« حَمْداً لِلهّ على نعَْمائـَهِ.  

كلمات »صبراً« و »حمداً« مصدر و منصوب هستند، امّا فعل هم ريشهٔ آن ها كجاست؟

اين  در  مى آيد؛  فعل  بدون  و  تنهايى  به  مطلق  مفعول  گاهى 
صورت آن را مفعول مطلق براى فعل محذوف مى دانيم . بدانيم

بدانيم

مهم ترين مصادرى كه بدون فعل ذكر مى شوند، عبارت است از:

حَقّاً )به راستى(، أيضْاً )هم چنين(، جِدّا )واقعاً، بسيار(،  شُكراً )متشكرم(،  

سَمْعاً و طاعةً )به چشَم ، اطاعت مى شود(، سُبحانَ اللهِّ )خداوند منزّه است(، 

 مَعاذَ اللهّ )به خدا پناه مى برم( و...

اكنون با كاربرد ديگرى از مصدر آشنا مى شويم.

المفعولُ لهَُ 2

به عبارت زير و ترجمهٔ آن توجّه نماييد و به سؤالات پاسخ دهيد:

ىصَُليّ المْؤمنُ قربةً إلى اللهِّ.   » مؤمن به خاطر نزديک شدن به خدا نماز مى خواند.«
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نتىجه:

    مصدر  فعل  ١ــ »قُرْبـَةً« چه نوع كلمه اى است؟  
    علتّ انجام فعل   انجام فعل  2ــ »قُرْبـَةً« چه مفهومى را بيان مى كند؟ 

 »قُرْبَـةً« مصدرى است كه علت »نمازخواندن« را بيان كرده است.

مصدر مى تواند علتّ و سبب وقوع فعل را بيان كند.
به چنين مصادرى »مفعولٌ  له« يا »مفعولٌ لِاجْٔلِه« مى گويند. بدانيم

هم ريشه با فعل خود    مجرور      مصدر 
غير هم ريشه با فعل خود    منصوب    اسم فاعل 

با توجه به مثال هاى ذكر شده تعيين كنيد مفعول له داراى كدام يک از ويژگى هاى زير است.

مفعول له« از چه 
در ترجمهٔ »

استفاده  ى توان 
م كلمه اى 

كرد؟

للِتّدرىب
عَىِّنِ المْفعولَ له:

اَلمْؤمنُ يـَتْـرُكُ المَْعصيةَ حياءً مِن اللهِّ.  
»مؤمن به خاطر شرم از خدا، گناه را ترک مى كند.«  
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متن زىر را بخوانىد و پس از پاسخ دادن به سؤالات، آن را ترجمه كنىد:

اَلنّّجوم الزّاهرة
الزّاهرةِ. كانوا  النّجومِ  تـَنسَْى شجاعةَ هذه  القِْتالِ لا  المْفروضةِ. فسَاحاتُ  مُتَميّزاً في الحْربِ  الطـّلّابِ  دَورُ  كان 
ُٔسُودِ   مهاجمةَ الْا يـُقيمون صلاةَ الليّلِ كثيراً و يرُتِلّون القْرآنَ و الْادٔعيةَ في الخْنادِق ترتيلا ً و عندَ القِْتالِ يهُاجمونَ العْدوَّ

حُبَّاً لِلشّهادةِ في سبيلِ اللهِّ.
باّنِ في هذه الحْربِ حتّى اسْتَطعَْنا أَن نقَِفَ أمامَ هجُومِ الْاعٔداءِ. فنََدْعُو اللهَّ أن  منا الجَْواهِرَ الثَّمينةَ مِن الشُّ نحنُ قدَّ

 و العَْدالةَِ. قِ آمالِهم في بِناءِ مُجتمعٍ سعيدٍ علىَ أساسِ الحْقِّ هداءِ و تحَقُّ يـُوَفِقَّنا لِحفْظِ أمانةِ أصْدِقا ئنا الشُّ
٭ ٭ ٭ انتخبِ الجواب الصحيح:

معنى المفردات 
درخشان    وحشتناک    تاريک  الف ــ زاهرة:  

باغ    ميدان    حياط  ب ــ ساحة: 
با دقت مى ريزد    با دقت مى نويسد    با دقت مى خواند  ج ــ يرُتلّ:  

سنگر    چاه    بيابان  د ــ خندق: 
   واجب    تجمّلى    تحميلى  هـ ــ المفروضة: 

 معنى العبارات
گوهرهاى گران قيمتى از جوانان را تقديم كرديم.  منا الجْواهَر الثمّينةَ مِن الشّباّن:   الف ــ قَـدَّ

گوهرهاى گران قيمتى از جوانان ما را مقدّم نمودند.     
  از خدا مى خواهيم ما را موفقّ كند.  ب ــ  فنََدْعُواللهَّ أن يـُوَفِقّنا: 
به درگاه خدا دعا می کنم مرا موفقّ كند.   

القواعد :
     هي     شَجاعة  فاعلِ »لا تنَسَْى«: أنتَ 
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»مفعول مطلق« و »مفعول  له« در فارسى از جملهٔ قيود به شمار مى روند . وظيفهٔ آن ها »مقيّد كردن« فعل است. 
1ــ مفعول مطلق، چگونگى وقوع »فعل« را نشان مى دهد و يا آن را تأكيد مى كند:

 نماز شب زىادى را برپا مى داشتند )ترجمهٔ غلط(.
نماز شب را زىاد برپا مى داشتند )ترجمهٔ صحيح(.كانوا يقيمون صلاةَ الليّلِ كثيراً:   

2ــ براى ترجمهٔ مفعول مطلق تأكيدى و بيانى از قيود تأكيدى  وبيانى نظير: بى شک، بسيار، همچون و 
… استفاده مى كنيم.

3ــ در ترجمهٔ مفعول  له از كلماتى مانند: براىِ، به خاطر، به جهت و … استفاده مى شود.
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عَىّنِ المْفعولَ المْطلقَ و المْفعول َله:

 و رَتِلِّ القْرآنَ ترَتيلا ً   1ــ 
  إناّ فـَتَحْنا لكَ فتَْحاً مُبيناً   2ــ 

 و الْا ٔذَى كاَلذّي يـُنفِْقُ مالهَُ رِئاءَ٭   النّاسِ    لا تبُطِْلوا صَدَقاتِكم بالَمَْنِّ 3ــ 
٤ ــ خيرُ العْبادةِ هي التّي نـَفْعَلهُا حُباًّ لِلهّ تعَالىَ.

٥  ــ يعَيشُ البْخَيلُ في الدّنيا عَيْشَ الـْفقراءِ و يحُاسَبُ في الْخِرةِ حسابَ الْاغٔنياءِ.

حىحةَ : اِنْتَخِبِ التَّرجمةَ الصَّ

1ــ به سختى عذاب خواهند شد. 
2ــ براى آنان است مجازاتى دردناک. 

3ــ به سختى عذابشان مى كنم. 

1ــ قطعاً به رستگارى عظيمى دست مى يابد. 
2ــ رستگارى عظيمى را از آنِ خود كرده است. 
3ــ سعادت و رستگارى او عظيم خواهد بود. 

: و اما كسانى كه كافر شدند … بهُُم عَذاباً شَديداً     فأَمّا الذّينَ كفََروا فأَعَُذِّ ب( 

: هركه از خدا و  يطُِعِ اللهَّ و رسولهَ فقََد فازَ فوَْزاً عَظيماًً   وَ مَن  الف( 
پيامبرش اطاعت كند، …
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 قَدْ أنـْزَلَ  اللهُّ إليكُم ذِكراً   1ــ 
  و قَد آتيَْناكَ مِن لدَُناّ ذِكراً   2ــ 

 يا أيهّا الذّينَ آمَنوا  اذْكرُوا  اللهَّ ذِكراً كثيراً   3ــ 

عَىِّنْ إعراب »ذکراً« في الآىاتِ التالىة:

للتعرىب:
1ــ ما بايد در درس هايمان بسيار تلاش كنيم.

2ــ مؤمن خدا را به خاطر عشق به او عبادت مى كند.

عَىِّن المُرادِف و المُضادّ: )=، ≠(

 الإحسان  اِنتَخَبَ         الإساءة   المَمْلوء        اِختارَ  الفارِغ 
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جمال لفظ و معنى
الفاظ »مَرْكبَِ« معانى و وسيلهٔ اظهار مفاهيم و مقاصد هستند. معانى هر چند پربار و پر محتوى 
باشند، نيازمند وسيله اى زيبا و مناسب هستند تا بتوانند بر گوش مخاطبان و مستمعان بهترين تأثير را 

بگذارند.
قرآن كريم به عنوان معجزهٔ پيامبر اسلام، گذشته از آن كه حاوى معانى والا و مفاهيم گران سنگ 

است، داراى زيباترين ساختار و مناسب ترين قالب ها براى القاى معانى در دلِ مخاطبان است.
از جمله مواردى كه در قرآن كريم به منظور رعايت زيبايى قالب و حسن ظاهر رعايت شده است، 

حذف بعضى از اجزاء كلمه و يا جمله است.

به آيات زير توجّه كنيم:
 ]المتعالي[ )الرعد: 9( هادةِ الكْبيرُ المُْتَعالِ    عالِمُ الغْيبِ والشَّ ــ 

]او[ عالم به غيب و آشكار است، بزرگ و برتر است.
چرا حرف »ياء« از كلمهٔ »المُتعالي« حذف شده است ؟ اگر به سورهٔ »رعد« مراجعه كنيم مى بينيم 
كلماتِ آخرِ آياتِ ماقبل در آيهٔ مزبور، همگى به كسره ختم شده است. از اين رو حرف »ياء« براى حفظ 

»تناسب« و »تعادل« حذف شده است.

 ]عِقابي[ )الرعد: 32(  فكيفَ كانَ عِقابِ  ــ 
پس كيفر من چگونه بود؟

ضمير »ياء« در »عِقابي« نيز به همين علت حذف شده است .
٭ ٭ ٭

در آىات زىر كدام جزء از كلمه حذف شده است؟
پروردگارا ، دعاى مرا بپذير.   َّنا وتـَقَبَّلْ دُعاءِ      رَب 1ــ 

به سوى او مى خوانم و بازگشت من به سوى اوست.     إليهِ أدْعُو و إليه مَآبِ   2ــ 
    إذا سألكَ عِبادي عَنّي فإنيّ قريبٌ أُجيبُ دعوةَ الدّاعِ إذا دَعانِ   3ــ 

هنگامى كه بندگانم دربارهٔ من از تو پرسند، من نزديكم و به نداى كسى كه مرا بخواند پاسخ مى دهم.
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و  »تناسب«  رعايت 
اصول  از  »تعادل« 
زيبايى شناسى است.

اصلِ  يت  رعا منظور    به
كلماتى  گاه  زيبا شناسى، 
از دست  خود  را  حروف 
مى دهند و يا حتّى اسم هايى 
از جمله حذف مى شود.
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اِقرأ »الدّعاء« التّاليَ ثمَّ ترجمه إلى الفْارسىّة:

ماواتِ   لكَ  الحْمدُ بديعَ السَّ  العْالمَينَ. اَللهّمَّ اَلحْمدُ لِلهّ ربِّ
 شيءِ  رْتَ كـُلَّ  شيءٍ تـَقديراً و يسََّ و الْارٔضِ. أنتَْ الذّي قَدّرْتَ كلَّ
 شيءٍ أمَداً. رْتَ   ما دُونكَ تدَبيراً. أنتَْ الذّي جَعَلتَْ لِكلِّ ّـَ تيَْسيراً و دَب
سُبحانكََ، قَولكَُ حُكْمٌ و قَضاؤُكَ حَتْمٌ وَ لكَ الحَْمدُ حَمداً 

 شاكرٍ. خالِداً  بِـنِعمتكَ و شُكراً يـَقْصُرُ عَنه شُكْـرُ كلِّ
»مِن الصّحيفة السجّاديـّة«

ر: مقدّر كرد، اندازه گرفت قَـدَّ بدىع: ايجاد كننده   

ر: آسان كرد     دبّر: تدبير كرد، اداره كرد       أمَد: مدّت، منتهى    ىَسَّ
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شِبهْ الجْزىرةِ  حدودِ  عَن  اللغّةُ  هذه  خَرَجَتْ  العَْربىّة  باللغّةِ  نزُولِ  القْرآن  بـَعْدَ 
  و آمَنَ باللهِّ. و لِهذا نـَرَى 

 مَن أسْلمََ ٭ العْربىّةِ و أصْبحََتْ لغُةً عالمَىّةً ىـَنتَْمي٭   إلىها كـُلُّ
 الْإىرانىىنَ بـَعْدَ إسْلامِهِم حاوَلوا  كثىراً لِتَدْوىنِ    قواعِدِ اللغّةِ العْر بىّة وتبَوْىبِها٭  أنَّ
َّهُم وَ ضَعوا  أن اللغّةِ، كما  عِلمِْ  رفِ والبْلاغةِ و  عَدىدةً في النّحو و الصَّ وألَّفوا٭ كتباً 

مَعاجِمَ٭ مُهِمّةً لِهذه اللغّةِ.
 و  مَخشريُّ  و الـزَّ  والتَّفتازانيُّ  والجُرجانيُّ  و مِن هؤلاء »سىبوََىـْهِ و الـْكِسائيُّ

 و…«1 الفْىروزآباديُّ
 هذه اللُّغةَ لىَسَتْ أجنَبىَّةً ٭  لهَم بـَل هي لغُةٌ اخْتارَها اللهُّ لِمُخاطبَةِ  فهَُم رَأَوا أنَّ

اَلدّرس الثّامن

المُتـَنبَّي و سَعديّ

1ــ سىبوىه: وُلِدَ في القْرن الثاّني. إمام مذهب البْصرىىن. تـُوُفيَّ قرب شىراز. له كتاب معروف باسم »الكتاب«.
الكسائيّ: إمام مذهب الكْوفىىن، توفيّ في الـرّي .

الجرجانيّ: مِن مَوالىد القْرنِ الثاّمِن ومن كتبه في البلاغة »أسرار البْلاغة« و »دلائل الإعجاز«.
التفتازانيّ: خراساني المَْولد و من كـُتُبه »المطوّل« في البْلاغةِ.

الزمخشريّ: وُلِدَ في »زمَخْشر« ومن آثارِه تفسىر »الكْشّافِ« في القْرآنِ و »أساسُ البْلاغة« في اللغّة.
الفىروزآباديّ: وُلد قرب فىروزآباد. من أئمّة مؤلفّي القْوامىس العْربىّة. و منه »القاموس المْحىط« في اللغّة . 



   77

1ــ و منهم: أبوعلي سىنا، أبوالرىحان البىرونيّ، الفارابيّ و …
2ــ مرجع الضّمىر: »السجن« في الْأبىات المْاضىة.

الْإنسانِ فتََعَلَّموها و عَلَّموها و ألَّفُوا بها مُعْظمََ آثارِهم العِْلمْىّـةِ و الْأدبىّةِ. فأَصبحََتْ 
لغُةَ دىنِهم و ثقَافتَِهم1. 

و هَكذا حَصَلتَْ عِلاقاتٌ وثىقَةٌ٭ بـَىْنَ اللُّغَتىْنِ الفْارِسىّـةِ و العْربىّـةِ، نـَكْتَفي هنُا 
بالإشارةِ إلى وجودِ مضامىنَ مشتركة ٍ عدىدةٍ٭ في أشعارِ شُعراءِ هاتىَْنِ اللغّتىْنِ. فهذا 
  ىخُ الْأجَلُّ  في القْرن الرّابِـع و ذاكَ٭ الشَّ  أُدباءِ الْأدبِ العْربيِّ

هو المُتَنَـبيّ مِن أجِلَّةِ٭
سَعْديّ الشّىرازيّ مِن فحُول٭ أُدباءِ إىرانَ في القْرنِ السّابعِ.

فلَنَْنظْرُْ إلى بعضِ هذه المَْضامىنِ مِن هذَىنِْ الشّاعرىنِ الجَْلىلىَْنِ:

واقىا٭. ٭ السَّ المُتنبّي: وَمَن قَصَدَ البْحَْرَ  اسْتَقَلَّ
سعدي: هركه به مُعْظمَى رسد، ترك دهد مُحَقّرى.

هْدِ٭ مِن إبرَِ ٭  النَّحْلِ٭  دونَ الشَّ ٭ ترُىدونَ إدراك٭ المَْعالي رَخىـصـةً          و لابـُدَّ
ــ سعدى، چو مُرادت انگبىن است             واجـب بـُـوَد احـتـمــال زنـبــور

غامُ٭ . هَبِ الـرَّ ٭ و لكِنْ معدنُ الذَّ
ــ زَر، از سنگ خارا برون آورند.

٭ أنا الـْغَرىقُ فمَا خَوفي مِن البْلَلَِ٭ .
ــ غرقه در نىل، چه اندىشه كند باران را .

ـــدفِ  ســـاكِـنَ الـصَّ رُّ لـم ىـَـكُـن الــدُّ ٭ لوَ كـان سُــكْـنـايَ فـىــه2 مَـنـْقَـصَةً 
كوته نظر مباش كه در سنگ گوهرست . ــ در چشمت ارحقىر بوَُد صورت فقىر 

٭ ما لِجُرْحٍ بمىِّتٍ إىلامُ ٭.
_ مُرده از نىشتر مترسانش . 

بابُ على الطعّـامِ ىطَىرُ وكـَذا الذُّ ٭ طار الوُْشا٭ةُ على صَفاءِ وَدادِهم٭ 
مگسانند دور شىرىنى ــ اىن دغل دوستان كه مى بىنى 

٭  ٭  ٭
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التّوابع

به اىن جملات 
توجّه كنىد:

جاء الطاّلبُ.
رأىتُ الطاّلبَ.

سَلَّمْتُ عَلى الطاّلبِ.

كلمه »اَلطاّلب« در هر عبارت چه اعرابى دارد؟

نتىجه:

 هر كلمه، در جمله نقشى دارد كه بر اساس آن، اعراب مى گىرد.

للِتّدرىب
هركدام از نقش هاى زىر را، در گروه متعلقّ به خود قرار دهىد:

مرفوعات اَلمْجرور بحرف الجْرّ، اَلمْفعول فىه، اَلمْبتدأ، 
اَلخْبر،  به،  اَلمْفعول  عن الفْاعل،  اَلنّائب 
المْشبهّة  بالفْعل،  الحروف  اِسم  اَلفْاعل، 
اِسم الْأفعال النّاقصة، خبر حروف المْشبهّة 

بالفْعل، اَلمْضاف  إلىه.

منصوبات

مجرورات
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به آىات كرىمهٔ زىر توجّه نماىىد و سپس به سؤالات پاسخ دهىد:
  و مِن آىاتِـهِ اللَّىلُ و النَّهارُ  
رَ لكَُم اللَّىلَ و النّهارَ     و سَخَّ

  ىـُنفِْقونَ أموالهَم باللَّىلِ و النَّهارِ  
1ــ كلمه »اللَّىْل« در هر عبارت چه نقشى دارد و چه اعرابى پذىرفته است؟

2ــ كلمه »النَّهار« بر چه اساسى مرفوع، منصوب و مجرور شده است؟

اىن  به  اكنون 
توجّه  عبارت ها 

نماىىد:

جاء الطاّلبُ المْجتهدُ.
رَأىتُ الطاّلبَ المْجتهدَ.

سَلَّمتُ عَلى الطاّلبِ المْجتهدِ.

1ــ كلمه »المجتهد« در هر عبارت چه نقشى دارد؟
2ــ آىا صفت، اِعراب مستقلى دارد؟

مى دانىم كه صفت از جهتِ اعراب، از موصوف خود »تبَعَىّت« مى كند.

ماقبلِ خود  تابِـع  اعراب،  جهتِ  از  »صفت«  مانند  كه  كلماتى  به 
هستند،»توابع« مى گوىند. در اىن درس با چهار نوع دىگر از توابع آشنا 

مى شوىم: عطف به حروف، بدل، عطف بىان، توَكىد

توابع  )1(

»واو« از حروفِ عطف است و كلمه اى كه بعد از اىن حروف قرار 
مى گىرد، از جهت اعراب، تابِـع ماقبلِ خود مى باشد.به كلمهٔ قبل از اىن 

حروف، »معطوف عَلىه« و به كلمه بعد از آن »معطوف« مى گوىند.

نىا )معطوف علىه( ، و )حرف عطف(، الآخِرةِ )معطوف( ٭ الدُّ
نىا و الآ خِرةِ     فعَِندَ اللهِّ ثوابُ الدُّ

بدانىم

بدانىم
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با توجّه به معناى حروف عطف، معطوف و معطوف علىه را در اىن جملات، مشخص كنىد:

 حروفِ العْطفِ هي: أهَـمُّ
 )سپس(، أمْ )ىا(، أوْ )ىا(، بل )بلكه(، لا )نه(…« »وَ، فـَ )پس(، ثمَُّ

اَلعْلمُ و العْملُ مُقْتَرنانِ. 

ذَهَبتُ إلى المْدرسةِ فدَخَلتُْ المْكتبةَ. 

خُذْ ورَقهً ثمّ اكتُْبْ مَقالةً.

أكتابٌ  عندكَ أمْ مجلةٌّ؟ 

رفَ. اُدْرُسِ النّحوَ أوِ الصَّ

لا تجُالِسِ الْجاهلَ بـَلِ العْالمَ.

قك. صَدىقُكَ مَن صَدَقَك لا مَنْ صَدَّ

توابع   )2(
به آىهٔ كرىمهٔ زىر و ترجمهٔ آن توجّه كنىد و به سؤالات پاسخ دهىد:

راطَ المُْستقىمَ صِراطَ الَّذىنَ أنـْعَمْتَ علىهم    اِهدِْنا الصِّ
»ما را به راه راست هداىت كن. راه كسانى كه آنان را مشمول نعمت خود ساختى.«

1ــ آىا مقصود از »صراط الذّىن …« همان »الصراط المستقىم« نىست؟
2ــ در اىن صورت چه ارتباطى بىن »صراط« اول و »صراط« دوم وجود دارد؟

به »صراط« دوم »بـَدَل« و به »صراط« اول »مُبدَْلٌ منه« مى گوىند. 
»بدل« اسمى است كه قبل از آن، كلمه اى به عنوان مقدّمه، ذكر مى شود؛ 

در حالى كه مقصودِ اصلىِ گوىنده، همان بدل است. 
بدانىم
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للِتّدرىب
عَىّنِ البْدلَ و المُبدْلَ منه:

 عىسَى )ع( ىشَفي المرضَـى.« »كانَ النّبيُّ

توابع  )3(

با دقت در آىهٔ كرىمهٔ زىر به سؤالات پاسخ دهىد:

  ذلكَ الـْكتابُ لا رَىبَْ فىهِ هدًُى لِلمْتّـقىنَ  
»آن كتاب با عظمتى كه شكّى در آن راه ندارد، راهنماى پرهىزكاران است.«

 مَواضعِ اسْتعمالِ عَطفِْ البْىانِ، هي: أهَـمُّ
   هذا  القْرآنُ  أُوحيَ  إليََّ فُ بِـ »أل«، بعد اسْمِ الإشارة:  سمُ الجْامدُ المْعرَّ 1ــ اَلْاِ

   و آتـَىْنا عىسَى ابنَ مرىمَ البْىِّناتِ   2ــ »اِبن و بنت« بـَىْنَ عَلمََىْنِ: 

1ــ آىا اسم اشارهٔ »ذلكَ« به تنهاىى مقصود را بىان مى كند؟
2ــ آىا كلمهٔ »الكتاب« توانسته است »ذلكَ« را توضىح دهد؟

3ــ كلمه »الكتاب« چه نقشى دارد؟

به اسم هاى جامدى كه كلمات ماقبل خود را توضىح    
مى دهند، »عطف بىان« مى گوىند. بدانىم
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كلماتِ تكرار شده كدام است؟
هر كدام از اىن كلمات، اسم هستند ىا فعل و ىا حرف؟

توابع  )4(
با دقّت در آىهٔ كرىمه به سؤالات پاسخ دهىد:

 كلَّا سىعلمونَ    كلَّا سَىَعْلمَونَ ثـُمَّ
»نه چنىن است، به زودى خواهند دانست بازهم نه چنىن است، به زودى بدانند.«

1ــ چه عبارتى در آىهٔ كرىمه تكرار شده است؟
2ــ هدف از تكرار اىن عبارت چىست؟

 گاه براى تثبىت مطلبى در ذهن شنونده و برطرف كردن 
»تأكىد«  اسلوبى  چنىن  مى كنىم.  تكرار  را  آن  تردىد،  و  شک 

نامىده مى شود.

به چند نمونه توجه كنىد:

.  ، اَلحْقُّ جاء الحْقُّ
.  ، جاءَ الحْقُّ جاء الحْقُّ
.  نعََم، نعََم جاءَ الحْقُّ

به اىن نوع تأكىد كه لفظى عىناً تكرار مى شود، »تأكىد لفظى« 
مى گوىند. در اىن حالت كلمهٔ اوّل را موكَّد )تأكىد شده( و كلمهٔ 

دوم را مُؤكِّد )تأكىد  كننده( مى نامند.
بدانىم

بدانىم
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للِتّدرىب 
عَىّن »المْؤكِّد« و »المؤكَّد«:

  بونَ   و السّابقونَ السّابقونَ أُولئكَ المُْقَرَّ

كلمهٔ »كلُّ« نىز مى تواند به عنوان »موكِّد«، كلمهٔ ماقبل را مورد 
تأكىد قرار دهد؛ در اىن صورت »كلُّ« به ضمىرى متصل است كه 
به »موكَّد« برمى گردد. به چنىن تأكىدى »تأكىد معنوى« مى گوىند.

للِتّدرىب 
عَىّن »المْؤكِّد« و »المؤكَّد«:

. رَأىتُ المُْعلِّماتِ كـُلَّهُنَّ      
قرأْتُ الدّروسَ كـُلَّها.      

بدانىم

نكته: دو عبارت زىر را با هم مقاىسه كنىد: 

ــ كدام جمله شمولىّت دانش آموزان را با تأكىد و ىقىن بىان مى كند؟
ــ علتّ اىن امر را در حضور چه كلمه اى مى دانىد؟

بُ.          )دانش آموزان آمدند( 1ــ جاء الطّـلا ّ

بُ كُلُّهم. )دانش آموزان همگى آمدند( 2ــ جاء الطّـلا ّ



84 

ترجمه هاىمان را با معىارهاى زىر مورد نقّادى قرار دهىم:
1ــ رعاىت قواعد دستورى زبان مبدأ )عربى(  

2ــ حفظ ساختارهاى جملات زبان مقصد )فارسى(  
3ــ ترجمهٔ دقىق و صحىح كلمات  

     4ــ نىفزودن و ىا نكاستن از متن اصلى؛ مگر در صورت ضرورت 
                      5  ــ رعاىت نكات سجاوندى

ترجمۀ متن زىر را نقد کنىد.
إلى المْجدِ

التَّضحىةِ.  و  الجُْهدِ  إلى  ىحَتاجُ  بل  المَْشقّاتِ  لِ  بِلاتحََمُّ التّقدّمُ  لاىحَْصُلُ 
تشُْبِهُ القِْممَ العْالىةَ؛ ترَاها العْىنُ قرىبةً ولكنّ الوْصولَ إلىها أمْرٌ  َْلأهدافُ السّامىةُ  ا

خورِ. ىرَ على الْأشواك و الصُّ  ىسَْتَلزِْمُ السَّ شاقٌّ
ماءِ جاهِزةً ولا تتَحَقّقُ بِالتَّمنّي و  إنّ التّقدّمَ و المْجدَ و العْزّةَ لاتـَنزِْلُ مِن السَّ
دُ ذلكَ. ّـِ  و كِفاحٍ طوىلٍ و القْرآنُ الكْرىمُ ىـُؤى الدّعاءِ فقط، بل هي نتىجةُ عملٍ جادٍّ

به سوى مجد و عظمت
حاصل نمى شود پىشرفت بدون تحمل سختى ها، بلكه به تلاش نىاز دارد و فداكارى. اهداف 
بزرگ و والا چون قلهّ هاى مرتفعى است كه چشم ها آن را نزدىک مى بىند امّا رسىدن به سربلندى، كارى 

سخت و مشقت آور است و مستلزم دوىدن روى خارها و صخره ها است.
پىشرفت و بزرگى و عزّت از آسمان آماده وحى نمى شود و با دعا و خواهش محقّق نشده است، 

بلكه اىن امر نتىجهٔ تلاشى جدّى و مبارزه اى مستمر است. و قرآن كرىم اىن نظر را تأىىد مى كند.
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عَىّنِ البْدلَ و عَطفَْ البْىانِ:

  و إنكّ لتََهْدي إلى صِراطٍ مُستقىمٍ صِراطِ اللهِّ   1ــ 

  إنمّا المْسىحُ عىسَى ابنُْ مرىمَ رسولُ اللهِّ   2ــ 

  إنّ هذا القْرآنَ ىهَْدي لِلَّتي هي أقْوَمُ   3ــ 

حُفِ ٭ الْأ ُولىَ صُحُفِ إبراهىمَ و موسَى    هذا لفَي الصُّ   إنَّ 4ــ 

اِجْعَلْ كلَّ واحدٍ مِن الحْروفِ العْاطفة في الفْراغِ الأنسَْب لهَ.

كأَ نكّ في الدّنىا غرىبٌ  … عابِرُ سبىل ٍ.

بْ غىرَك. هَذِّ بْ٭ نفَْسَكَ … هَذِّ

 … غَضِبَ أهلُ البْاطلِ. قُلنْا الحْقَّ

ثم ــ أو
فـ ــ أمْ

  سَواءٌ عَلىهم أأَنذَْرْتهَُم ٭  … لم تنُذِْرهمُ 
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عَىِّنِ التّوكىد واذْ كُرْ نوعَهُ:

هُ   ماواتِ و الْأرضِ و إلىه ىـَرْجِعُ الْأمرُ كـُلّـُ   و لِلهِّ غَىْبُ السَّ 1ــ 
نبِْ لا تـَقْنطُن1َْ      فإَنّ الْإلـَهَ رَؤوفٌ رؤوفْ 2ــ أىا صاحِبَ الذَّ

3ــ إنْ سَألتَْني عَنْ خىرِ صَدىق ٍ لقَُلتُْ: كتابكَُ، كتابكَُ.
4ــ اِحْفَظْ صدىقَك في المَْواطنِ كلُِّها.

1ــ »اَلنّون« لِلـتَّوكىد.

: رفيَّ فىما أُشىرَ إلىه بخطٍّ عَىِّنِ الإعرابَ و التَّحلىلَ الصَّ

دْقَ والْأمانةَ فإَنهُّما سَجىّةُ  الْأحرارِ.« »اِلـْزَمِ الصِّ

الإعرابالتحلىل الصرفي الکلمة
اِلْزِمْ
الأمانةَ
هُما

الأحرار

٭
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انواع خبر
در عىن حال   و  است  بى اطلاع  مى دهد،  متكلمّ  كه  به خبرى  نسبت  گاهى  مخاطب 
نسبت به آن موضع گىرى خاصى ندارد. متكلمّ سخنش را به صورت عادى بىان مى كند: 

 خواب را براى شما آرامش قرار دادىم.   وجَعَلنْا نومَكم سُباتاً   
و گاهى مخاطب نسبت به »خبر«ى كه متكلمّ مى دهد، شک و تردىد دارد. از اىن رو 

متكلمّ ناچار است سخن خود را با مقدارى تأكىد همراه سازد: 
 بى شک خداوند با عزّت است.   إنّ اللهَّ عزىزٌ  

نسبت  نه تنها  كه  هستند  مخاطبان  از  گروهى  اما 
به گفته هاى متكلمّ شک و تردىد دارند، بلكه حتّى منكر 
موضوع و مخالف سخن او نىز هستند. در اىنجا متكلمّ 

باىد سخن خود را با مؤكدّات بىشترى بىاورد:

 النَّفسَ لَأ َمّارةٌ بالسّوءِ    إنَّ
حقىقتاً شكى نىست كه نفس بسىار امركننده به بدى است.

مؤكِّدات جمله عبارتند از:
َّما، تقدىم جار و مجرور،  ، واو قَسَم1، تكرار كلمه، قد )معمولاً همراه فعل ماضى(، لقََد، إن  إنَّ

جملهٔ اسمىه
آىات مؤكَّد و نوع مؤكدّات را مشخّص كنىد:

 آگاه باشىد كه بى شک بر دوستان خدا بىمى نىست.  أولىاءَ اللهِّ لاخوفٌ علىهم     ألا إنَّ
خدا تنها بى نىازى است كه همه به او نىاز دارند.    مَدُ       اَللهُّ الصَّ

بى شک ما پىامبرانمان را با بىّنات فرستادىم.     لقد أرْسَلنْا رُسُلنَا بالبىّنات  
همانا حقىقتاً ما به سوى شما فرستاده شده اىم.     إناّ إلىكم مُـرْسَلونَ  

كه    كسى   ىعنى   » بلىغ «
مى شناسد،    را مخاطب 
حساب  به  را  او  ظرفىت 
مى آورد و سپس با رعاىت 
اىن امور، سخن مى گوىد.

خداوند به پىامبرش چنىن 
مى گوىد: »كلِّم النّاسَ على 
قَدْرِ عقولهم« چرا كه پىامبر 
نطَقََ  مَن  »أفصَحُ  )ص( 

بِالضّاد« است .

١ــ »واوِ قسم« اسمِ پس از خود را مجرور مى كند: )والفْجرِ...( قسم به سپىدهٔ صبح !
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اِقرأ الخطبة التّالىة من  »نهج البلاغة«  و تـَرْجِمْها إلى الفْارسىَّةِ:

لاةِ و حافِظوا علىها... أَلا تسَْمَعونَ إلى جوابِ أهلِ  تعاهَدُوا أمْرَ الصَّ
 ...  ما سَلكََكُم في سَقَرَ، قالوا لمَ نكَُ من المْصَلِّىنَ  النّارِ حىنَ سُئِلوُا: 
جُلِ فهَو ىغَتَسِل مِنها  ةِ تكون على بابِ الـرَّ وشَبَّهَها رَسولُ اللهِّ )ص( بِالحَْمَّ

رَنِ ؟! في الىْومِ واللَّىلةِ خمسَ مرّاتٍ، فما عَسَى أن ىبَقَْى علىهِ مِن الدَّ
خطبة 199  

٭ ٭ ٭
سَلكَكُم: شمارا كِشاند تعاهدوا: بر عهده گىرىد 

لمَْ نكَُ )لم نكَُن(: نبودىم سَقَر: نامى از نام هاى جهنم 
دَرَن: آلودگى، پلىدى ة: چشمهٔ آب گرم  الحَمَّ

ماعَسى: چه امىدى است؟!
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اَلدّرس التّاسع

بشِْرٌ الحْافي

»بسم اللهِّ الرّحمَنِ الرّحىمِ«، عِطرى  نوشته  آنجا  بر  ىافت  … روزى كاغذى 
خرىد و آن كاغذ را مُعَطرّ كرد و به تعظىم، آن كاغذ را در خانه نهاد. 

بزرگى، آن شب به خواب دىد كه گفتند: بشر را بگوىىد:

رْناك،  رْتَ اسْمَنا فطَهََّ لنْاكَ، طهََّ  اسْمَنا فبَجََّ
لتَْ ٭   اسْمَنا فطَـَىَّبنْاكَ و بجََّ

»طىََّبتَْ ٭
نىا و الْخِرةِ«  ٱسْمَكَ في الدُّ ُٔطىَِّبنََّ تي لَ فبَِعِزَّ

»تذكِرة الْؤلىاء لِعطاّر النىسابوري«

َّهُ بشرُ  في القْرنِ الثاّني عَرَفتَْ بغدادُ رَجُلاً عَىّاراً، ىطَـْرَبُ٭ و ىلَهْو٭ بالمَْعاصي، إن
بنُ الحْارِثِ الَّذي قىلَ لهَ فىما بـَعْدُ: بشرٌ الحْافي٭.

قَلبََ حىاةَ بِشرٍ حَتّى صارالنّاسُ ىـَتَبرَّكونَ  و في إحْدَى اللىّالي حَدَثَ شيءٌ 
بالتُّرابِ الَّذي تطَؤَُهُ٭ قَدَماهُ.

اِجْتَمَعَ عِنده في تلكَ اللىّلةِ، رُفقاؤُهُ. في سَهْرَةٍ٭ لِلغِْناء والطَّر َ بِ، كانَ صوتُ 
قاقِ. آلتِ ٭ اللَّهْوِ ىصَِلُ مِن الدّارِ إلى الزُّ

٭ الْمامُ موسَى  قاقِ. مَـرَّ ةِ ىـَقْتَرِبُ مِن الزُّ في ذلك الوْقتِ كان نورُ الْمامةِ الْلهىَّ
سَهْرَةٌ  ىطانِ.  الشَّ بأصواتِ  تضَِجُّ ٭  الدّارُ  بشْرٍ. كانتَ  بِدارِ  لامُ(  بنُ جعفرٍ )علىه السَّ

، ىصَولُ٭ فىها إبلىسُ و ىجَو لُ٭.  مَةٌ بِلا   شَكّ ً مُحَرَّ
امْرَأةٌ.   البْابَ  فـَتَحَتِ  البْابَ.  ٭  دَ قَّ الكْاظمُ )ع( و  مُوسَى  الهُْدى  إمامُ  وَقَفَ 

نظَرََتْ إلى الرّجُل الذّي ل تـَعْرِفهُ. سَألَها الْمامُ )علىه السّلامُ(:
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  أم عَبدٌْ  ؟! ار حُـرٌّ ــ صاحِبُ الدَّ
دَهِشَتِ ٭ المَْرْأة، و قالتَْ:

ــ بـَلْ ٭، حُر ٌّ.
سُ: وتُ المُْقدَّ قالَ الصَّ

لَسْتَحْىَا٭  لِلهِّ،  كانَ عبداً  لو  صَدَقْتِ.  ــ 
مِن اللهِّّ.

 تـَرَكهَا و انصَْرَفَ٭. ثـمَّ
جلِ الغَْرىبِ، فأَسْرَعَ إلى البْابِ  كان بِشرٌ قد سَمِـعَ الحِْوارَ بـَىْنَ المَْرأةِ والـرَّ

حافىاً حاسِراً٭ و صاح٭بها:
ــ مَن كـَلَّمَكِ عندَ البْابِ؟

فأَخْبـَرَتهُْ بِما كانَ. ثمّ سَألََ:

 اتجّاهٍ٭ ذَهَبَ؟ ــ في أيِّ

فأشارَتْ إلىهِ. فـَتَبِعَهُ بِشرٌ و هو حافٍ حَتّى لحَِقَهُ ٭ و قالَ لهَ:

 ما قُلتَْه لِلمَْرأةِ.  عَليََّ
ــ ىا سَىّدي! أعِدْ٭

فأَعادَ الْمامُ )ع( كلامَهُ.

جلِ و غَمَرَهُ  فجَْأةً  كمَا ىغَْمُرُ  كانَ نورُ اللهِّ قد أشْرَقَ تلك اللَّحظةَ في قَلبِْ الـرَّ

ضَوْءُ الشّمسِ غُرْفـَةً مُظلِْمَةً سوداءَ.

ىهِْ٭ بِالتُّرابِ و هو ىبَكي و ىقول:  قَبَّلَ بشرٌ ىدََ الْمامِ )ع( و مَـرَّ غَ ٭  خَدَّ
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ــ بـَلْ عبدٌ. بـَلْ عبدٌ.

مُنذُ ذلكَ الوْقتِ بدََأَتْ في حىاةِ بشرِ بنِ الحْارثِ صفحَةٌ جدىدةٌ بـَـىْضاءُ. و 

 طولَ حىاتِـهِ حافىاً. جلُ التّائبُ أنْ ىظَـَلَّ عَزَمَ الـرَّ

قىلَ لهَُ ىوماً: لماذا ل تلَبْسَُ نعَْلاً  ٭؟ قالَ: لِنٔيّ ما صالحََني٭ مَول يَ إلّ و قَد كنُتُ 

 ٭ حافىاً حَتّى المْوتِ. حافىاً. و سَوف أظـَلُّ

هّادِ. و هكَذا صارَ بِشرُ بنُ الحْارثِ عابداً مِن أطهَْرِ العُْباّد و زاهداً مِن أشْهَرِ الـزُّ
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الحال

به جملات زىر و ترجمهٔ آن ها دقّت كنىم:

 مؤمن با فروتنى نماز مى خواند. ىصَُلِّي الْمؤمنُ مُتواضعاً. 
تلاشگر را خوشحال دىدم. رأىتُ الْمجتهدةَ مَسرورةً.  
دانش آموز، شتابان آمد. جاءَ التّلمىذُ مُسْتَعجِلا ً.  

1ــ چه كلماتى به بىان و چگونگى حالت اسم قبل از خود پرداخته اند؟
2ــ كلمات »متواضعاً، مسرورةً و مستعجلا ً« در كدام وىژگى زىر، با هم مشترک هستند؟

منصوب                 معرفه    جامد 
مجرور                  نكره     مشتق 

كلماتى كه حالت و چگونگى اسم هاىى از قبىل فاعل ىا مفعول 
را بىان مى كنند »حال« نام دارند و به فاعل و مفعول و … كه حالت 
آن ها بىان مى شود، صاحب حال )ذوالحْال( گفته مى شود. صاحب 

حال معمول ً معرفه است.

بدانىم

وَصَلتَِ المْسافرةُ سالمةً. 1ــ وَصَلَ المْسافِرُ سالِماً. 
وَصَلتَِ المْسافرتانِ سالمَـتَىنِ. 2ــ وَصَلَ المْسافرانِ سالمَىنِ. 
وَصَلتَِ المْسافراتُ سالماتٍ. 3ــ وَصَلَ المْسافرونَ سالِمىنَ. 

به اىن عبارات توجه كنىد:

3ــ اىن كلمات، حالت هاى چه كلماتى را بىان نموده اند؟
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»حال« نىز مانند »خبر« مى تواند به صورت »مفرد« )غىر جمله( و 
ىا »جمله« )اسمىّه و فعلىه( بىاىد. »حال« اگر جملهٔ اسمىّه باشد، معمول ً 

همراه »واوى« مى آىد كه آن را »واوِ حالىّه« مى نامىم.

در جملات دوم و سوم چه جملاتى به جاى كلمهٔ »لعباً« به كار رفته است؟
آىا اىن دو جمله نىز، حالت و چگونگى »الطفل« را بىان مى كنند؟

عبارات زىر را كه از نظر معنى مشابه هم هستند، بررسى كنىد:

رأىتُ الطفّلَ لعباً في الحْدىقةِ.

رأىتُ الطفّلَ ىـَلعَْبُ في الحْدىقةِ.

رأىتُ الطفّلَ و هو لعِبٌ في الحْدىقةِ.

»حال« باىد در جنس )مذكرّ و مؤنثّ( و عدد )مفرد، مثنى و 
جمع( با »صاحب حال« مطابقت كند.

1ــ حال و صاحب حال را معىّن كنىد. 
2ــ كدام ىک از سه مورد زىر، نوع مطابقت و ارتباط بىن حال و صاحب حال را به طور كامل نشان مى دهد؟

1ــ مفرد و مثنّى و جمع بودن ــ مذكّر و مؤنّث بودن 
2ــ مذكّر و مؤنّث بودن 

3ــ معرفه و نكره بودن ــ مذكر و مؤنث بودن ــ مفرد و مثنى و جمع بودن 

آىا »حال« مى تواند به صورت جمله نىز به كار رود؟

بدانىم

بدانىم
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1ــ »حال« معادل قىد حالت در زبان فارسى است.
2ــ وظىفهٔ حال معمول ً نشان دادن حالت و چگونگى فاعل ىا مفعول در حىن انجام فعل مى باشد 

)برخلاف مفعول مطلق كه مربوط به خود فعل است(.
 ـجمله هاى حالىه مانند جمله هاى وصفىه، مطابق نىاز جمله ترجمه مى شوند )ماضى، مضارع، ماضى  3ـ
 و هم ىتََحاوَرونَ ← دانش آموزان در حالى كه  استمرارى ،...(:  خَرَجَ الطـّلابّ من الصّفِّ

با ىک دىگر صحبت مى كردند، از كلاس خارج شدند.
     )ابتدا صاحب حال را مى آورىم، سپس با افزودن »درحالى كه،كه«، بخش دوم جمله را ترجمه 

مى كنىم، آنگاه به ساىر قسمت هاى جمله مى پردازىم.(
4ــ علامت قىد حالت در زبان فارسى »ان«، »ا«، پىشوند »با« و … است: دانش آموز خندان 

و با شتاب آمد.
متن زىر را بخوانىد و پس از پاسخ دادن به سؤالات، آن را ترجمه كنىد:

ىـَبدْأَ  أَن  عَزَمَ  المُْجتَمَعِ  الْدُباءِ في  العْلماءِ و  رَأى مكانةَ  أُمِّىّاً. حىنَما  رَجُلا ً    السّكّاكيُّ كان 
ماً في دِراسَتِـهِ. فـَتَركَ  َّه كانَ في الثَّلاثىنَ مِن عُمْرِهِ. في بِداىةِ المرِ لم ىـُشاهِدْ تـَقَدُّ راسةِ رَغْمَ أن بِالدِّ
الدّرسَ و المْدرسةَ حزىناً. ذاتَ ىومٍ عندما كان ىمَْشي مُتحىّراً، رأَى قطراتِ المْاءِ تسَْقُطُ مِن مرتفََعٍ 
 وهو ىـَتامّلُ في هذا المْنظرِ.  خرةِ. وَقَفَ السّكاكيُّ عَلى صخرة ٍ و قد أحْدَثتَْ هذه القْطراتُ ثقُبةً في الصَّ
رسِ. و  خرةِ. فرََجَعَ إلى بىَتِهِ عازِماً أن ىبَدَأ بالدَّ رفي نفْسِهِ و قال: أنا لسَتُ أصْلبََ مِن هذه الصَّ ففََكَّ

بعد مدّةٍ صارَ مِن أعْظمِ عُلماءِ عَصرِهِ، ىسَتَفىدُ  العْلماءُ والْدٔباءُ مِن كتُُبِهِ و آثارِهِ حَتّى الىْومِ.
٭ ٭ ٭ أسئلة:

  معنى المفردات
اِنتْخَِبِ الجواب الصّحىح:

روستاىى       بى سواد       مادر من         الف ــ أُمّيّ: 
  13     3                  30  ب ــ ثلَاثون: 

  درّه     لنه       روزنه             ج ــ ثقُبة: 
  عقب گرد      پىشرفت       قدىمى            م:  د ــ تقََدُّ

 اىجاد كرد    حكاىت كرد      حدىث گفت    هـ ــ أحدَثَ:    
  معنى العبارة:

رأى قطراتِ المْاءِ تسَْقُطُ...
قطرات آب را دىد سقوط مى كند.        قطره هاى آب را دىد كه مى رىزد. 

  اِنتخبْ عنواناً مناسباً للِنَّصّ:
  اَلعَْزْم والهْمّة          أهمىّةُ المْدرسةِ     الماء والصخرة     94
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عَىِّنِ الحْالَ المْفردةَ و صاحِبَ الحْالِ في هاتىَنِ الآىتىَنِ:

  خُلِقَ الْنسانُ ضعىفاً   1ــ 
  واعْتَصِموا بِحَبلِْ اللهِّ جمىعاً   ٢ــ 

مَىّزِ الجْملةَ الحالىّة:

  إنمّا وَلىُّكُم اللهُّ و رسولـُهُ والذّىنَ آمَنوا…   1ــ 
  مُؤمنٌ اخْتَلطََ القْرآنُ بِلحَْمِهِ ودمِه. 2ــ مَن قَرَأ القْرآنَ وهو شابٌّ

3ــ ىـُعْجِبنُي إنسْانٌ ىـَتَحَلَّى بِمكارمِ الْخٔلاقِ.

أكْمِلِ الفَْراغَ بمِا ىكون حالا ً:

      )هادىةً / هادىاً / الهاديَ(     1ــ أنـْزَلَ اللهُّ إلىكم الكْتابَ …. 
        )خاشِعونَ / خاشِعانِ / خاشعاتٍ(      2ــ نحن نسَْتَمِـعُ إلى القْرآنِ …. 
3ــ شارَكَ الطـّلّابُ في ندَْوَةٍ٭.…أسالىبَ التّرجَمةِ. )ىـَدْرُسُ / ىـَدْرُسُونَ/  ىـَدْرُسن(

للِِتّعرىب:
1ــ رزمندهٔ مسلمان با توكلّ به خدا از دىن و مىهن خود، دفاع مى كند.

2ــ دانش آموز، پىاده و با عجله به سوى مدرسه شتافت.
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مُسند
»مسند« و »مسند الىه« دو ركن اساسى جمله هستند.
»مسند« مى تواند به صورت »فعل« و ىا »اسم« بىاىد.

»فعل« مقىّد به ىكى از زمان هاى سه گانه است )گذشته، حال، آىنده(. متكلمّ هنگامى كه در جملهٔ 
خود از فعل استفاده مى كند، در حقىقت جملهٔ خود را محدود و مقىّد كرده است و آن را از عمومىت 
و شمولِ زمانى بر كنار داشته است. اما »اسم« از اىن وىژگى خالى است، از اىن رو زمانى كه متكلمّ به 
جاى »فعل« از »اسم« براى افادهٔ مقصود خود بهره مى گىرد، در حقىقت به دنبال تثبىت معناى مورد 
نظر در ذهن مخاطب و خارج كردن آن از محدودهٔ زمان است. به آىات زىر توجه كنىد و سپس آن ها را 

باهم مقاىسه نماىىد:
خدا همهٔ گناهان را مى آمرزد.    نوبَ جمىعاً    اللهَّ ىغَْفِرُ الذُّ   إنَّ 1ــ 

و خدا هركس را كه بخواهد بى حساب روزى مى دهد.     واللهُّ ىرَزُقُ مَن ىشاءُ بِغىرِ حسابٍ  2ــ 
همانا خدا آمرزنده و مهربان است.     اللهَّ غفورٌ رحىمٌ      إنَّ 3ــ 
بى شک خداست روزى دهنده. زّاقُ    اللهَّ هو الـرَّ   إنَّ 4ــ 
در آىهٔ اول صفت »غفران« براى خداوند مورد تأكىد قرار 
اىن  اما  بعد.  آىهٔ  در  »رزّاقىّت«  همىن طور صفت  و  است  گرفته 
صفت در آىهٔ سوم و چهارم ثبوت و استقرار و تأكىد بىشترى دارد؛ 

آىا مى دانىد چرا ؟

در آىات زىر مشخص كنىد كدام آىه مفهوم مورد نظر خود را با تأكىد بىشترى بىان كرده است:
   شيءٍ      اللهُّ خالقُ كـُلِّ  ـ  1ـ

خداست كه آفرىدگار هر چىزى است.
 شيءٍ     و]اللهّ[ خَلقََ كـُلَّ

و هر چىزى را ]خدا[ آفرىده است.
  واللهُّ ىحُْىي و ىمُىتُ    ـ  2ـ

وخداست كه زنده مى كند و مى مىراند.
 ذلكَ لمَُحْىي المْوتىَ     إنَّ

چنىن خداىى زنده كنندهٔ مردگان است.
 المْنافقىنَ ىخُادعونَ اللهَّ وهو خادِعُهُم     إنَّ  ـ  3ـ

منافقان خدا را فرىب مى دهند و حال آن كه خدا فرىب دهندهٔ آن هاست.

ترجمه هىچ گاه نمى تواند همهٔ 
را  اصلى  متن  زىباىى هاى 

منتقل كند.

آىا تاكنون متوجّه شده اىد كه 
پاره اى از ساختارها ى زبان 
زبان  به  نمى توان  را  مبدأ 

مقصد منتقل كرد؟

٭  ٭  ٭
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اِقرأ دعاء »الاِفتتاح« و ترجمه إلى الفْارسىَّةِ:

حْمَةِ  اَللهُّمّ… أىقَْنتُْ أنكّ أنت أرْحَمُ الرّاحمىنَ في مَوضِع العَْفْوِ والـرَّ
الذّي اَلحْمدُللهِّ  والعَْظمَةِ...  الكْبرىاءِ  مَوضع  في  المُْعاقِبىنَ…    وأشَدُّ
آمِلهُ.  ىخَُىَّبُ  ل  و  سائِلهُ    ىـُرَدُّ ول  بابـُه  ىغُْلقَُ  ول  حجابـُه  ىهُْتَكُ  ل 
اَلحْمدُ  للهّ الذّي ىؤمِنُ الخْائفىنَ وىنَُجّي الصّالحىنَ و ىـَرْفعَ المْستضعفىنَ 

وَىضََعُ المُْستكبرىنَ وىهُلِك ملوكاً و ىسَْتخلفُ آخَرىنَ !
٭ ٭ ٭

    ىضع: بر زمىن مى نهد       ىستخلف: جانشىن مى كند خَىَّب: نا امىد كرد   
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ىّارةُ   الْسلامىّةِ. كانت السَّ
َٔثرَىـّةِ٭ كنُتُْ قد سَمِعْتُ عن أَصفهانَ و مَعالِمها٭  الْ
. 

 عائلىَّـةٍ٭
تـَقْتَرِبُ بِنا مِن مدىنةِ أَصفهانَ لِسَفْرَةٍ سىاحىّةٍ ٭

 خَرَجْنا جمىعاً إلى ساحةِ »نقشَ  بـعدَ أنْ وَ صَلنْا إلى المْدىنةِ، اسْتَرَحْنا قلىلا ً ثـمَّ
جهانَ« و هي مِن أفضَْلِ المَْعالِمِ الْثٔرَىةِّ حُسْناً و جمال ً بِما فىها مِن مساجدَ و أبـْنىةٍ 

تارىخىّةٍ أُخْرَى.
٭  ٭  ٭

ــ أبـَتاه، لقََدْ رَأىـْنا في التّارىخِ آثارَ غَزْوِ٭ المُْهاجمىنَ مِن دَ مارٍ٭ و هَدْ مٍ٭ و قَتْلٍ 
في حَقّ الْبٔرىاء٭. ولكنْ …
ــ ولكنْ ماذا ىا وَلدَي؟

 لِىرانَ  عجىبٌ. ــ ولكنّ الفْتحَ الْسلاميَّ
ــ وأَىن العَْجَبُ؟

الدّرس الْعاشر

فَتحُْ الْـقلوبِ
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ــ اَلعَْجَبُ في الْثٔرَِ الذّي خَلَّفَه  هذا الفْتحُ مِن حَضارةٍ و مَدَ نِىَّةٍ٭ و ازْدِهارٍ٭ علميًّ .
لبِْ٭ والنَّهْبِ٭          بـَل   و السَّ

حْتِلالِ٭  الْسلامَ لم ىفَْتَح البْلادَ بهدفِ الِْ ! إنَّ ــ ىا بـُنَيَّ
كانَ ىفَْتَحُ القْلوبَ قَبلَْ فتَْحِ البْلادِ .

ــ ماذا تعَْني ىا أبـَتاهْ؟
شَرِبَ الْبُٔ كوُباً ٭ شاىاً، فقالَ:

ةَ فتَْحِ »سمرقندَ« بِىَد المْسلمىنَ؟ ــ علىَ سَبىلِ المْثالِ  أمَا قرأتَ في التّارىخِ قِصَّ
غىرِ  مِن  عبدِالعْزىزِ  عُمَرَبنِْ  خِلافةِ  أىاّمَ  سمرقندَ،  مدىنةَ  المْسلمونَ  غَزا٭  لقََد 

إنذارٍ٭ وإعلانٍ مُسْبقٍَ٭.
عْوَى٭  إلىَ  الدَّ الخْلىفةُ  فأَحالَ٭  الخْلىفةِ،  إلىَ  شَكْوَى٭  المْدىنةِ  أهالي  مَ  فقََدَّ
 الفْتحَ كان مُخالِفاً  مدىنةِ . لِنَّٔ  للِْ القْاضي. فحَكَـمَ القْاضي بِبطُلْانِ الفْتحِ الْسلاميِّ

. لِقواعدِ الْسلامِ الحْربىّةِ في مَجالِ نشَْرِ الدّىنِ الْلهيِّ
عوةَ إلىَ الدّىنِ الحْنىفِ أوّلً و في  اَلْسلامُ ىطَلبُُ مِن المُْقاتِلىنَ المُْسلمىنَ الدَّ
فضِْ٭  مِن جانبِ المْدْعُوّىنَ ىجَِبُ أن ىخَْضَعوا لِلجِْزْىةِ٭ أو ىسَْتَعِدّوا لِلحَْربِ. حالةِ الـرَّ

ولِهذا أمَرَ بِخُروجِ الجْىشِ مِن المْدىنةِ .
فلَمّا رأَى الْهٔالي هذه العَْدالةَ الْسلامىّةَ، طلَبَوا البْقاءَ تحتَ راىـةِ ٭ الْسلامِ.
 تأسىسِ أعْظمِ حَضارةٍ في العْالمِ علىَ مَدَ ى٭ التّارىخِ  نـَعَم؛ ىا ولدَي، هذا هو سِرُّ

و هي التّي تمَتازُ عن الحَْضاراتِ الْخَُرى خُلقْاً و سُلوكاً و عِلمْاً.
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التّمىىز

در جملات، علاوه بر نقش هاى اصلى، )فعل، فاعل، مبتدا، خبر( نقش هاىى 
وجود دارند كه ابهام كلمات ماقبل خود را برطرف مى كنند.

در اىن درس، با ىكى از نقش هاىى كه هدفش برطرف كردن ابهامِ كلمات و ىا جملات 
است، آشنا مى شوىم .

رَأىتُْ أحَدَ عَشَرَ.
رأىتُ أحَدَ عَشَرَ كوكباً.

به كلماتى از قبىل »كوكباً« كه ابهام اسم ماقبل خود 
را برطرف مى نماىند، »تمىىز« مى گوىند.

1ــ آىا در جملهٔ اوّل، منظور از عدد »11« مشخص است؟ 
2ــ آىاكلمهٔ »كوكباً« توانسته است اىن ابهام را برطرف كند؟

دو عبارت زىر را با هم مقاىسه نماىىد و به سؤالت پاسخ دهىد:

رفع ابهام از ىک اسم )تمىىز مفرد(1
با دقت در ترجمهٔ عبارت هاى زىر، پاسخ سؤال را بىابىد:

لبَنَاً.  شَرِبتُْ كأسْاً    شَرِبتُْ كأسْاً. 
قُماشاً. اِشْتَرىتُ مترَىنِْ    اِشْتَرَىتُْ مترَىنِْ. 
قَمْحاً. أنـفَقْتُ مَنّاً    أنـفَقْتُ مَنّاً. 

بدانىم

اكنون با دو مورد از كاربرد تمىىز آشنا مى شوىم:
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         ــ کدام جمله از جهت معنی کامل و واضح است؟
ــ »بىشتر« بودن متكلمّ از چه جهت است؟

ــ آىا در هر ىک از كلماتِ »أنا«، »أكثر« و »الطلّاب« به تنهاىى ابهامى وجود دارد؟
ــ در اىن صورت كلمه »نشاطاً« براى رفع ابهام از چه كلمه اى آمده است؟

1ــ در كدام مجموعه، مفهوم جملات كامل و واضح است؟
2ــ كلمات »لبناً، قماشاً و قمحاً« ابهام چه كلمه اى را برطرف نموده اند؟

3ــ كلمات »كأساً، مترىن و مَنّاً« چه وىژگى هاى مشتركى دارند ؟

به كلماتى كه پس از »وزن، مساحت، پىمانه و عدد« مى آىند 
و ابهام آن ها را برطرف مى كنند، »تمىىز مفرد« مى گوىند. بدانىم

للِتّدرىب 
عَىّنِ التّمىىز:

ــ قَرَأتُ اثنَتَي عَشْرَةَ صفحةً مِن الكْتابِ.
ــ لي هكتار أرْضاً.

رفع ابهام از جمله )تمىىز نسبت(2

أناَ أكثرُ الطُّلّابِ
أناَ أكثرُ الطُّلّابِ نشَاطاً.

با توجه به مفهوم دو عبارت زىر، به سؤالت پاسخ دهىد:
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تمىىز گاهى براى رفع ابهام موجود در جمله به كار 
مى رود. به اىن نوع تمىىز، »تمىىز جمله« )نسبت( مى گوىند. بدانىم

براى آشناىى بىشتر با تمىىز جمله، به عبارات زىر توجّه نماىىد:

12
حَسُنَ خُلقُْ الطاّلبِ.

رَ اللهُّ عُىونَ الْرٔضِ. فجََّ
صَبـْرُ المْؤمنِ أكثرُ مِن الْخَرىنَ.

حَسُنَ الطاّلبُ خُلقْاً.
رَ اللهُّ الْرٔضَ عُىوناً. فجََّ

اَلمْؤمنُ أكثرُ صبراً مِن الْخَرىنَ.

نقش كلمات مشخص شده در ردىف اوّل چىست؟؟
اىن كلمات در ردىف دوم چه نقشى دارند؟

چه نتىجه اى مى توان گرفت؟

تمىىز نسبت مى تواند در اصل، ىكى از نقش هاى فاعل، 
مفعول و ىا مبتدا را داشته باشد.

آىا مى توانىد بگوىىد تمىىز چه هنگامى در اصل »مبتدا« بوده است؟ 
          معمول ً در جملهٔ فعلىّه   معمول ً در جملهٔ اسمىّه    

در عبارت »فاضَ النَّهرُ ماءً.« تمىىز در اصل چه بوده است؟
         فاعل   مبتدا    

؟

بدانىم
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1ــ در ترجمهٔ »تمىىز نسبت« دقّت كنىم كه تمىىز در اصل به صورت مبتدا )اغلب در جمله هاى اسمىّه: هي أكثر 
مِنّي صبراً(، و ىا فاعل )در جملهٔ فعلىّه واغلب همراه فعل لزم: اِشتَهَرَ هذا الطاّلبُ جُهداً( و ىا مفعول )اغلب همراه فعل 

متعدى: فجّرنا الْرضَ عُىوناً( مى آىد.
2ــ در ترجمهٔ »تمىىز نسبت«، درصورتى كه اسم مورد نظر همراه اسم تفضىل آمده باشد، تمىىز معمول ً در اصل 
»مبتدا« است و از اىن رو مى تواند به شكل جملهٔ اسمىّه ترجمه شود: هي أكثرُ مِنّي صبراً )صبر او از من بىشتر است(.

متن زىر را بخوانىد و پس از پاسخ دادن به سؤالات آن را ترجمه كنىد:

كان في أُسرةٍ ولدَانِ. أحدُهما أكـْثـَرُ جُهداً في اكتِْساب العْلمِ فاَشْتَهَرَ علماً في المْدىنةِ. و أمّا الْخَر 
فأكثرُ حِرْصاً في جمع المْالِ. فأصبحَ الْؤّلُ علّامةَ عصْره و الْخَرُ تاجِرَ مدىنَةِ. فنََظرَ ىوماً إلى أخىهِ العالِمِ 

أسئلة:
 المعنىَ 

ىكى از آن دو كوشاتر بود.    ىكى با جدىتّ بود.  الف ــ أحدُهما أكثرُ جُهداً:  
هر دو از لحاظ تلاش كوشا بودند.   

       برادران دانشمند         برادر دانشمند  برادر دانشمندش  ب ــ أخىه العالِم:  
      من از تو سپاسگزارترم.     من از تو سپاسگزارم.   بسىار از تو متشكرم.  ج ــ أنا أكثر منك شكراً. : 

  هدىه گرفت    گرفت       بخشىد  د ــ وَهَبَ : 
:  اِنتخبْ عنواناً مناسباً للِنّصِّ

     قىمة العْلم   كر لِلهّ        اَلشُّ أهمىّة التِّجارة   
      اَلنّبوّة          اَلعْلم  اَلمُْلك    جابة: ماهو مىراثُ الْ ٔنبىاء؟   للِإ ْ

آىا نام »المُنجِد« و »المُعْجَم 
الْوسىط« را شنىده اىد؟
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و قال له: أنا جَمَعتُ المْالَ و أعىشُ الْنَ في راحةٍ و أنتَ باقٍ على فقركَ. 
هُ وَهَبَني مىراثَ الْنٔبىاءِ و هوالعِْلمُ  ّـَ َٔ   ن فأجابهَُ العْالِمُ: أنا أكثرُ منكَ شُكراً للهِّ؛ لِ

و أنتَ وَرِثتَْ مىراثَ فرعونَ و هامانَ و هوالمُْلكُْ والمْالُ .

٭  ٭  ٭
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أكْمِلْ الفْراغَ بكَِلمِاتٍ مناسبةٍ ثمّ عىّنْ إعرابها :    قُرْبـَةً، مُتَكاسِلا ً، إكراماً، أجْراً

1ــ أعْظمَُ العْبادةِ … أخْفَاها.
2ــ ىـُنفِْقُ المْؤمنُ أموالهَُ … إلىَ اللهِّ.

3ــ ىـُكرِمُ المْسلمونَ ضُىوفهَم … بالغاً.
لاةَ … . 4ــ لتقُِمِ الصَّ

عَىّنِ التّمىىزَ في العْباراتِ التّالىة:

ِّكَ ثواباً و خىرٌ أمَلا ً     وَ اَلبْاقىاتُ الصّالحاتُ خىرٌ عند رب 1ــ 
هورِ عندَ اللهِّ اثنْاعَشَرَ شَهراً   ةَ الشُّ  عِدَّ   إنَّ 2ــ 

3ــ أكمَْلُ المْؤمنىنَ إىماناً أحْسَنهُُم خُلقْاً.
 حُباًّ لِلهّ    والَّذىن آمنوا أشَدُّ 4ــ 
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عَىِّن إعرابَ كلمةِ »خَىْر« في العْباراتِ التّالىةِ:

 فعََسَى أنْ تكَْرَهوا شىئاً و ىجَْعَلَ اللهُّ فىه خىراً كثىراً   1ــ 
ةٍ خىراً ىـَرَهُ     فمََن ىـَعْمَلْ مِثقالَ ذَرَّ 2ــ 

  وَ لوَْ آمَنَ أهلُ الكْتابِ لكَانَ خىراً لهَُم   3ــ 
نٍ .  مُتَلوَِّ  ٱمْریًٔ 4ــ ل خىرَ في وُدِّ

عَىِّن المُرادِف و المضادّ: )=، ≠(
اِقتَرَبَ … اِبتَعَدَ          الغَزْو … الحَرْب            البٔرْىاء … المُخْطِؤونَ

لبْ … النَّهْب      الحَضارة … المَدَنىّة        الوَداد … المَحَبَّة السَّ
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ماضى
فعل ماضى دللت بر تحقّق امرى در گذشته مى كند. به عبارت دىگر، محقّق شدن آن عمل، امرى 
مسلمّ است. حال گاهى متكلمّ براى آن كه شدت علاقهٔ خود را به تحقّق امرى كه وقوع نىافته است بىان 
كند، آن را به صىغهٔ ماضى بىان مى كند تا تفاؤل و مىل درونى خود را به تحقىق امر موردنظر، رسانده 

باشد؛ آن چنان كه در صىغه هاى دعا اىن گونه متداول است:
هُ  سَ سِرُّ قُـدِّ بلند او مستدام باد.(  العْالي )ساىهٔ  ظِلُّهُ  اللهُّ عَنه )خدا از او راضى باد.( دامَ  رَضِيَ 

)تربتش پاک و مطهّر باد.( وَفَّقكَ اللهُّ )خداوند تو را توفىق دهد.( و …
گاهى متكلمّ امرى را كه در آىنده اتفاق خواهد افتاد، به لفظ ماضى بىان مى كند تا مسلمّ الوقوع بودن 

آن را نشان دهد؛ مانند:

 = آن هنگام كه خورشىد تارىک گردد … )از نشانه هاى قىامت( رَتْ …   مسُ كوُِّ   إذا الشَّ
٭  ٭  ٭

در آىات زىر دقت كنىد؛ آىا فعل هاى ماضى در معناى اصلى خود به كار رفته اند ىا خىر؟
    تبَتّْ ىدَا أبي لهََبٍ و …   1ــ 
برىده باد دو دست ابولهب و …

  لقد خَلقَْنا النسانَ في أحسَنِ تقوىم   2ــ 
هر آىنه ما آدمى را در نىكوترىن شكل آفرىدىم.

    فأمّا مَن ثقَُلتَْ موازىنهُُ فهو في عىشةٍ راضىةٍ   3ــ 
پس هر كه ترازوى اعمال خىر او سنگىن باشد، پس او در زندگانىِ پسندىده و خوشاىندى 

است.
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اِقرأ دعاء »عرَفة« و ترجمه إلى الفْارسىَّةِ:

اَللهُّمّ اجْعَل غِنايَ في نفْسي و الىْقىنَ في قلبي و الْخلاصَ في عَملي 
و النّورَ في بصََري والبْصىرةَ في دىني... ىا مَن عَفا عن عظىمِ الذّنوبِ 
تي في شِدّتي، ىا صاحبي في  بحِلمْهِ؛ ىا مَن أسْبغََ النَّعماءَ بِفَضْلِه، ...ىا عُدَّ
 له شُكري فلَمَ ىحَْر مِْني و عَظمَُتْ  وحدتي ىا غىاثي في كرُْبـَتي... ىا مَن قَلَّ

كْـرُ... خَطىئتَي فلمَ ىفَْضَحْني... فلَكَ الحْمدُ و الشُّ
٭ ٭ ٭

عُدّة: وسىله   النعماء: نعمت 
كُرْبةَ: مصىبت، دشوارى   شدّة: سختى 

أَسْبغَ: كامل كرده است
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٭
رٌ     وتحََرُّ

يَـقَظةٌَ٭

الدّرس الْحادي عشَر

محمد الفَْيتُوري1
 سَكَـنْ٭ رقِ في كلِّ ىا أخي في الشَّ
جَى٭ الدُّ ٭  نَ أكفْا   قتُ٭  مَزَّ ننّي  إ
دَى٭ لـرَّ ا   غْمَ رَ   لِدٌ خا   حَيٌّ   نا أ

 وَطنَْ ىا أخي في الْرٔضِ في كـُلِّ
الوَْهَنْ٭  جُدْرانَ٭  متُ٭  هَدَّ إننّي 
مَن لـزَّ ا ٭  نِ قُضبا   غْمَ رَ   حُرٌّ   نا أ

لةِّ: مَحْو الذِّ

وكِ سِنينا٭ إن نـَكُنْ سِرْنا٭ عَلىَ الشَّ
جـائـَعينا ٭  عُراةً بِتْنا ٭  نكَُنْ  إن 
أنـفُـسِـنـا عَـلـَی  ثـُرنـا٭  فـَلـَقَـد 

لـَقـيـنـا مـا  أذاهُ  مِـن  ولـَقـيـنـا 
بائِسىنا٭ حُـفاةً٭  عِشْنا  نـَكُنْ  أو 
فينا   لَّةِ الذِّ   ٭  وَصْمَةَ مَحَونا٭  و 

 108
1ــ شاعرٌ إفرىقيٌّ معاصِرٌ مِن مَواليدِ »السودان«
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)1( ما تراها... = أما تراها ....؟!

109 )2( الضمير في »تاهت« ىرجع إلى »الملاىين« و في »تاه« إلى »تارىخ«

رٌ: ىقََظـَةٌ  و تحََـرُّ

كـَراهـا٭ مِـن  أفاقتْ٭  اَلـمَلاىينُ 
خَـرَجَـتْ تبَحَْثُ عَـن تـارىـخِهـا

صَداها٭1 ؟! ُٔفـْقَ  الْ مَلأَ  ترَاها  ما 
بـَعْدَ أنْ تاهَت٭ علىَ الْرَٔضِ و تاها2

ىا أخي:

سَى َٔ الْ توَابيتِ٭  مِن  رْ  تحََرَّ قُم 
٭ ها ومُوميا أ ٭  عْجوبتَها أُ   لسَْتَ

اَلوْطنُ لنَا:

هـاهـُنـا وارَىـْتُ٭ أجـدادي هـُنـا
فـَسَـأقْـضـي٭ أنـا مِـن بـَعْـدِ أبـي
و سَـتَـبـْقَـى أرضُ إفـرىـقـا لـَنـا

ثـَراهـا٭ كـَفَـنـا وهـُمُ ٱخْـتـاروا٭ 
و سَـيَـقْـضي وَلـَدي مِـن بـَعـدِنـا
فـَهْـيَ مـا كانـَتْ لِـقَـومٍ غَـيْـرِنـا
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اَلمُْنادى

 ىا داودُ إناّ جَعَلنْاك خليفةً في الْ َرضِ 
َّكم الَّذي خَلقََكُم   ىا أىهّا النّاسُ  اعْبدُوا رب

، صَلّ على محمّدٍ و آلِـه اَللهّمَّ
َّنا، آتِنا في الدّنيا حَسَنةً   رَب

، إنيّ أستغفِرُكَ رَبِّ

ندا  حروف  از  پس  كه  است  اسمى  » منادى « 
مى آىد. مهم ترىن حروف ندا عبارتند از: »ىا، أ، وا «.

       قد ىحُذَف حرفُ النّداءِ إذا دَلّ عليه دليلٌ.
    ىوُسفُ أعْرِضْ عَن هذا  
    ٱغْفِرلي و لِوالِدَيَّ   رَبِّ

بىشتر بدانىم 

بدانىم

أسئلة:
ــ ما الحْرفُ الذّي جاء في الْىةِ لِنداءِ »داودَ« ؟

ــ ماذا نسَُمّي حرفَ »ىا« ؟
سمَ الَّذي ننُادىهِ٭ ؟ خْصَ أو الِْ ــ ماذا نسَُمّي الشَّ
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ــ عَيّن المْنادَى في العْباراتِ السّابقةِ.
ــ عَيِّن إعرابَ المْنادَى.

ــ متى ىـَأتي المْنادَى منصوبا ً؟

أنواع المْنادَى

المنادى  الْمضاف1

لِلْمُلاحظة ثمّ الْجابة:

ىا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ، أسْألكَُ النَّجاةَ.
ىا صادقَ الوَْعْدِ، أنجِْزْ وَعْدَكَ.   اِغْفِرْ لي ىا خيرَ الغْافِرىنَ .   

بىشتر بدانىم

» منادى « هنگامى كه »مضاف « باشد، منصوب مى شود: 
مانند: ىا عبدَ اللهِّ،  ىا أباالقاسمِ.

به آىهٔ كرىمهٔ زىر توجّه كنيم:
لاةِ    اجْعَلنْي مُقيمَ الصَّ   رَبِّ

پروردگارم، مرا برپا كنندهٔ نماز قرارده.

بدانىم

      ــ عيِّنِ المْنادى. 

هرگاه منادى، مضاف به »ىاء متكلمّ« باشد، جاىز است كه حرف ىاء 
حذف شود:

 = ىا رَبيّ  )اى پروردگارم(    ىا قومِ = ىا قَومي   )اى قوم من( ىا رَبِّ
بدانىم

ــ عَيِّن إعرابَ المْنادَى.



المنادَى  الْمفرد2

لِلمْلاحظةَِ ثمّ الْجابة:
ىا اللهُّّ ، اِرْحَمْنا .  

ىا محمّدُ)ص(، أنتَْ خَيْـرُالمُْرسَلينَ.  
ىا فاطمةُ)س(، أنتِْ سيّدةُ نِساءِ العْالمينَ.  

ــ هل المْنادى منصوبٌ ظاهراً؟        ــ عيِّنِ المْنادى  . 
 مِن »اللهّ«، »محمّد« و »فاطمة« ؟ ــ ما حركةُ آخِرِ كلٍُّ

»منادى« هرگاه اسم »عَلمَ« باشد، مبنى بر ضم 
و محلّاً منصوب است.

درنظر  را  معيّنى  مخاطب  ولى  نباشد،  »عَلمَ«  هرگاه  منادا 
بگيرد، در اىن صورت نيز »مبنى بر ضم« و محلّامًنصوب است. 

به چنين مناداىی اصطلاحاً    »نكرهٔ مقصوده« مى گوىند.

نكته

بدانىم

بدانىم

ىا طالبُ، خُذْ هذا الكْتابَ.
ىا طالبةُ، خُذي هذا الكْتابَ.

ــ عيّنِ المْنادَى.
ــ هل »طالب« و »طالبة« اسمُ »علمٍَ« ؟
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بىشتر بدانىم

و  »النّاس«  كلمه  دو  قراردادن  منادا  براى 
»المسلمات« كدام پاسخ را درست مى دانيد؟

1( ىا النّاسُ، ىا المسلماتُ. 
2( ىا أىهّاالنّاسُ، ىا أىتّها المْسلماتُ. 

نتىجه:

ُّها« )براى مذكرّ(  منادى هرگاه همراه »أل« باشد، قبل از آن »أى
و »أىتّها« )براى مؤنثّ( را مى آورىم. دراىن صورت،

ىا: حرف النّداء.
ةُ؛ منادى نكرة مقصودة »مبنيّ على الضّمّ« منصوب محلاً. ّـَ  أو أى أيُّ
ٔ  نـّه جامد(. الناس: عطف بيان )لِ   ها: حرفُ تنبيهٍ. 

.)  ه مشتقٌّ ّـَ المسلمات: نعت )لِٔ ن

فراموش نكنىم:
لفظ جلالهٔ »اللهّ« هرچند داراى »أل« است، در 
حالت ندا نيازى به كلمهٔ »أيّ« ندارد؛ مانند: ىا اللـّهُ.

وگاهى حرف ندا حذف  مى شود و به جاى آن »ميم 
 = ىا اللهّ. مشدّد« در آخر آن مى آىد: اَللهُّمَّ

    113
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1ــ به كيفيت ترجمهٔ فعل مضارع، هنگامى كه در جواب طلب واقع مى شود، توجه كنيم. قبل 
از اىن گونه فعل ها، كلمهٔ »تا« آورده مى شود و خود اىن افعال به صورت التزامى ترجمه مى شوند؛ مانند: 

أحسِنْ إلى النّاس تسَْتَعْبِدْ قلوبهَم. )به مردم احسان كن تا دل هاىشان را به دست آورى.(
2ــ در ترجمهٔ فعل امر به فاعل آن توجه كنيم.

»به فرستادهٔ خدا سلام كرد.« الف( سَلَّمَ عَلى رسولِ اللهِّ: 
» به فرستادهٔ خدا، سلام كن .« سَلِّمْ عَلىَ رسولِ اللهِّ: 

»و او از آسمان آبى را فرو فرستاد .« ب( وأنزَلَ مِن السّماءِ ماءً: 
»از آسمان براى ما غذاىى فرو بفرست.« أنزِْلْ عَليَنا مائدةً مِن السّماءِ : 

      3ــ معانى كلماتى كه براى ما نا آشنا است، با مراجعه به كلمات هم خانواده و ىا قرائن موجود 
در جمله و در نهاىت كتاب هاى لغت آشكار مى شود.

٭ ٭ ٭
آىات زىر را ترجمه كنيد، سپس ترجمهٔ خود را با ىكى از ترجمه هاى قرآن  كرىم مقاىسه كنيد:

  و احْللُْ عُقْدَةً  رْ لي أمْري   و ىسَِّ   قال ربّ اشْرَحْ لي صَدْري   اِذهَبْ إلىَ فرعونَ إنهّ طغََى 
  اُشْدُدْ بِـه أزْري     هارونَ أخي   واجْعَلْ لي وزىراً مِن أهلْي   ىـَفْقَهُوا قَوْلي   مِن لِساني 

وأشْرِكهُْ في أمْري 
٭ ٭ ٭

أسئـِلة:
 المعنى:

حكومت كرد    طغيان كرد    جارى شد  الف ــ طغََى: 
حركت كن    آسان كن    سخت كن  رْ:  ب ــ ىسَِّ

   بـُغض    كينه    گره  ج ــ عُقدة: 
    عذاب او را شدىد كن.  پشت مرا به وسيلهٔ او محكم كن.  د ــ اُشدُدْ بِـه أزري: 

حىحَ:   عىِّن الصَّ
ماذا فعََلَ فرعونُ:

     آمَنَ بِالنبيّ موسى.        أشرَكَ باللهِّ.   أطاعَ اللهَّ. 
  114
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عَىِّنِ المْنادى  واذكُرْ نوَعه :

كم فآَمَنّا   ّـِ َّنا سَمِعْنا مُنادىاً ىـُنادي لِلْإىمانِ أنْ آمِنوا بِرَب َّنا إن   رَب 1ــ 
ُّها النّاسُ اعْبدُوا رَبكَّم الذّي خَلقََكُم     ىا أى 2ــ 

3ــ ىا كمُيلُ ، اَلعْلمُ خيرٌ مِن المْالِ. 
4ــ اَللهّمَّ ، أعْطِني بصَيرَةً في دىنكَ.

5 ــ ىا خادِمَ الجْسمِ ، كمَْ تسَْعَى  لِخدمَته ؟!
بحَْ ٭ مِمّا فـيـه خُسْرانُ٭ ؟! أتطَـْلبُُ الـرِّ          

حِ الأخطاء : صَحِّ

ىا رحمانَ، ىا رحيمُ؛
رجاتِ؛ عَواتِ ، ىا رافعُ الدَّ ىا مُجيبَ الدَّ

ىا خَيْـرَ الغْافِرونَ، ىا خيرُ الرّازِقينَ؛
حْمةِ و الـرّضوانِ؛ ىا ذا الجْودَ و الْحسانِ، ىا ذوالـرَّ

»مِن دعاء جوشن كبير«             

 للِكْلماتِ الَّتي أُشىرَ إلىها بخطّ : اُذْكرِ الإعرابَ و التَّحلىلَ الصّرفيَّ

كُـمُ          فرَْضٌ مِن اللهِّ في القْرآنِ أنـْزَلهَ ىـا آلَ بيتِ رسـولِ اللهِّ حُبّـُ
الإعرابالتحلىل الصرفي الکلمة

بَيْتِ

فَرْضٌ

أنزَلَ

ـهُ
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للِتّعريب:  

1ــ پروردگارا، ما را در خدمت به بندگانت توفيق بده.  
2ــ اى جوىنده علم ، با وجود مشكلات در كسب علم كوشا باش.  

عَىِّن المُرادِف و المضادّ: )=، ≠(

دَی … المَوْت  جَی … الظَّلام           الحَيّ … المَيِّت               الرَّ الدُّ
نين … العٔوام           العُراة … اللّابِسونَ  سارَ … ذَهَبَ                السِّ
بحْ … الخُسران                       الرِّ اليَقَظة … النَّوم             تاهَ … ضَلَّ
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ليت ـ لعلّ
كه در خيال خود  امورى  بسيار  آىنده نگر است. چه  و  آرمان گرا  انسان موجودى 
مى پروراند و جوىاى تحقّق مصادىق واقعى آن ها در عالم واقع مى شود؛ هرچند خود واقف 
است كه حصول چنين امورى ىا سخت است و دشوار و ىا آن كه محال است و غير ممكن .

دو واژهٔ »ليت ـ لعلّ« براى تمنّى و آرزو به كار مى رود.
»ليت« غالباً براى امورى به كار مى رود كه تحقق آن دشوار و ىا قرىب به محال است.
 اى كاش آنچه به قارون داده شده بود )ثروتش( ما    ىا ليَْتَ لنَا مثلَْ ما أُوتيَ قارونُ  

را مى بود!
و  مستحيل  امرى  قارون  ثروت  آوردن  دست  به 
غيرممكن نيست، اما به گونه اى است كه حصولش براى 

متكلمّ بعيد و قرىب به محال است.

»لعلّ« براى امورى به كار مى رود كه امكان تحقق امر خواسته شده در آن هرچند 
سخت و دشوار باشد ، امّا اميد دست ىابى به آن دور از ذهن نيست.
  وقال فرعونُ ىا هامانُ  اِبنِْ لي صَرْحاً لعََليّ أبـْلغُُ الْ ٔسبابَ ...

فرعون مى خواهد قصرى را بسازد كه بلندىش به افلاک و آسمان ها برسد، شاىد از 
اىن راه بتواند با خداىِ موسى )ع( به ستيز برخيزد . و از اىن رو كلامش را با »لعلّ« آورده 
تا از سوىى سخت بودن آرزوىش را بيان كند و از سوىِ دىگر ممكن الوقوع بودن آن را 

براى خود و اطرافيانش اظهار كند .
٭ ٭ ٭

در آىات زىر وجوه بلاغى ادوات تمنىّ را بيان نموده و سپس آن ها را ترجمه كنيد:
  إناّ أنزلناه قرآناً عربيّاً لعلكّم تعَْقِلونَ   ــ  
  ىا ليَْتَني اتَّخَذْتُ مع الرّسولِ سبيلا ً ــ 
ْـني و بينك بعُْدَ المْشرقَيْنِ     ىا ليت بيَ ــ 

دانستن »قواعد« بدون رعاىت 
مفيد  »بلاغى«  مساىل  فهم  و 
خواندن  و  فهم  نيست!  فاىده 
مسائل بلاغى را جدّى بگيرىم.

پاىهٔ  دو  »بلاغت«  و  نحو«  و  »صرف 
اصلى علوم ادبى هستند. فهم »ظاهر« 
پيدا  معنى  »باطن«  شناخت  كنار  در 

مى كند.
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اِقرأ دعاء »عرَفة« و ترجمه إلى الفْارسىَّةِ:

إليك  رَغبتُْ  و  فأَعَْطيَْتَني  وسَألتُْك  فأَجََبتَْني  دعوتكُ  ]اَللهُّمّ...[ 
يْتَني و... اَللهّمّ... ل تجَْعَلنْا مِن القْانِطينَ و  فرََحِمْتَني و وَثِقْتُ بكَ فنََجَّ
ل تخُْلِنا مِن رَحْمتِكَ... و ل تجَْعَلنا مِن رحمتك محرومينَ... و ل مِن 

ٔ َ كـْرَمينَ . بابِكَ مطرودىنَ؛ ىا أجودَ الْجْٔوَدىنَ وأكـْرَمَ الْ

٭ ٭ ٭
لا تُخْلنِا: ما را بى بهره مكن
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الدّرس الثّاني عشر

سىّدةُ  آىاتِ القْرآنِ

ماواتِ و ما في الْرٔض.    و ل نوَمٌ لهَُ ما في السَّ
 القْىّومُ٭ ل تأخُْذُهُ سِنَةٌ ٭  اَللهُّ ل إلهََ إلّ هو الحْيُّ

مَن  ذاالَّذي ىشَفَعُ عنده إلّ بِـإذْنِه ىعَلمَُ ما بىنَ أىدْىهِم و ما خلفَْهُم و ل ىحُىطو   نَ ٭بِشَيءٍ مِن عِلمْهِ إلّ بِما 
٭ العْظىمُ، ل إكراهَ في الدّىنِ قد  حِفظهُُما و هو العْليُّ

ماواتِ و   الْرٔضَ و ل ىؤَُدُهُ٭ شاءَ، وَسِعَ كرُسىُّهُ السَّ
٭ فمَن ىكَفُرْ بالطاّغوتِ و ىـُؤمِنْ بِاللهِّ فقد اسْتَمْسَكَ ٭ بِالعُْروَةِ٭ الوُْثقَْى٭ ل انفِْصامَ٭  شدُ مِن الغَْيِّ تبَىََّنَ الـرُّ
 الذّىن آمَنوا ىخُْرِجُهُم مِن الظُّلمُاتِ إلىَ النّور و الذّىن كفَروا أولىاؤُهمُ  لهَا واللهُّ سمىعٌ علىمٌ. اَللهُّ وليُّ

الطاّغوتُ ىخُْرِجونهَُم مِن  النّور إلىَ الظُّلمُاتِ أولئك أصحابُ النّارِ همُ فىها خالِدونَ 
»ل إكراهَ في الدّىنِ«

« وفي  شدُ مِن الغَْيِّ  العْظىمَ: »ل إكراهَ في الدّىنِ، قد تبَىََّنَ الـرُّ
لمَّا جاء الْسلامُ أَعلنََ هذا المَْبدْ أَ٭

لالةِ وخَىَّرَ الْنسانَ في  بىََّن الْسلامُ طرىقَ الهُْدَى والضَّ ىـَتَجَلَّى تكرىمُ اللهِّ لِلْنسانِ.لقَد  هذا المْبدأ 
لهَُ تبَِعَةَ عمَلِهِ ومسؤولىّةَ اختىارِه .  الطرّىقَىْنِ وحَمَّ اتِّباع أيِّ
.  خصائِـصِ التَّحـرُّ رِ الْنسانيِّ وهذه هي أخَصُّ

  مِن حقوقِ » الْنسانِ«. عتقادِ هي أوّلُ حقٍّ  حُرىـّةَ الِْ إنَّ
 ـ ىـُنادي بِأنْ »ل إكراهَ في الدّىنِ « وهوالَّذي     والْسلامُ ـ وهو أقْوَمُ مَنهَْجٍ لِلمْجتمع الْنسانيِّ

َّهُم ممنوعونَ مِن إكراهِ النّاسِ عَلىَ هذا الدّىنِ. ىـُبىَِّنُ لِصْٔحابِهِ أن
«. فالْىمانُ هو الرّشدُ الذّي ىـَنبغَي   تـُبىَِّن الْىةُ حقىقةَ الْىمانِ »قد تبَـَىَّن الرّشْدُ مِن الـْغَيِّ ثـُمَّ

لِلنسانِ أنْ ىحَْرِصَ علىهِ والكْفرُ هو الذّي ىـَنبْغي لِلنسانِ أنْ ىـَنفُـرَ ٭ مِنهُ .
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 اَلمُْسْتثَنىٰ

ــ در عبارت فوق، چه روزى را از بقىه روزها جدا كرده اىم؟
ــ كلمهٔ »الجمعة« بعد از چه كلمه اى قرار گرفته است؟

به اسلوبى كه در آن، كسى ىا چىزى، از حُكم ماقبل جدا 
شود »استثناء« مى گوىند.

مهمترىن ادوات استثناء »إلّ« مى باشد.

 ىومٍ إلىَ الْمدرسةِ إلّ الْجُمُعةَ. أذهبُ كلَّ

آىا هر روز باىد به مدرسه رفت ؟ 
 ىوَمٍ إلىَ المْدرسةِ ؟« معمول ً خواهىد گفت: در پاسخ به سؤالِ »هل تذَهبُ كـُلَّ

آىا مى دانىد

ماقبل  ازحكم  كلماتى  چه  فوق  مثال هاى  در   
استثناء شده اند؟

است،  آمده  إلّ  از  بعد  كه  »الذّىن …«  كلمهٔ  به 
»مستثنىٰ« و به كلمه اى كه مستثنىٰ از آن جدا مى شود و 

قبل از إلّ مى آىد، »مستثنىٰ  مِنهُ« گوىند.

       به ىک نمونه از آىات قرآن كرىم توجّه كنىد:
  إنّ الْنسانَ لفَي خُسْرٍ إلّ الذّىن آمَنوا و …  

به ىقىن انسان در زىان است، مگر …

بدانىم
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 ـ آىا »مستثنىٰ منه« همىشه در جمله ذكر مى شود؟ 2  ـ
به اىن عبارت ها توجّه كنىد:

نتىجه:

استثناء داراى سه رُكن است:
ستثناء       3( المُستثنَىٰ 1( المُستثنىٰ  منه         2( أداة الِْ

عَىِّن أركانَ الاِستثناءِ:

حَضَرَت الطاّلباتُ في المْدرسةِ إلّ واحدةً مِنهُْنّ.
رسَ الْخٔىرَ. قَرَأْتُ الدّروسَ في العُْطلْةِ إلّ الدَّ

ــ »مستثنىٰ منه« مى تواند در جمله نقش فاعل، مفعول، 
خبر و … را داشته باشد. اما »مستثنىٰ« از جهت اعراب غالباً 

منصوب است.

 از »مستثنىٰ منه« چه مى دانىد؟
 ـ آىا مى توانىد با توجّه به مثال هاى فوق، اعراب »مستثنىٰ منه« و »مستثنىٰ«  1  ـ

را درىابىد؟

 الطـّلّابُ إلّ خالداً. حَضَرََ
  إلّ خالدٌ. ما حَضَرََ

بدانىم
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با حذف »مستثنىٰ منه«، چه تغىىرى روى داده است؟
ــ چرا »مستثنىٰ« مرفوع شده است؟

غ«   به عبارتى كه در آن »مستثنىٰ منه« ذكر نشده باشد، استثناى »مُفَرَّ
مى گوىند. چنىن عبارتى غالباً با »ادوات نفى« و ىا »استفهام« همراه است. 
غ )چون مستثنىٰ منه ذكر نشده است( مستثنىٰ، مطابق  در استثناى مُفَرَّ
با نقشى كه در جمله پىدا مى كند )با فرض نبودن »إلّ«( اعراب مى گىرد. 

 ــ ما نجََحَ إلّ خالدٌ. )مستثنیٰ مفرّغ مرفوع بإعراب فاعل(
. )مستثنیٰ مفرّغ منصوب بإعراب مفعول به(  ــ ل تقَُلْ إلّ الحْقَّ

 )مستثنیٰ مفرّغ مرفوع بإعراب خبر( هل جزاءُ الْحسانِ إلّ الْحسانُ  ــ 

للِتّدرىب
حىحَ: عَىّنِ الجْواب الصَّ

ما جاءَ إ  لّ ….         )طالبٌ / طالباً / طالبٍ(
ل تـَعْبدُْ إ  لّ ….       )اللهُّ / اللهَّ / اللهِّ(

) / الحقِّ  /الحقَّ لىَْس القْصدُ إ  لّ …. )الحقُّ

بدانىم

مانند: 
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ــ در استثناى مفرّغ  گاهى مى توانىم جمله را به صورت مثبت و مؤكَّد نىز ترجمه كنىم؛ مانند: 
ماجاء إلّ هذا الطاّلب= فقط اىن دانش آموز آمد. 

)به جاى آن كه بگوىىم: نىامد مگر اىن دانش آموز.(
متن زىر را بخوانىد و پس از پاسخ دادن به سؤالات آن را ترجمه كنىد:

العالمَُ بحرٌ.

  لىَسَ العْالمَُ إلّ بحراً و ما النّاسُ إلّ أسْماكهُُ و ما المَْوتُ إلّ صىّادٌ ىـُلقْي شَبكَتَهُ كلَّ
مَكِ و ىـَنجو بعضٌ آخَرُ.  بكَةُ بعضَ السَّ ىوَمٍ. فتَصىدُ الشَّ
ىْدُ الَّذي نجَا مِن شَبكَتِهِ الىَْومَ لن ىـَنجُْوَ مِنها غداً. والصَّ

فكىفَ تفَرَحُ بما ل تمَلِكُ أو تعَْتََمِدُ على شيءٍ ىـَفوتكَُ غداً ؟!

٭ ٭ ٭
أسئلِة:

 المعنىَ
حىح :  عَىِّن الصَّ

تورا خوشحال مى كند    فوت مى كند    از دستت مى رود  الف ــ ىفوتكَُ: 
مناجات كرد    نجات ىافت    نجات داد  ب ــ نجَا : 

شادى    شاد مى  كنى    شاد مى شوى  ج ــ تفَرحُ: 
قاىق    تور    شب هنگام  د ــ الشبكة : 

شبكة    أسماك    الىوم  مىرِ في »منها« :   عَىّنْ مرجعَ الضَّ

      الرّجاءُ بِما عندَ اللهِّ       اَلِ عتمادُ علىَ ما ىفوتُ  صَىْدُ الْٔ سماك   :  عَىّن مفهومَ النّصِّ

123  
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عَىِّنِ المْستثنىَ  و اذْ كُرْ  إعرابهَُ:

 شيءٍ بالْنفاقِ إلّ العْلمَ. 1ــ ىـَنـْقُصُ كلُُّ
2ــ ل تسَْتَشِرْ في أُمورِك إلّ العْاقِلَ.

 شَـيْءٍ ىـَرْخُصُ ٭ إذا كثَرَُ إلّ الْدٔبَ. 3ــ كلُُّ
4ــ و ما المْالُ و الْهٔلونَ٭ إلّ ودائــعُ٭

٭ الوْدائـعُ   ىـَوْماً أنْ تـُرَدَّ و لبـُدَّ           

أكملِ الـْفَراغ بكلمةٍ مناسبةٍ:

1ــ ل ىخَافُ المْؤمنُ إلّ ….            )اللهُّ، اللهَّ(
ُّكَ( َّكَ، رَب 2ــ ل تـَرْجُ إ  لّ ….                          )رَب

 )الحسانَ، الحسانُ(  هل جَزاءُ الْحسانِ إلّ ….  3ــ 
        )الفاسقونَ، الفاسقىنَ(  و ما ىكَْفُرُ بآىاتِ اللهِّ إلّ …. 4ــ 

ببِ: حِ الأخطاءَ مَـعَ بىانِ السَّ صَحِّ

 ذو نِعمةٍ محسودٍ إلّ صاحبُ التَّواضعِ. 1ــ كلُُّ
عِىَّةُ إلّ العَْدلَ. 2ــ لىصُْلِـحُ الرَّ
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تقدىم
به دو عبارت زىر توجّه كنىم:

  از آنِ خداوند است ملک آسمان ها و زمىن . ماواتِ والْ ٔرضِ   لِلهِّ مُلكُْ السَّ

مُلكْ السّماواتِ والرٔض لِلهّ.      ملک آسمان ها و زمىن از آنِ خداوند است.
معناى هر دو عبارت ىكى است. امّا آىا مفهوم و مراد هر دو نىز ىكسان است ؟

در آىهٔ شرىفه، ملكىّت آسمان ها و زمىن در خداوند محصور شده است. به عبارت دىگر، 
خداوند تنها مالک اصلى شناخته شده است؛ بر خلاف جملهٔ دوم كه چنىن حصرى  ندارد؛ 
خداوند مالک است، اما منعى ندارد كه دىگران هم همچون خداوند ملكىت داشته باشند.

 إىاّك نعبد و إىاّك نستعىنُ  به آىهٔ ذىل توجه كنىم: 
به نظر شما دلىل تقدم مفعول به »إىاّك« چىست ؟ 

آىا عبارت »نعبدك و نستعىنك« دللت بر همىن معنى نمى كند ؟
چه فرقى مىان »إىاك نعبد« و »نعبدك« وجود دارد ؟

جواب: تقدىم ىک كلمه و تغىىر دادن جاىگاه اصلى آن به جاى دىگر )و ىا تقدىم جار 
و مجرور( گاهى حكاىت از »حصر« مى كند، در »نعبدك« معناى عبادت كردن براى خدا 

وجود دارد، اما موضوع »حصر« اىن عبادت براى او مطرح نىست.
٭ ٭ ٭

در آىات زىر مشخص كنىد كه آىا »تقدىم« صورت گرفته است ىا خىر؟ و سپس آن ها 
را ترجمه كنىد:

  بل اللهَّ فٱعْبدُْ وكنُْ مِن الشّاكرىن   1ــ 
  اَللهُّ ىبَسُْط الـرّزقَ لِمَن ىشَاءُ   2ــ 

  ولِلهّ غىبُ السّماواتِ والْ ٔرضِ   3ــ 
  وعلى اللهِّ فلَىْتَوكَّلِ المْؤمنونَ   4ــ 
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 اِقرأ الخطبة التّالىة من  »نهج البْلاغة«  و ترَْجِمْها إلى الفْارسىَّةِ:
بعَْةَ بِما تحتَ أفلْاكِها على أن أَعصِيَ اللهَّ  واللهِّ لوَ أُعْطىتُ الْقٔالىمَ السَّ
َٔهوَْنُ من وَرَقَةٍ   دنىاكمُ عندي لَ في نمَلةٍَ أَسْلبُهُا جُلبَْ شَعىرةٍ ما فعََلـْتُه و إنَّ

ةٍ ل تبَقَْى. )خطبة 224(  ولِنَعىمٍ ىفَْنَى ولـَذَّ في فمَِ جَرادةٍ تقَْضَمُها؛ ما لِعَليٍّ
٭ ٭ ٭

أهوَن: پست تر جُلب شعىرة: پوست ىک دانه جو  أَسلبُُ: به زور بگىرم 
تقضمها: آن را مى جَوَد   جَرادة: ملخ  ورقة: برگ 

ما لعليّ...: على را چه كار با...   .
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اِتَّخَذَ قَومٌ شجرةً، لِلعْبادةِ مِن دونِ اللهِّ تعَالىَ. سَمِعَ بِذلكَ رجلٌ ناسِكٌ٭  فقال: 
جَرةَ. في الطرّىقِ اِعْتَرَض٭   أخَذَ فأَساً و ذَهبَ لِىَقْطعََ الشَّ  العْملُ عَمَلهُم! ثـُمَّ

بِئسَْ٭
ىطانُ وصاحَ: لـه الشَّ

ــ قِفْ، لِماذا ترُىدُ قَطعَْها ؟!
٭ النّاسَ . َّها تضُِلُّ ٔ   ن ــ لِ

ــ و ما شَأنْـُكَ٭ بالنّاسِ. دَعْهُمْ٭ في ضَلالِهِم.
لالِ؟ مِن واجبي أنْ أَهدِىهَُم. ــ بِئسَْ القَْولُ قولكُ. كىف أَدَعُهُم في الضَّ

ــ لنَْ أسْمَحَ لكَ.
ــ سَأقَْطعَُها... .

٭  ٭  ٭
عِندئِـذٍ أمْسَكَ ٭ إبلىسُ بِخِناقِ٭ النّاسكَ، فصََرَعَهُ٭ النّاسِكُ و قالَ لهَُ:

تي ؟ ! ــ هل رأَىتَ قُـوَّ
قال إبلىسُ المْهزومُ٭:

رس الثّالثَ عَشَر الدَّ

ىْطانُ اَلنّاسِكُ والشَّ
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 هَكَذا. دَعْني وافعَْلْ ما شِئتَْ. َّكَ قَويٌّ  أن ــ ما كنُتُ أظنُُّ
جرةَ. و في الطرّىقِ سَمِعَ صوتَ  لِىَقْطعََ الشَّ في الىَْومِ التّالي ذهب النّاسِكُ  

إبلىسَ، ىقول:
ــ هل عُدْتَ الىَْومَ لِقَطعِْها ؟ 

 أُقاتِلكَُ حَتّى تكونَ كلمةُ اللهِّ هي   مِن قَطعِْها. سَأظـَلُّ ــ أمَا قُلتُْ لكَ ؟! فلابـُدَّ
العُْلىْا. أمْسَكَ إبلىسُ بخِناقِه و تقَاتلَا٭. حَتّى سَقَطَ إبلىسُ . فجََلسَ النّاسِكُ  على 

صَدْرِه؛ فقال له إبلىسُ:
تكََ عجىبةٌ. دَعْني و افعَْلْ ما ترُىدُ .  قُـوَّ ــ إنَّ

لِلنّاسِكَ  تلَطََّفَ٭ في كلامِه و قال    ثـُمَّ رَ إبلىسُ لحظةً.  الىَْومِ الثاّلثِ، فـَكَّ في 
ناصِحاً:

جَرةِ ؟ جُلُ أنتَْ ولكن أتعَْرِفُ لِماذا أُعارِضُكَ٭ في قَطعِْ الشَّ ــ نِعْمَ الـرَّ
جرةِ سوف ىـَغْضِبونَ   عُـباّدَ الشَّ إنيّ أُعارِضُكَ رحمةً بكَ و شَفَقَةً علىكَ. لِنَّٔ
 ىوَمٍ دىنارَىنِْ ذَهَباً و سوف تعىشُ في  علىك. دَعْ قَطعَْها و أنا أجَعَلُ لك في كلِّ

أمانٍ و ٱطمِْئنانٍ .
ــ دىنارَىنِْ ؟!

ــ نعََم دىنارىنِ، تحتَ وِسادَتِك٭.
بهذا  وفاءَك  لي  ىضَْمَن٭  مَن  و  ــ 

رطِ ؟ الشَّ
ــ أُعاهِدُك و سَتَعْرِفُ صِدْقَ عَهْدي.
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 صَباحٍ، فىَُخْرِجُ دىنارَىنِْ.  ىدََهُ تحَْتَ وِسادَتِه كـُلَّ بـَعْدَئِـذٍ كانَ النّاسِكُ ىمَُدُّ
 ىدََهُ، كالعْادةِ، فخََرَجت فارغةً.  و في صباحِ أحَدِ الْىٔاّمِ مَدَّ

هَبِ. عندئِـذٍ غَضِبَ النّاسِكُ و نهََضَ  و أخَذَ   لقََد قَطعَ عنه إبلىسُ دنانىرَ الذَّ
جرةِ. فأَسَْهُ و ذهب لِقَطعِْ الشَّ

اِعْتَـرَضَـه إبلىسُ في الطَّرىقِ و صاحَ:
ــ قِفْ . إلى أىنَْ؟!

جرةِ، أقْطعَُها. ــ إلى الشَّ
ىطانُ ساخِراً٭: قَهْقَهَ ٭  الشَّ

هَبَ. بِئسَْ الفْعلُ فِعلكَُ ــ تـَقْطعَُها لِنٔيّ قَطعَْتُ عنكَ  الذَّ
 و أُشْعِلُ مَشْعَلَ الهْداىةِ ــ بلَْ لَقْٔطعَُ شَجرةَ الغَْيِّ

٭  النّاسِكُ  على  إبلىسَ و تصارَعا٭ لحظةً، فسََقَطَ النّاسِكُ    و جلس  وَ ٱنـْقَضَّ
اً، ىـقول له: إبلىسُ علىَ صَدْرِ النّاسكِ  مُتَكبرِّ

تكَُ  الْنَ ؟ ــ أىنَْ قُـوَّ
خرج مِن صَدْرِ النّاسكِ المْغلوبِ صَوتٌ ىقولُ:

ىطانُ ؟! ُّها الشَّ ــ أخْبِرْني. كىف غَلبَـْتَني أى
فقال إبلىسُ:

 ٭. لمَّا غَضِبتَْ لِلهِّ غَلبَـْتَني و لمّا غَضِبتَْ لِنَفْسِكَ غَلبَـْتُكَ. 

اَلمَْسألةُ سَهْلـَةٌ ىسَىرةٌ
عْتُكَ . عِندَْما قاتلَتَْ لِعقىدَتِكَ صَرَعْتَني و عندما قاتلتَ لِمَنفَْعَتِكَ صَرََ
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جملات از جهت معنى و مفهوم، اسالىب دىگرى نىز دارند كه در اىن درس با دو نوع 
از آن ها آشنا مى شوىم:

مّ( أسالىبُ الجْملةِ )التّعجّب، المْدح و الذَّ

آىا مى دانىد جملات از لحاظ معنى و مفهوم نىز وجوه و اسالىبى دارند؟
حال سعى كنىد با كمک ترجمه، اسلوب هر ىک از جملات زىر را مشخّص کنىد:

  ألمَ نشَْرَحْ لك صَدْرَكَ 
  إنْ تـَنصُْروا اللهَّ، ىـَنصُْرْكم  
  ةً واحدةً     كان النّاسُ أُمَّ

  ىا قومِ اعْبدُوا اللهَّ  

شرطىّة
خبرىّة

استفهامىّة
ندائىّة

ب1 أُسلوبُ التَّعجُّ
دو گروه از جملات زىر را باهم مقاىسه كنىد:

اَلطبّىعةُ جمىلةٌ.

طبىعت زىباست.

12

اَلمؤمن بعىدٌ عن الغْىبةَِ.
مؤمن از غىبت بدور است.

ما أبـْعَدَ المْؤمنَ عن الغْىبةَِ!
مؤمن از غىبت چه دور است!

ما أجْمَلَ الطَّبىعةَ!
طبىعت چه زىباست!

جملات گروه اول، جملاتى خبرى هستند. اما جملات گروه دوم، چه اسلوبى دارند؟
تعجّب    شرط     استفهام  
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برَ! الصَّ
التّواضعَ!

ركن

ما أنفَْعَ
ما أحْسَنَ

متعجّب منه
»اسم منصوب«

مثال

صىغهٔ تعجّب
»ما أفْعَلَ«

12

ــ »ما« در آغاز جمله، چه كلمه اى است؛ اسم، فعل و ىا حرف ؟
ــ اسلوب تعجّب از جهت قواعد، جمله اى اسمىّه است ىا فعلىّه؟

اعراب اسلوب تعجّب:

مبتدأ و مرفوع محلّاً و الجْملةَ اسمىّة ما 

فعلٌ لِلتَّعجّب، فاعلهُ ضمىر »هو« الْمُستتر، و الْجملة فعلىّةٌ  و خبرٌ و مرفوع محلّاً أكـْثـَرَ 
َّهُ مفعولٌ به متعجّب منه و منصوبٌ على أن الْعِبرَ 

اسلوب تعجب چگونه ساخته مى شود؟
اسلوب تعجب داراى دو رُكن است:

بىاموزىم
كدام عبارت صحىح است؟

جرةَ !   ـ ما أجْمَلَ الشَّ 1  ـ
 ـ ما أجْمَلتَ الشجرةَ!  2  ـ

 ـ ما أ َنشْطَ الفْلّاحىنَ !  1  ـ
 ـ ما أ َنشْطوا الفْلّاحىنَ !  2  ـ

باىد دانست كه فعل تعجّب، جامد است و در همهٔ موارد ىكسان به كار مى رود.
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م2ِّ  أسلوب الْمَدحِ و الذَّ

به عبارات زىر و ترجمهٔ آن توجّه كنىد:

ــ در عبارات فوق به ترتىب چه مفهومى بىان شده است؟
 استفهام و تعجّب    مدح و ذمّ     نفى و استفهام 

ــ چه كلماتى مورد »مَدح« و ىا »ذَمّ« قرار گرفته اند؟
الكتاب و الغىبة    القول و الغىبة     الكتاب و الجلىس 

»كتاب، نىكو هم نشىنى است.«   الكْتابُ! 
٭

نِعْمَ الجَْلىسُ 
»غىبت كردن، بد سخنى است.«   بِئسَْ القَوْلُ الغْىبةُ! 

و  الكتاب  كلمات  به  و  ذمّ  و  مدح  اسلوب  اسلوبى،  به چنىن 
الغىبة » المخصوص بالمْدح« و »المخصوص بالذّمّ « گفته مى شود. بدانىم

اسلوب مدح و ذمّ داراى سه ركن است.

اسلوب مدح و ذمّ چگونه ساخته مى شود؟

أُسلوبُ الْمدح

مّ أُسلوبُ الذَّ

فاعل المْدح    المخصوص بالمْدح فعل المْدح 
    الـصّبـر1ُ   الشّىمةُ    نِعْــمَ  

المخصوص بالذّمّ مّ  فاعل الذَّ مّ  فعل الذَّ
    الكاذبُ   الْنسانُ    بِئسَْ 

بدانىم

ر و »نعم الشىمة«: خبر مقدّم 1ــ »الصبر«: مبتدأ مؤخَّ

ِ
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1ــ كىفىت ترجمهٔ ىک متن ادبى با ىک موضوع علمى ىا ىک داستان تخىّلى و… فرق مى كند. سعى كنىم هنگام 
ترجمه، سبک عبارت ها را مطابق سبک زبان مقصد قرار دهىم.

مانند: إنّ النّملة حشرةٌ صغىرةٌ.
       همانا مورچه حشره اى كوچک است.  مورچه حشره اى كوچک است. 

در متون جدىد، و متون داستانى و روزمرّه و... »إنّ« در جمله هاى اسمىّه و »قد« در جمله هاى فعلىّه معمول بًه عنوان 
تكىه كلام در آغاز جمله به كار مى رود.

2ــ فعل »قام« همراه »باء« جارّه به معنى »انجام داد، پرداخت« به كار مى رود:
 قام الطاّلبُ بتلاوةِ القْرآن. )دانش آموز به تلاوت قرآن پرداخت.(
3ــ كلمهٔ »هناك« گاهى به معناى »وجود دارد« به كار مى رود:

هناك آمالٌ كثىرةٌ حول نجَاحِ المْسلمىنَ . ) آرزوهاى زىادى پىرامون موفقىّت مسلمانان وجود دارد.(

ىكى از ترجمه هاى دانش آموزان را در مورد متن زىر مورد نقادى قرار دهىد:

»اَلنَّملةُ المُْهندْسةُ«

 النَّملةَ حشرةٌ صغىرةٌ جدّاً، و مع ذلك فهي مهندسةٌ معمارىـّة عظىمةٌ . تبَني القِْلاعَ والحُْصونَ والـْغُرَفَ بِمَهارةٍ . إنَّ

لُ العُْشْـبَ  صٌ ىحَُوِّ  متخصِّ هناك نوعٌ مِن النَّملِ ىقومُ بزراعةِ نباتاتٍ ثم ىحَْصِدُها و ىخَْزنهُا في مَخازِنه. و نوَعٌ آخَرُ كىمىاويٌّ

ى ىـُنشِئُ به أشكالً هندسىّةً جمىلةً . و هناك نوعٌ ثالثٌ مِن النَّمْلِ ىـَبنْي بىُوتاً و ىجَعلُ لها نوَافِذَ في  إلىَ نوعٍ من الوَْرَقِ المُْقوَّ

أسْفَلِها   ِلدْخالِ الهْواءِ البْاردِ و نوَافِذَ في أعْلاها لِخْراجِ الهْواءِ السّاخِنِ.

٭ ٭ ٭
أسْئلِة:

 معنىَ المْفردات:
برگ درخت     مقوا     ورق نازک  الف ــ الورق المقوّى: 
شىمى دان    زمىن شناس    جادوگر  ب ــ كىمىاويّ: 
مؤثرّ    پنجره ها    نفوذ كردن  ج ــ نوافذ: 

 ترجمة العْبارة:
ـ هناك نوع ثالث مِن النّمل ىبني بىوتاً...

  نوع سومى از مورچه هست و خانه هاىى مى سازد  آنجا نوع سومى از مورچه هست كه خانه هاىى مى سازد 
نوع سومى از مورچه وجود دارد كه خانه هاىى مى سازد 

 اُكتب المْتضادّ :
 اَلبْارِد...  اَلْدخال...    اَلْسٔفل: ... 
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بَ  منه : عَىّن صىغةَ التَّعجّبِ و المُْتعجَّ

نىا إذا اجْتَمعا!  1ــ ما أجْمَلَ الدّىنَ و الدُّ
و أقْبح1ََالـْكِذْبَ عِندَ اللهِّّ والنّاسِ نىا لِقائِـلهِ  دْقَ في الدُّ 2ــ ما أحْسَنَ الصِّ
فمَـاأَحْلىَ البْشَاشةَ٭ فـي البْخىلِ ! 3ــ إذا كـانَ الـْكرىـمُ عَـبـوسَ وَجْـهٍ 

خْتِصارِ و وزنِ الشّعر. 1ــ أقْبحََ: أصلهُُ، »ما أقْبحََ« حُذِفتَ »ما« لِلْاِ

ب : اِجْعَلِ العْبارتىَْنِ وَفْقَ أُسلوب التَّعجُّ

هور في الحْدىقةِ جمىلةٌ. 1ــ الـزُّ
2ــ آىاتُ اللهِّ على هذه الْرٔضِ كثىرةٌ.

اِجْعَل »نعِْمَ، بئسَ« في الفْراغاتِ :

1ــ … الكَْـرَمُ، اَلعَْفْوُ عِندَ المَْقْدُرَةِ.

2ــ … العِْلمُ، ما وَقَفَ عَلى اللِّسانِ.
3ــ … الزّادُ إلى المَْعادِ، اَلعُْدوانُ عَلى العِْبادِ.

، اَلبْاطلُ. لُّ دقُ و… الذُّ ، اَلصِّ 4ــ … العِزُّ
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اِقرأ النَّصَّ ثمَُّ ترَْجِمْهُ :

إذا رأىتَ العُْلمَاءَ عَلىَ  أبوابِ المُْلوك فقَُل: بِئسَْ المُْلوك1ُو بِئسَ العْلماءُ و إذا 
رأىتَ المُْلوكَ عَلى  أبوابِ العُْلماءِ، فقَُلْ: نِعْمَ المُْلوكُ و نِعْمَ العْلماءُ !

 علىه السّلامُ« »اَلمامُ عليٌّ

رفيَّ للِكَْلماتِ الّتي أُشىر إلىها بخطٍّ : اُذكُرِ الإعرابَ و التَّحلىلَ الصَّ

         أَبـْعَدَ الخْىرَ عَلىَ أهلِْ الكَْسَلْ! اُطلْبُِ العْلمَ ول تـَكْسَلْ فمَا 

الإعرابالتحلىل الصرفي الکلمة

تَکْسَلْ

ما

أبعَدَ

الخَىْرَ

الکَسَلِ

1ــ مخصوصُ »بئس« محذوفٌ )بئس المْلوكُ هؤلءِ المْلوكُ و...(.
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حذف
شخص بلىغ بىش از آنكه ماىل به ذكر تمام جزئىات كلام و تفصىل در آن باشد، در پى حذف و اىجاز است.
زمانى كه امكان بىان معانى با الفاظ كمتر وجود داشته باشد، شخص بلىغ آن را بر »اِطناب«ى كه فاقد 
توضىح بىشتر باشد و كمكى به فهم معنا نكند، ترجىح مى دهد. و از اىن جهت است كه گفته اند: »خىرُ الكْلامِ 

.»  و دَلَّ ما قَلَّ
رعاىت اىن امر در قرآن كرىم به وضوح دىده مى شود. گاهى »مبتدا« حذف مى شود و گاهى »فاعل« و… 
و در همهٔ اىن موارد، قرائن موجود به خواننده كمک مى كند تا به جستجوى موارد حذف شده بپردازد و آن را 

تشخىص دهد.
اىن »حذف« معمول ً ىا به جهت مشخّص و معلوم بودن محذوف است و ىا كم اهمىّت بودن ذكر آن.

حال به آىات زىر توجّه كنىم:
 الَّذىنَ قُتِلوا في سبىلِ اللهِّ أمواتاً بل ]همُ[ أحْىاءٌ   وَل تحَْسَبنََّ 1ــ 

ِّهم ىـُرْزَقونَ   عندَ رَب
»و كسانى را كه در راه خدا كشته شده اند هرگز مرده مپندار 

بلكه ]آن ها[ زنده اند و نزد پروردگارشان روزى داده مى شوند.«
كلمهٔ »همُ« )مبتدا( در آىهٔ شرىفهٔ فوق حذف شده است ولى از قرائن مى توان درىافت كه 

منظور از »أحىاءٌ« چه كسانى هستند. از اىن رو فاىده اى بر ذكر مبتدا، مترتبّ نىست .
  إنمّا المْؤمنون الذّىن إذا ذُكِـرَ اللهُّ وَجِلتَْ قلوبهُم و...   2ــ 

مؤمنان فقط كسانى هستند كه چون خدا ىاد شود، دل هاىشان ترسان گردد و...
علت حذف »فاعل« در اىن آىه آن است كه در اىنجا، اشاره به اىنكه چه كسى خدا را ىاد 

مى كند و ىا... مدّنظر نىست، آنچه اهمىّت دارد خود »ىاد آوردن خدا« و... است.
٭  ٭  ٭

در آىات زىر مشخّص كنىد كه علت حذف »فاعل« ىا »مبتدا« چىست؟
 )حذف فاعل(   خُلِقَ الْنسانُ ضعىفاً   1ــ 

انسان ضعىف آفرىده شده است.  
 )حذف فاعل(   فإذا قُضِىَت الصّلاةُ فاَنـْتَشِروا في الْ ٔرضِ  2ــ   

زمانى كه نماز ادا شد، در زمىن پراكنده شوىد.  
 )حذف مبتدا( ت مَوازىنهُُ فأَمُُّهُ هاوِىةٌ وما أدراكَ ماهىهْ؟ ]هي[ نارٌ حامىةٌ     وأمّا مَن خفَّ 3ــ  

تو چه و  است  )جهنّم(  هاوىه  در  باشد، جاىگاهش  ترازوىش سبک  كفّهٔ  كه  هر  وامّا    
 مى دانى كه آن چىست ؟ ]آن[ آتشى است در نهاىت گرمى.  

استوار  پاىه  دو  بر  بلاغت 
است:

ذوق ـ قرىنه 

درک  زىباىى  نباشد،  ذوق  اگر 
را  »قرائن«  اگر  و  نمى شود. 

نىابىم، معنا گم مى شود.
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اِقرأ الدّعاءَ التّاليَ ثمّ ترَْجِمْهُ :

رُقَ عَلى مَن لمَ تـَكُن دَلىلهَ ! سُبحْانكَ ما أضْىَقَ  الطّـُ
 عِندَْ مَنْ هَدَىـْتَهُ سَبىلهَ! و ما أوْضَحَ الحْقَّ
إلهي فاَسْلكُْ بِنا سُبلَُ الوُْصولِ إلىك،

ل عَلىَْنا العَْسىرَ… وكنُ أنىسي في وَ حْشتي… و سَهِّ
»مناجاة الخمسةَ عشَر« ىا أرْحَمَ الـرّاحِمىنَ . 

ـ: راه برى كرد ُـ سلكَ 
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 مُعجزةُ البْصَْمَةِ ٭
لقد أنكَر الكْفّارُ »الخَْلقَْ الجْدىدَ٭« بعدَ المَْوتِ و قالوا:

 أ إذا مِتْنا ٭  وكنُّا ترُاباً و عِظاماً ٭ أ إناّ لمََبعْوثونَ ؟! 
:  تبَارَك و تعالىَ في أُسلوبٍ توَكىديًّ فأَجابهَُم الحَْقُّ

  يَ٭ بـَنانهَ٭   أىحَْسَبُ الْإنسانُ ألَّنْ نجَْمَعَ عِظامَه ؟! بـلىَ قادرىنَ علىَ أنْ نسَُوِّ
َّما الكْفّارُ لم ىـُدْرِكوا حىنذاكَ مَغْزَى٭ هذه الْىةِ المْبارَكةِ و سببََ التّأكىدِ  رُب

على البْنَانِ مِن بـَىْنِ أعضاءِ الجْسمِ  .
 المَْوجودَ في البْنَانِ و البْصَْمَةِ إلّ فِي القَْرْنِ الْخٔىرِ،  رَّ  العْلمَ لم ىكَْتَشِف السِّ فإنَّ
في  حَتّى  ىْنِ  في شخصَ تـَتَشابـَه  أن  لىمُكنُ  بارِزةً  بـَنانةٍ خطوطاً    لِكُلِّ   أنَّ فتََبىََّنَ 

إصْبعََىْنِ٭ أبدَاً .

الدّرس الـرّابعَ عشَر

 للِقْرآنِ«  مِن الْإعجازِ العِْلميِّ
»قَبسَا  تٌ٭
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 ىقول سبحانهَ و تعَالىَ:
هُ الحْقُّ ّـَ  و في أنـْفُسِهم حَتّى ىتََبـَىَّنَ لهَُم أن

  سَنرُىهِم٭ آىاتِنا في الْفاقِ٭
دٌ٭  و إذا طـَرَقْنا٭ أبوابَ هذا العْالمَِ كانت دَ هشَْتُنا ٭ عظىمةً  فاَلْإنسانُ عالمٌَ مُعَقَّ

جدّاً.
هُ: ّـَ لقد أثـْبتََ العْلمُ الحْدىثُ بِأ   ن

 واحدٍ، بلَغََ طولهُا أضْعافَ٭  ــ إذا وَضَعْنا الخَْلاىا٭ العَْصَبىَّـةَ لِلجْسمِ في خَطٍّ
المْسافةِ بىنَ الْرٔضِ والقْمَرِ .

وءِ .  ــ في العْىنِ الوْاحدةِ أكثرُ مِن مِائـَةٍ و أَربعىنَ مَلىونَ مُسْتَقْبِلٍ٭  حَسّاسٍ  لِلضَّ
نٍ.  تقرىباً ىسَْتَقْبِل ٭ الصّورةَ بشَكلٍ مُلـَوَّ  ٭ عَصبيًّ  عَىنٍ نصفُ مَلىون لىفٍٍٍ و لِكُلِّ

 اَللّونُ الأخضرَُ
لُ ٭  في  اَللَّونُ الْخٔضَرُ هو اللوّنُ المُْفَضَّ
القْرآنِ، حىثُ نـَقْرأُ في شأنِْ أصحابِ الجَْنَّةِ:
ىلَـْبسَونَ ثىاباً خُضْراً٭ مِن سُندُْسٍ٭   و 

و إسْتَبرَْقٍ٭ 
 مُتَّكِئىنَ علىَ رَفـْرَفٍ٭ خُضْرٍ…

ـرُ في  ّـِ  اللَّونَ ىـُؤَث لقد وصل العْلماءُ أنَّ
الذّي  واللَّونُ  مشاعِـرِه٭.  و  الْإنسانِ  سلوكِ 
ىـُثىرُ ٭   فىها  النَّفسِ و  رورَ داخِلَ  السُّ ىـَبـْعَثُ 
 الحْىاةِ، هو اللوّنُ الْخْٔضَرُ .  و حُبَّ

البْهَْجَةَ ٭
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البلاغة )1(
علم المْعاني »تأ كىدُ الـْكلامِ،الحصر«

»مقتضاى  با  آن  اسالىب  مطابقت  و  جمله  معانى  از  علم  اىن 
حال« بحث مى كند. ىكى از موضوعات مورد بحث در علم معانى، 

تأكىد كلام است.

علم
معانى

 شيءٍ.       خداوند همه چىز را مى داند. ىـَعْلمَُ اللهُّ كلَّ
 شيءٍ.      قطعاً خداوند بر همه چىز آگاه است. اَللهُّ عالمُ كلِّ
 شيءٍ.  ىقىناً خداوند بر همه چىز آگاه است. إنّ اللهَّ عالمُ كلِّ

از  به دور  اكنون 
به  نحوى،  مسائل 
جملات  اىن  معانى 

توجه كنىم:

كمى بىاندىشىد  
به نظر شما چه چىزى حافظ و سعدى را اىن چنىن مشهور كرده است؟ مگر آن ها از همىن 
كلمات متداول و راىج ما استفاده نكرده اند ؟! پس رمز توفىق آن ها در چه بوده و چگونه توانسته اند 

در برقرارى ارتباط و انتقال پىام به اوج قلهّٔ رفىع ادب برسند؟
 وظىفۀ ما در »بلاغت«  :  شناساىى و بررسى موقعىت مخاطبان و استفاده از كلامى متناسب 

با احوال آنان است.
ــ به وسىلهٔ بلاغت است كه مى توان به ظرافت ها و دقاىق كلام پى برد و زىباىى هاى آن را 

چشىد !
علوم بلاغت شامل سه علم معانى، بىان و بدىع است كه هر كدام را به اختصار در درسى 

خاص، معرّفى خواهىم كرد.
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1

با ساختار و نوع اىن جملات در گذشته آشنا شده اىم.
اما چه تفاوتى از جهت معنى بىن آن ها وجود دارد؟
كدام جمله از جهت معنى قوى تر و مؤكّدتر است؟

ــ اىن تأكىد و تقوىت توسّط چه كلماتى صورت گرفته 
است؟

نتىجه:

 » از جمله راه هاى تأكىد ىک عبارت، استفاده از جملهٔ اسمىّه و ىا حرف »إنَّ
است.

آىا مى دانىد چرا از تأكىد استفاده مى كنىم؟

با توجه به اهمىّت تأكىد در زبان عربى و تأثىر آن در ترجمه 
و فهم دقىق عبارات، در اىن درس با چند نوع از روش هاى تأكىد 

آشنا مى شوىم:

2

3

؟

؟

؟
عامل مؤثّر در تأكىد جملات، رعاىت »مقتضاى حالِ« مخاطب است .
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مى آىد؛  » »إنَّ خبر  سرِ  بر  غالباً  كه  است  مفتوحه اى  لم  »إنّ«:  خبر ِ  لام  1ــ 
       به معناى: »مسلمّاً، ىقىناً…« مانند:

: قطعاً تو اخلاق عظىم و برجسته اى دارى .  و إنكَّ  لعََلىَ خُلقٍُ عظىمٍ    
: مسلماً پروردگارت مىان آن ها داورى مى كند.   و  إنّ ربـّك   لـَىَحْكُمُ بىنَهم    
2ــ قسَم: حروف جارّهٔ »باء، واو، تاء« براى قسم به كار مى روند به معناى »سوگند 

به…«. مانند:
: سوگند به عصر كه واقعاً انسان در     و  العْصرِ  إنّ الْإنسانَ لفَي خُسْرٍ...    

زىان است... )مگر كسانى كه اىمان آورده اند.(
آىا مى دانىد در آىهٔ شرىفهٔ فوق، چند مورد تأكىد وجود دارد ؟  

3ــ ضمىر فصل: ضمىر منفصل مرفوعى است كه بىن مبتدا و خبر ىا اسم و خبر 
معرفه قرار مى گىرد. مانند:

: و تنها خداست كه بى نىاز و ستوده است.    و اللهُّ  هو  الغْنيّ الحْمىدُ    
: و تنها اهل بهشت هستند كه رستگارند.    أصْحابُ الجْنَّةِ  هم  الفْائزونَ    

4 ــ تكرار: با اىن نوع تأكىد در بحث »توابع« آشنا شدىد. مثال:
 ل ىسَمَعونَ فىها لغَْواً ول تأثْىماً إلّ قىلا ً سلاماً  سلاماً         

در آن جا سخن بىهوده و گناه آلود نمى شنوند؛ مگر ىك سخن: سلام، سلام .
 سُبحانَ الذّي خَلقََ الْ ٔزواجَ كلَّها        

     پاک و منزّه است كسى كه )خداىى كه( همهٔ جفت ها را آفرىد.

حصر
معمولً براى محصور نمودن ىک موضوع، اسلوب حصر به كار مى رود. دو نوع از 

اسلوب هاى حصر عبارت اند از:
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بعد از پاىان اىن درس خوب است به چند سؤال زىر فكر كنىم:

بىاىىد زبان عربى را بىاموزىم و به عربى بخوانىم و به عربى بفهمىم تا 
شىرىنى اىن كلام آسمانى را هرچه بىشتر بچشىم.

پس چه باىد كرد؟
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1 ــ تقدىم: ىكى از اسالىب تأكىد است که در آن جزئی از جمله جلوتر از اجزای 
دىگر می آىد. مانند:

    إىاّك   نعبد   الف( تقدىم مفعول به:              
        تنها تو را عبادت مى كنىم.  تو را عبادت مى كنىم.   

    عَلى اللهِّ   توََكلّناْ   ب( تقدىم جار و مجرور:          
        به خدا توكلّ نمودىم.  فقط به خدا توكلّ نمودىم.   

     المْصىرُ     إليَّ     
     بازگشت تنها به سوى من است.  بازگشت به سوى من است.   

َّما« به معناى »فقط، تنها، …« می باشد و  2ــ إنّما: ىکی دىگر از اسالىب تأکىد »إن
برای حصر به کار می رود.

: فقط خردمندانند كه پند مى گىرند. رُ أُولوُ الْ ٔلبْابِ       إنمّا ىتََذَكّـَ  

1ــ آىا هركدام از ادوات تأكىد و حصر، در زبان فارسى براى خود معادل و ترجمهٔ 
دقىقى دارند؟

2ــ آىا ترجمه، مى تواند منتقل كنندهٔ همهٔ پىام ها و ظراىف موجود در جمله  باشد؟
3ــ آىا با كمک ترجمه مى توان فصاحت و بلاغت و اعجاز قرآن كرىم را چشىد؟
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1ــ در جمله هاى اسمىّه، ىافتن خبر، نقش اساسى براى درىافت معناى عبارت دارد.
2ــ در ترجمهٔ »ضمىر فصل« از تعابىرى چون: »تنها، همان است، آن است كه، چنىن است.« 

استفاده مى شود.
3ــ دقّت كنىم كه گاهى جملهٔ وصفىّه به صورت جملهٔ اسمىّه مى آىد؛ مانند:

ترَجَمْتُ نصَّاً عباراتهُُ سهلةٌ = متنى را ترجمه كردم كه عبارت هاىش آسان بود.
٭ ٭ ٭

متن زىر را كه از وصىّت نامۀ امام خمىنى »ره« انتخاب شده است، بخوانىد و پس از پاسخ دادن به سؤالات، 

آن را ترجمه كنىد:

نحن… نـَفْخَر باتبّاع مذهبٍ هدفهُ إنقاذُ القْرآنِ من المَْقابرِ. نحن نفخَرُ بأنّ هدفنَا تحقىقُ أهدْافِ القْرآنِ 

 ىـَندَْفِـعُ مختلفُ طبقاتِ شعْبِنا… لِلتَّضْحىـةِ في سبىلِ اللهّ بالْرٔواحِ  نّةِ. و في هذا الجِْهادِ المَْصىريِّ والسُّ

باب الْعِٔزَّ ةِ في الجْامعاتِ و… والثاّنوىاّتِ هي أن ىَنهَْضوا بأنفُسِهم  والْمٔوالِ و الْعِٔزّاءِ. وصىّـتي إلى الشَّ

ةَ لِنفُسِهِم و بلَدَِهِم و  شَعْبِهِم.  ّـَ ستقلالَ والحُْرى نحرافاتِ كي ىصَونوا الِْ و بِشَجاعةٍ أمامَ الِْ
٭ ٭ ٭

أسْئلة:
 ترجمة المْفردات:

 وجود داشتن    ىافتن     نجات دادن  ــ الإنقاذ: 
سرنوشت ساز    دنىوى    مسلحانه  ــ المصىريّ: 

استراحت    بهره مندى    فداكارى  ــ التضحىة: 
روحىّه ها    جان ها    روح ها  ــ الٔ رواح: 

 عىّن التّرجمةَ الصّحىحةَ:
»ىندفع شعبنا كي ىصون الحْرىـّة.«    

ــ مردم ما دفاع  مى كنند و آزادى را حفظ مى كنند. 
ــ مردم ما روانه مى شوند تا آزادى را حفظ كنند. 

 عَىّن العْنوانَ المْناسبَ للِنّصّ:
مشعلُ الهْداىة      الستقلال       التّضحىة     
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عَىّن أُسلوب التّأ كىد والحصر )مِمّا قَرَأناهُ حتّى الْآنَ( :

   الـْقُلوبُ   أل   بِذكرِْ اللهِّ تطَمَْئنُّ 1ــ 
 والـْفَجْرِ ولىَالٍ عَشْرٍ   2ــ 

بونَ   والسّابِقونَ السّابِقونَ  أُولئك المُْقَـرَّ 3ــ 
 أنتم الفُْقراءُ إلى اللهّ واللهُّ هو الغْنيُّ   4ــ 

 شيءٍ أحْسَنَه    فاَتَّخِذْ مِن كلُِّ    5 ــ إنمّا العِْلمُ كبَحَْرٍ زاخِـرٍ٭ 

 جملةٍ : إنتْخَبِ التَّرجمةَ المْناسِبةَ لكُلِّ

تنها با شكر است كه نعمت ها ادامه مى ىابد. كرِ. تـَدوم النِّعَمُ بالشُّ

كرِ تـَدومُ النِّعَمُ.  بِالشُّ

 اَلعْاقلُ مَن وَعَظتَْه التَّجارِبُ.

 إنمّا العْاقلُ مَن وَعَظتَْهُ التّجارِبُ.

  1

2

اِجْعَلِ العْباراتِ وَفْقَ أُسلوب الحصر :

)اَلتّقدىم(   1ــ تنُالُ المْطالبُ بِحُسْنِ النّىّاتِ. 
)إنمّا( 2ــ اَلشّرَفُ بالعَْقلِ والْدٔبِ ل بالمْالِ و  الحَْسَبِ. 

)اَلتّقدىم(   3ــ تـَزْدادُ الْرٔزاقُ بِحُسْنِ الْخٔلاقِ. 

نعمت ها با شكر ادامه مى ىابد.

عاقل كسى است كه تجربه ها به او پند دهد.

عاقل تنها كسى است كه تجربه ها به او پند دهد.
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: اِقْرَأ آىاتِ سورةِ الِانشِْراح ثم عَىِّن نوعَ التّأكىد والحصر فىما أُشىر إلىهِ بخطٍّ

حىمِ حْمَنِ الـرَّ بسم اللهِّ الـرَّ
  ألمَْ نشَْرَحْ لك صَدْرَكَ. و وَ ضَعْنا عنكَ وِزْرَكَ. اَلَّذي أنـْقَضَ ٭ ظهَْرَكَ. و رَفعَْنا لكََ 
 مَعَ العُْسْرِ ىسُْراً. فإَذا فرََغْتَ فٱَنصَْبْ ٭. و إلى  رَبِـّكَ فـَٱرْغَبْ    مَعَ ٱلعُْسْرِ ىسُْراً 1. إنَّ ذِكرَْكَ. فإَنَّ

للِتّعرىب:
1ــ چه دوست خوبى است؛ كسى كه از دوست خود نصىحت مى پذىرد.
2ــ مسلماً راز موجود در انگشتان، نشانه اى از نشانه هاى خداوند است.

1ــ تقدىم الخبر



 147

»حذف مفعول به«
ما معمول ً تصور مى كنىم كه براى القاى بهتر مطلب لزم است تمامى اركان و وابسته هاى جمله ذكر شود؛ در 
حالى كه واقعىت خلاف اىن موضوع را اثبات مى كند. چه بسىارى از اوقات »حذفِ« برخى اجزاى جمله، معانى و مفاهىم 

دقىقى را مى رساند كه »ذكرِ« آن ها نمى تواند افادهٔ چنىن معناىى را بكند.
به آىات زىر توجّه كنىم:

    خداوند به سراى سلامت فرا مى خواند. لامِ     وَاللهُّ ىدَعُو إلى دار السَّ 1ــ 
مفعول فعل »ىدعو« در اىن آىه حذف شده است تا عموم دعوت شدگان را شامل شود. بنابراىن علاوه بر اختصار 

كه از خصوصىات ىك عبارت بلىغ است، دللت بر »عمومىت« از دلىل حذف مفعول به است .

 اگر ]خدا[ مى خواست همهٔ شما را هداىت مى كرد.   لوَ شاءَ لهََدَاكمُ أَجمعىن   2ــ 
»شاءَ« ىک فعل متعدى است، اما مفعول آن چرا حذف شده است ؟

در اىنجا زمانى كه متكلم، فعل »شاءَ« را به زبان مى آورد، مخاطب 
منتظر مى ماند تا مفعول آن مشخص شود. اما متكلمّ عمداً آن را مخفى مى كند 
و در دنبالهٔ جمله به شكل مبهم مطرح مى كند تا مخاطب، خود به جستجوى 

مفعول آن بپردازد. اىن امر موجب تثبىت معناى مورد نظر در ذهن مخاطب مى شود.

  »پروردگارت تو را رها نكرده و دشمنى ننموده است.« ُّكَ و ما قَلىَ   عَكَ رب   ما وَدَّ 3ــ 
چرا مفعول فعل »قَلىَ« حذف شده است ؟

به منظور رعاىت جمال ساختار و زىباىى قالب، مفعول به حذف شده است تا اواخر همهٔ آىات به الف ختم شود.
حال در آىات زىر سبب حذف مفعول به را مشخص كنىد:

ِّكُم فمََن شاءَ فلَىُؤمِن    مِن رب   وقُلِ الحَْقُّ 1ــ 
بگو: اىن سخن حق از جانب پروردگار شماست، هر كه بخواهد اىمان بىاورد.

  قُل هل ىسَتَوي الذىن ىعَْلمَُون و الذىن لىعَلمَُونَ   2ــ 
بگو: آىا آن هاىى كه مى دانند با آن هاىى كه نمى دانند برابرند ؟

رُ مَن ىخَْشَى وىـَتَجَنَّـبهُا الْ ٔشقَى   كّـَ كرَى سَىَذَّ رْ إنْ نفََعَت الـْذِّ   فذََكّـِ 3ــ 
اگر پند دادنتَ سود كند، پند ده. آن كه مى ترسد، پند مى پذىرد و بدبخت از آن دورى مى گزىند.

شناخت »مقتضاى حال« است 
كه معىّن مى كند، كجا  »ذكر« 

مهم است و كجا »حذف« !

ىعنى  »مقتضاى حال«  شناخت 
شناخت روحىّات مخاطب و نحوهٔ 
چگونگى تأثىر كلام بر شنونده .
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اِقرأ »زىارةَ أمىن اللّهِ« وترَْجِمها إلى الفْارسىّة:

، فاَجْعَلْ نفْسي مطمئنّةً بِقَدَرِكَ، راضىةً بِقضائكَ، مولعََةً  اَللهّمَّ
نزُول  على  أولىائِكَ … صابرةً  َلِصَفْوَةِ  مُحِبَّةً  دُعائِكَ،  و  بِذِكرِْكَ 
بلائِكَ، شاكرةً لِفَواضِلِ نعَْمائِكَ، ذاكِرةً لِسَوابِـغِ آلئِكَ، مُشتاقَةً 

دَةً التّقوَى لِىَومِ جَزائِكَ. إلى فرَْحَةِ لِقائِكَ، مُتَزوِّ
٭٭٭

فواضل: ج فاضِلة، نفع و بركت    صَفوة: برگزىده 
آلاء: جِ   إليْ، نعمت   سَوابغ: ج سابغة، كامل، تمام 

ْ
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م قَدُّ اَلْسلامُ و التَّ
صافي«1 »معروف الرُّ

َّهُ ن بأ  ظلُمْاً   الْسلامِ في  ىقَولونَ 
مَتْ تقََدَّ فكىفَ  ذَاحَقّاً  كانَ  فإَن 
وإنْ كان ذَنبُْ المُْسلِمِ الىَْومَ جَهْلهَُ
هل العْلمُ في الْسلامِ إلّ فرَىضةٌ
لـَقَد أىقَظَ الْسلامُ لِلمَْجدِ والعُْلىَ
ةِ بالهُْدَى  الجْاهِلىَّ

ودَكَّ ٭ حُصو نَ٭
وأ َنشْطَ ٭   بالعِْلمِ العْزائِمَ٭ وابـْتَنَى٭
وَأطلْقََ ٭  أذهانَ ٭الوَْرى٭   مِن قُـىودِها

مِ  قَدُّ التَّ طرىقِ  ـن  عَ ذَوىهِ٭    ٭  ىصَُدُّ
مِ  ْـمُتَـقدِّ أوائــلهُ فــي عَــهْــدِها ال
فماذا على الْسلامِ مِن جَهْلِ مُسْلِم 
ـعَلمِّ و هـل أمّـةٌ ســادَتْ٭ بِـغَىـر الـتَّ
مِ٭  أقوامٍ عَـن الـْمجدِ نـُوَّ

بصَائـرَ٭
لالِ المُْخَىَّمِ ٭ ضَ٭     أطنْابَ ٭ الضَّ و قَـوَّ
مِ  بالـْمُتَهَدِّ لـَىْسَ  مَـجْداً  لِهٔـلـىهِ 
مِ٭ فطَارَتْ بِأفكارٍ عَلىَ  المَْجْدِ حُوَّ

اَلدّرس الخْامسَ عشَر

 مُعاصر 1ــ شاعرٌ عِراقيٌّ



150 

اَلبْلاغة )2(
علم البْيانِ »اَلتّشبيه«

به دو عبارت زير توجّه كنيم:

 شجاعٌ.« »اَلجُْنديُّ
جاعةِ .«  أسَدٌ في الشَّ »اَلجْنديُّ

كدام عبارت در بىان دلورى »الجنديّ«، رساتر و قوى تر است؟

در علم معانى، با معانى جملات، متناسب با »مقتضاى حال« مخاطب آشنا شدىم.
اما در علم بىان چطور …؟

هر ىک از مفاهىم زىر، صفت مشترک ىكى از سه گروه فوق است. آن ها را 
در جاى مناسب خود قرار دهىد:

در هر ىک از دو ستون، كلماتى را مشاهده مى كنىد؛ 
آىا مى توانىد بىن كلمات هر گروه، صفتى مشترک تصوّر كنىد ؟

الهداىةاَلْعطاءسرعةُ الْمرور

               البَحْر      …   الجَواد  

               السّحاب  …    الفرصة 

                النّور  …   القرآن 

در علم بىان مى آموزىم كه مى توان ىک مفهوم را به اسلوب هاى مختلف بىان كرد.
ىكى از موضوعات علم بىان »اسلوب تشبىه« است.
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بدانيم

كدام ىک از عبارت هاى زىر مفهوم را بهتر و رساتر به شنونده منتقل مى كند؟

1ــ القرآن ىهَْدي. 
2ــ اَلْقرآنُ كاَلنّورِ في الْهداىةِ. 

 . 1ــ اَلْفرصةُ تـَمُرُّ
حابِ في الْمرورِ.  2ــ اَلْفُرصَةُ مثلُ السَّ

در جملهٔ دوم فرصت به ابر تشبىه شده است. در جملهٔ دوم قرآن به نور تشبىه شده است. 
وىژگی مشترک مىان »فرصت« و »ابر« کدام است؟ وىژگی مشترک مىان »قرآن« و »نور« کدام است؟ 

با اسلوب تشبىه مى توان مفهومى را محسوس تر نمود 
و آن را سرىع تر به مخاطبان انتقال داد.

آىا در عبارات فوق، تشبىه توانسته است در نزدىک نمودن معناى موردنظر به ذهن 
شنونده، مؤثرّ باشد؟

 آىا با دقت در مثال هاى قبل، مى توانىد عناصر تشكىل دهندهٔ تشبىه را بىان كنىد؟

براى بىان همانندى چىزى با چىز دىگر در ىک ىا چند صفت، 
از »تشبىه« استفاده مى كنىم؛ مانند:

التشبيه

جَرِ بِلا ثـَمَرٍ . اَلعْالِمُ بلاعَمَلٍ كالشَّ
غَرِ كالنَّقْشِ في الحجَرِ . اَلعْلمُ في الصِّ
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بياموزيم 
 آىا جمله »اَلعْلمُ مصباحٌ« را با توجّه به معناى آن، مى توان از اسالىب تشبىه به شمار آورد؟

در اىن صورت:
ــ عَىِّنْ أداة التشبىه.

ىـَتَأ   لَّف التّشبىهُ مِن أربعةِ أركانٍ:
1ــ اَلمُْشَبَّه: هو الْمٔرُ الذّي نرُىد إلحْاقَه بغىرهِ. مثلُ: القْرآن و الفْرصة.
2ــ المُشبّه به: هو الْمٔرُ الذّي ىـُلحَْقُ به المُْشبَّهُ. مثلُ: النّور والسّحاب. 
»و هذانِ الطَّرفانِ، رُكنْانِ أساسىّانِ في تألىفِ أُسلوبِ التّشبىهِ.«
بهَ: هو الوْصفُ  المْشتركُ بىن الطَّرفىْنِ. مثلُ: الهْداىة و سرعةُ  3ــ  وَجْه الشَّ
 المُْرور.»وىكون وجودُهُ في المْشبهّ بِهِ أوْضَحَ و أَقوَى مِن وجودِه 

في المْشبهِّ.«
 على التّشبىه و ىـَرْبطُُ »المْشبَّهَ«  4ــ أداة التّشبيه: اَللفّظُ الذّي ىدَُلُّ

بـ »المْشبهِّ به.« 
، مِثلُْ، ىشُبِهُ و ... وهي: الـْكافُ، كأَنَّ   

للِتّدريب

عَيّن أركانَ التَّشبيهِ:

»كانَ رسولُ اللهِّ كالبْحَْرِ في الجْودِ و الـْكرمِ.«
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أنواعُ التَّشبيه 

1ــ اَلمُْجْمَل:
»اَلعْلمُ مثلُ المِْصباح.«  بهِ«:  ما حُذِفَ فىه »وجهُ الشَّ

2ــ المُْؤكَّد:
»اَلعْلمُ مصباحٌ في الهْداىةِ.« ما حُذِفتَْ فىه »أداةُ التّشبىه«: 

3 ــ اَلبْليغ:
»اَلعْلمُ مِصباحٌ.« به« و »أداةُ التّشبىه« معاً:  ما حُذِفَ فىه »وجهُ الشَّ

بهَِ بىن »الْعلمِ« و »الْمصباحِ«. ــ  عَىِّن وجْهَ الشَّ
باىد دانست كه وجه شبه معمولً به صورت، تمىىز و ىا جار و مجرور )حرف جرّ في( 

مى آىد. 



154 

1ــ گاهى برحسب نىاز و موقعىّت، فعل ها به صورت صفت ترجمه  مى شوند؛ مانند: 
... .»خداوند عزىز و بزرگ فرمود...«  وجَلَّ ، تباركَ و...« قال اللهّ عَـزَّ »تعالىَ، عَـزَّ و جَلَّ

2ــ كلمهٔ »كلُّ« به معناى »همه، هر، هر ىک« ترجمه  مى شود؛ مانند:
بِ  =  همهٔ دانش آموزان  كلّ الطـّلا ّ  طالبٍ  =  هر دانش آموزى   كلُّ

 مِن الطلّبة: هر ىک از دانش آموزان  كـُلٌّ

متن زىر را بخوانىد و پس از پاسخ به سؤالت آن را ترجمه كنىد:

أحَدُ  الشّمْس  ضَوءَ  إنّ  والثِّمارِ .  والخُْضارِ  والْزْٔهارِ  رِ  الْشٔجا في  لْ  تـَأمَّ
ها بإذْنِ اللهِّ تعَالىَ. ِّرةِ في نمُُوِّ العْناصِر المْؤث

فىها  نُ  وىـَتكَـوَّ والحْىوانِ  الْنسانِ  لِـعِظامِ  نافعةٌ  البْنََفْسَجىَّةِ    فوقَ ةُ  والْشِٔعَّ
 الجِْسمَ شَدّاً وىـُبعِْدُهُ عن كثىرٍ مِن الْمٔراضِ إبعْاداً. فىتامىنُ »د« الذّي ىشَُدُّ

 مِنها.  لِكُلٍّ  ـ وجَلَّ  عزَّ كْـرُ لِـرَبـّنا ـ مْسِ فوائدَ كثىرةً أُخْرَى ىجَِبُ علىنا الشُّ إنّ لِلشَّ
٭ ٭ ٭

أسئلِة:
 المعنىَ:

اندىشه كن    امىدوار باش    صبركن  الف ــ تامَّلْ: 
  بهره    نتاىج    مىوه ها  ب ــ اَلثمّار: 
استخوان ها    عظىم    بزرگان  ج ــ العِظام: 
رنگىن كمان    اشعهٔ ماوراء بنفش    نور بسىار بنفش  د ــ الأشعّة فوق البْنفسجىّة: 

           
 عيَّن الترجمة الصّحيحة :

بدن را سخت محكم مى كند    بدن را سخت مى بندد   الجْسم شَدّاً :  ىشَدُّ
  عيِّنِ العْنوانَ الَّذي لا يُـناسبُ النَّصَّ : 

   الْ شٔجارِ    نمُُوُّ   مِن نِعَمِ اللهّ     اَلشّمسُ نعمةٌ   
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عَيّن أركانَ التّشبيه:

1ــ »مَثلَُ أهلِْ بىَْتي كسفىنةِ نوحٍ مَنْ رَكِبهَا نجا.« )پىامبر اكرم ]ص [(
 علمٍ أحْسَنَـهْ 2ــ إنـّمـا الـْعلـمُ كبحَْـرٍ زاخِـرٍ          فاَتَّخِذْ مِن كلِّ

3ــ اَلكْرىمُ كالبْحرِ في الجْودِ علىَ الجْمىعِ .
4ــ اَلعْالِمُ كالنَّجمِ نوراً في الظُّلمُاتِ.

عَيّن أنواعَ التّشبيه:

1ــ اَلعُْمرُ ضىفٌ    لىَْسَتْ لهَُ إقامةٌ.
.

٭

2ــ اَلعْلمُ نورٌ فكَُنْ بالعْلمِ مُعْتَصِماً   
3ــ اَلدّعاءُ سِلاحُ المْؤمنِ.

.
٭

4ــ اَلذّي ىدَْعُو بغَىرِ عَمَلٍ مِـثلُْ الَّذي ىـَرْمي بغىرِ وَترٍَ

رفيَّ لمِا أُشِير إليه بخَِطٍّ  : اُكْـتُبِ العرابَ و التَّحليلَ الصَّ

سوا   و لتجََسَّ
  إثمْ ٌ ٭  بـَعْضَ الظَّنِّ  إنَّ  ىا أىهّا الذّىن آمَنوا اجْتَنِبوا كثىراً مِن الظَّنِّ

و لىـَغْتَبْ  بـَعْضُكم بـَعْضَاً  

حِ الأخطاءَ : صَحِّ

 أمـرٍ لـَها وقـتٍ و تـدبـىـرُ   ْـسىـرُ          و كـُلَّ اِصْبِرْ قلىلا ً فبَـَعْدِ العُْسْرِ تـَى
       و لِلـْمُـهَىْمِنِ ٭  فـي حـالتِنـا نـَظـَرُ           و فـَوْقَ تـقـدىـرُنـا، لِـلـّهِ تـقـدىـرُ 
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اسالىب حَصر
متكلمّ بلىغ گاهى بدون آن كه در ظاهر عبارت خود كلمه اى دالّ بر حصر و اختصاص 
بىاورد، ساختار جملهٔ خود را به گونه اى بىان مى كند كه شنوندهٔ فهىم قصد او را درىافت 

مى كند و تخصىص مورد نظر او را درک مى كند.
ساختار: )ادات نفى + ادات استثناء(

سُلُ   دٌ إلّ رسولٌ قد خَلتَ مِن قَبلـهِ الـرُّ   وَما محمَّ 1ــ 
جز اىن نىست كه محمّد پىامبرى است كه پىش از او پىامبرانى دىگر بوده اند

خداوند در مقابل كسانى كه براى پىامبرش صفات 
دىگر از قبىل »شاعرىتّ، اُلوهىّت و...« قائل بوده اند، اىن 
محمد  كه  مى كند  بودن محصور  »رسول«  در  را  او  گونه 

فقط ىک فرستاده است نه چىز دىگر... بنابراىن، صفات دىگر مناسب او نىست. او فقط 
رسول است .

ساختار: ) إنَّما + ....(
 تنها خردمندان پند مى پذىرند. َّما ىـَتَذَكَّرُ أُولوُالْٔ لباب      إن 2ــ 

»متذكِّر شدن« و به ىاد آوردن، فقط از آنِ صاحبان خرد است. )كسان دىگر متذكر نمى شوند.(

اكنون »حَصْر« را در آىات زىر مشخص كنىد:
توفىق من تنها با خداست.     وما توَفىقي إلّ باللهّ   ــ 

تنها، تو كسى را بىم مى دهى كه از قرآن پىروى كند.   كرَْ   َّما تنُذِرُ مَن اتَّبعََ الذِّ   إن ــ 
 از مىان بندگانِ خدا تنها دانشمندان از او مى ترسند. َّما ىخَشَى اللهَّ مِن عبادِه العُْلماءُ      إن ــ 

»بلاغت«علاوه بر درک و فهم 
به »ذوق« نىز احتىاج دارد.

با خواندن متون ادبى و دقّت 
روى نكته هاى بلاغى، »ذوق« 

خود را تقوىت كنىم !

٭ ٭ ٭
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اِقرأ الحكمة التّالية من  »نهج البلاغة«  و تـَرْجِمْها إلى الفْارسيَّةِ:

أوصىكُم بخمسٍ لو ضَرَبتُم إلىها آباطَ الْبل لكَانتَْ لِذلك حقّاً: ل 
 أحدٌ منكُم   إلّ ذَنبْهَُ و ل ىسَْتَحِىَنَّ َّه و ل ىخَافنََّ  أحدٌ مِنكُم إلّ رب ىـَرْجُوَنَّ
 أحدٌ إذا لمَ ىعَْلمَ الشّيءَ  إذا سُئِلَ عَمّا ل ىعَْلمَُ أن ىقَولَ ل أعْلمَُ و ل ىسْتَحِىنَّ
برْ مِن الْىمانِ كالرأْسِ مِن الجْسدِ. برِْ، فإنّ الصَّ أن ىـَتعلَّمَه. و علىكُم بالصَّ

٭ ٭ ٭
آباط: جِ إبطْ، زىرِ بغل

لوضربتم إليها ... : اگر براى رسىدن به آن، به زىر بغل شتران بزنىد. )  رنج سفر را بر خود هموار كنىد(

»حكمة 82 «
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بىنَهُما. فإَنْ  ىمَْنَعُ و الحَْربُ  التَّوبةِ و هواكَ٭  عَقْلكَُ ىدَْعوكَ إلىَ   ىا هذا٭، 
.  العَْدُوُّ زْتَ جَىْشَ  عزْمٍ، فـَرَّ جَهَّ

 تـقولُ: ما   تـَنوْي٭ قىامَ اللَّىْلِ فتََنامُ٭ و تحَْضُرُ مجلِسَ الوَْعْظِ فلَاتبَـْكي، ثمَّ
 قُلْ: هـو مِن عندِ أنـْفُسِكُم   ببُ ؟!  السَّ

عَصَىْتَ بِالنَّهارِ فنَِمْتَ باللَّىلِ. أكلَتَْ الحْرامَ فأَ  ظلْمََ٭ قَلبْكَُ .

اَلدّرس السّادسَِ عشر

أىْنَ ٱلزّادُ  ىا مسافرُ؟
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إذا غَىَّـرَ المِْسْكُ٭ المْاءَ مُنِــعَ الوْضوءُ، فكىف بِالنَّجاسَةِ ؟!
 ٭  بالـْغَضِّ العَْىنِ مُحْكماً  العَْىْنِ. مادام بابُ   أكثرُ فسَادِ القْلبِ مِن تخَْلىطِ٭ 

َّما لا ىـَعودُ. فاَلقْلبُ سلىمٌ مِن آفةٍ. فإذا فتُِحَ البْابُ طار طائِـرٌ و رُب
 واعَجبا ٭  علىكَ! تـَعُدُّ ٭ التَّسبىحَ بِسُبحَْةٍ ٭. فهََلّا جَعَلتَْ لِعَدِّ   المَْعاصي سُبحَْةً 
ةً منكَ. إذا أظـْلمََ البْىتُ   أعْلىَ  هِمَّ

بابُ٭ وءِ. اَلذُّ أُخرَى  ؟! ىا مَنْ ىخَْتارُ الظَّلامَ عَلى الضَّ
وء. بابُ إلى الضَّ خَرَجَ الذُّ

رْتَ دنىاكَ. لوَ عَلِقَ ٭  ثوَبـُكَ بِمسمارٍ٭ رَجَعْتَ  ّـَ  علىكَ بِتَدْبىرِ دىـنِكَ كما دَب
. هذا مِسْمارُ  الْصرارِ قد تشََبَّثَ ٭ بقلبكَ. فلَوَْ عُدْتَ إلى النَّدَمِ 

إلى الوَْراءِ لِتَخْلىصِه٭
خُطوَتـَىْنِ ٭ تخََلَّصْتَ.

 ٭ لِبكُاءِ الطِّفْلِ لمَْ ىـَقْدِرْ عَلى  فِطامِه ٭.  مِن عَزْمٍ ىـُؤْخَذُ بالحَْزْمِ. مَنْ رَقَّ لابـُدَّ
نىا وراءكَ و الْاخُْٔرَى أمامكَ. والطَّلبَُ   و القْلىلُ مِنه ىـَقْتُلُ. الدُّ  اَلمْعاصي سُمٌّ

لِما وراءَكَ هَزىمةٌ.
. 

نىا، فعَابِرُ السّبىلِ لا ىـَتَوَطَّنُ ٭ ! دَعْ مَحَبَّةَ الدُّ
 وَ ىحَْكَ٭

واعجبا! تضَىعُ منكَ حَبَّةٌ ٭      فتََبكي و قد ضاعَ عُمْرُكَ و أنت تضَْحَكُ. اِنـْقَضَى 
العْمرُ في خِدْمَةِ البْدََنِ و حوائجُ القْلبِ كـُلُّها واقفةٌ.

 واللهِّ لىس إخوةُ ىوسفَ لمَّا باعوا ىوسفَ بِثمََنٍ بخَْسٍ أعْجَبَ منكَ ؛ لمَّا 
بِعْتَ نـَفْسَكَ بِمَعْصىةِ ساعةٍ .

 جَسَرْتَ عَلى المْعاصي فاَنـْقلبَتْ عَلى »الجْىمِ « النُّقطةُ .
  وَ لا جوادَ٭.

ُّها المْسافرُ بلازادٍ، لا راحِلةَ٭  أى
أىهّا الزّارعُ، قَدْ آنَ٭ الحِْصادُ٭.

 159



160 

البلاغة )3(
جْع« علم البْدىع »اَلجِْناس، اَلطِّباق والسَّ

دانستىم كه:
 علم معانى به معناى جمله و مطابقت آن با حال مخاطب مى پردازد.

 علم بىان از شىوه هاى مختلف براى اظهار ىک معناى واحد، بحث مى كند.

امّا در   علم بدىع   با شىوه هاى تحسىن )زىباسازى( كلام آشنا مى شوىم. اىن 
نات، برخى به لفظ و برخى به معنى مربوط است. محسِّ

چه كلماتى دو بار تكرار شده اند؟
 آىا كلمات مشترک، معناى واحدى نىز دارند؟

اىن زىباىى لفظى در علم بدىع، »جناس« نام دارد.
در جناس، حروف دو كلمه از ىک جنس است ولى هركدام براى خود معناى خاصى دارند.

 و ىـَوْمَ تقَومُ السّاعةُ ىـُقسِمُ المْجرمونَ ما لبَِثوا٭ غَىْـرَ ساعةٍ 
روزى كه قىامت بر پا شود، بدكاران سوگند مى خورند كه جز 

ساعتى درنگ نكردند .

كرىمه،  آىهٔ  ترجمهٔ  به  توجّه  با 
جناس را معىّن كنىد: 

به اىن نوع جناس كه دو كلمه در عدد، حركات، نوع و ترتىب حروف، ىكسان هستند 
»جناس تام« مى گوىند.

الف( مُحسّنات لفظى
1ــ  الجِناس

به عبارات فارسى زىر توجّه كنىد:
ــ برادر، كه در بند خوىش است، نه برادر، نه خوىش است .

ــ بهرام كـه گور مى گـرفتى همه عمـر          دىدى كه چگونه گور بهرام گرفت
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كرىمه     ىهٔ آ اىن  در  اكنون 
»جناس« را معىّن كنىد:

 وُجوهٌ ىومئذٍ ناضِرةٌ إلىَ  رَبهّا ناظرةٌ 
 در آن روز چهره هاىى شاداب اند، به سوى

 پروردگار خود مى نگرند.
گاهى تجانس دو كلمه در عدد، حركت، نوع و ترتىب حروف، كامل نىست .به اىن 

نوع جناس »جناس ناقص« مى گوىند.

جْع 2 ــ  السَّ

ــ عبارات فوق را براى بار دوم و سوم نىز بخوانىد.
ــ آىا در خواندن آن شىرىنى احساس نمى كنىد ؟

اىن شىرىنی و زىباىى، ناشى از انسجام و تعادل هندسى 
كلمات است.

اىن فن در علم بدىع »سجع« نامىده مى شود.
سجع، توافق كلمات آخر جمله ها در كلام، بر حرف ىا 
حروفى واحد است.كه در قرآن كرىم به آن »فاصله« گوىند.

  إناّ أعْطىَناكَ الـْكَوثرَ 
 لِربكَّ وانحَْرْ   فصََلِّ

    إنّ شانِئكََ هوالْا ٔ  بـْتَـرُ 

بدانىم

به عبارات فارسى زىر توجّه كنىد:

هنر چشمهٔ زاىنده است و دولت پاىنده .

باران رحمت بى حسابش همه را رسىده و خوان نعمت بى درىغش همه جا كشىده .
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ىكى از زىباىى هاى كلامى، به كاربردن كلماتى است 
كه با ىک دىگر »متضادّ«اند. به اىن فنّ در علم بدىع »طِباق« 

مى گوىند. 
 هوالْا ٔوّلُ و الْآخِرُ و الظاّهرُ و البْاطنُ  مانند: 

  فعَِندَ اللهِّ ثوابُ الدّنىا والْآخِر ةِ    

 و زَهَقَ البْاطلُ  به آىهٔ كرىمه توجّه كنىد:  جاء الحْقُّ

ــ دو كلمهٔ »الحق« و »الباطل« را از جهت معنى با ىک دىگر مقاىسه كنىد.
ــ چه ارتباطى بىن دو كلمه وجود دارد، شباهت ىا تضاد؟ 

نات معنوى ب( مُحَسِّ

بدانىم

الطِّباق
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خلاصه:
1ــ تمامى قواعدى را كه مى آموزىم، در خدمت فهم و ترجمهٔ عبارت ها قرار دهىم.

2ــ براى ترجمهٔ دقىق به زمان جمله ها، ضماىر، اسم هاى اشاره و مرفوعات و منصوبات موجود در جمله دقّت كنىم.
3ــ ترجمه هاىمان را همىشه روى كاغذ بنوىسىم وآن را اصلاح كنىم.

4ــ براى ىادگىرى ترجمه، روش ترجمهٔ تحت اللفظِ روان را مدّ نظر قرار دهىم.
٭ ٭ ٭

متن زىر را بخوانىد و پس از پاسخ دادن به سؤالات، آن را ترجمه كنىد:

لزلة/8(  )اَلزَّ  فمََن ىعَْمَلْ مِثقالَ ذَرّةٍ خَىراً ىرََهُ ومَنْ ىعَملْ مثقالَ ذرّةٍ شرّاً ىـَرَهُ  
جتنابِ عن   و صَغُرَ، والْاِ   على عمَل الخْىرِ مَهْما قَلَّ جاءَتِ الْآىةُ الكْرىمةُ في الحَْث ِّ

 و صَغُرَ.  مَهما قَلَّ رِّ عمَل الشَّ
 حاضراً أمامَه. إنّ المَْرءَ ىجَِدُ جمىعَ ما عَمِلـَهُ من خىرٍ و شرٍّ

 )الكهف/ 49( ُّكَ أحَداً    و وجَدوا ما عمِلوا حاضراً و لا ىظَلِْم رب
َّما اقْتَرَنتَْ بغضَبِ اللهِّ ــ  فىَنبْغَي لِلمْسلمِ أن ىجْتنبَ المْعصىةَ مَهْما صَغُرَتْ ؛ لِا ٔنهّ رُب
ـ و الخُْسرانِ المْبىنِ. وكذلكَ ىنبغي له أن ىـَقومَ بعَملِ الخْىر وإن كان بسىطاً،  جَلّ جَلالهُ ـ
لِنهّ ربمّا اقْتَرنَ بالقْبولِ فىفوزُ بذلكَ العْامِلُ وىـَقْرُبُ إلىَ رضْوانِ اللهِّ.  »إن شاء اللهُّ«

٭ ٭ ٭
أسئلِة:

 معنى المْفردات:
مقدار    تشوىق  پرهىز   الف ــ الحَثّ: 
هر چند    هر وقت     امّا  ب ــ مَهما: 

شاىسته است    بى نىاز است    دور است  ج ــ ىنبغي :  
انجام دهنده    فاعل    كارگر  د ــ العامِل: 

 عىّنِ الصّحىح:
  ب إلى اللهّ  اَلتَّـقرُّ            غَضَبُ  اللهِّ    الخسران المبىن   في اِجْتناب المْعصىةِ: 

 عىّنِ الخْطأ:
 و لو كان ظلُماً      مهما قَلَّ   عملُ الخْىر مقبولٌ... ...:   و إن كان بسىطاً 
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عَىّنِ الجْناسَ و اذْ كُرْ نوعَهُ. )التّام أوِ النّاقص(:

        
  فأمّا الىْتىمَ فلا تقَْهَرْ٭ و أمّا السّائلَ فلا تـَنهَْرْ٭ 1ــ 

 ٭  الـْقَدَمَ و ىورِثُ النَّدَمَ. 2ــ اَلجَْهْلُ ىـُزِ لُّ
3ــ دَولـَةُ البْاطلِ ساعةٌ و دَولةُ الحْقّ حَتّى قىامِ السّاعةِ.

 و بِنوُرِ بـَهْجَتهِ و نوَرِ٭  وُرودِهِ ٭ 4ــ وَرَدَ الرّبىعُ فمََرحَباً بِوُرودِهِ٭ 

عىِّن الطِّباقَ :

  إنّ مع العُْسر ىسُْراً   1ــ 
  ن تشَاءُ و تعُِزُّ   اَللهّمّ …  تؤُتِي المُْلكَْ مَن تشَاءُ و تـَنزِْعُ المُْلكَ مِمَّ       2ــ 

 مَن تشاءُ  مَن تشَاء و تذُِلُّ
3ــ مَرارةُ ٭  الدّنىا حَلاوةُ الْآخِرةِ و حَلاوةُ الدّنىا مَرارةُ الْآخِرةِ.

.  خىرٌ مِن باطلٍ ىسَُرُّ  ىضَُرُّ 4ــ حَقٌّ

جْعَ: عىِّنِ السَّ

1ــ مَن سَمِعَ إلىَ النَّصىحة سَلِمَ مِن الفْضىحَةِ ٭.

دْقُ أمانةُ اللِّسانِ. 2ــ اَلعْقلُ زىنةُ الْنسانِ و الصِّ
3ــ أطِعْ أخاكَ و إنْ عَصاكَ و صِلـْهُ و إنْ جَفاكَ .

بالتَّنزىلِ و القَْناعةَ  اَلخَْوفَ مِن الجْلىلِ و العْملَ  لِلتّـقوَى علاماتٍ:  4ــ إنّ 
حىلِ٭. سْتعدادَ لِىوَمِ الـرَّ بالقْلىلِ والْاِ
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أجِبْ عن الأسئلةِ :

قالَ حكىمٌ لِشَخْصٍ  ىستكثر مِن العْلمِ و لا ىعمل بِه: ىا أخي، إذا أفنىت 
لاح فمََتى تـُقاتلُ ؟! عمرك في جَمعِ السِّ
1ــ هل ىـُفىدُ العْلمُ دونَ العْملِ به ؟

هَ العْلمُ ؟ 2ــ بِمَ شُبّـِ
:  لْ ما أُشىر إلىه بخطٍّ 3ــ شَكِّ

رفيّ )علىَ حسَب ما قرأناه من القْواعدِ حتّى الْآنَ( : للِإعراب و التَّحلىل الصَّ

َّا أَعْطىَناك الكوثر   إن

عَىِّن المُرادف و المضادّ: )=، ≠(

نامَ … اِستَىقَظَ           الهَزىمة … النَّجاح             ضاعَ … وُجِدَ
الثَّمَن … القىمة          الوَرَی … الناّس              الثِّىاب … المَلابِس

رور … الفَرَح        الحَىاة … المَوت              صاحَ … صَرَخَ  السُّ
عْب هْل … الصَّ فَقَة          السَّ حمة … الشَّ المَهزوم … الفائز        الـرَّ

الإعرابالتحلىل الصرفي الکلمة

إنَّ

ـنا

أعْطَىْنا

كَ

الـ

الکَوْثَرَ
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»وَصل و فصل«
متكلمّ بلىغ هنگام سخن گفتن بر دو نكته آگاه است: اوّلا ً، مى داند كه چه مى خواهد بگوىد و قصد او از عباراتى 
كه ادا مى كند چىست ؟ ثانىاً، برخى علوم ادبى را مى داند و بعضى مسائل نحوى و بلاغى را مى شناسد، آنگاه با رعاىت 
اىن دو، سخن خود را بر زبان مى آورد. در چنىن حالتى متكلمّ باىد بداند كه سخن خود را كجا به عبارت قبل »وصل« 

كند و در كجا »فصَْل« .
در زبان عربى )بر خلاف فارسى( اصل بر اىن است كه جملات، تا آن جا كه ممكن است، به وسىلهٔ ىكى از حروف 

عاطفه به ىكدىگر »متّصل« باشند.
ولى گاهى به عللى بلاغى اىن كار صورت نمى گىرد و بىن جملات به جاى »وصل« حالت »فصل« برقرار مى شود.

به آىات زىر توجّه كنىم:
 مع العُْسرِ ىسُراً    معَ العُْسرِ ىسُراً، إنَّ   فإَنَّ

نشده  به جملهٔ اول »وصل«  اىن جا جملهٔ دوم  در 
است، زىرا آىهٔ دوم تأكىدى است براى جملهٔ اول؛ بنابراىن 

نىازى به عطف كردن نداشته است.
ةَ لِلهِّ جمىعاً    العِْزَّ  لاىحَْزُنكَْ قَولهُم، إنَّ

در اىن جا نىز به خاطر آن كه جملهٔ دوم خبرىه1ّ است و جملهٔ اول نهى و إنشاء، بدىن سبب 
مناسبتى براى عطف كردن آن ها به ىک دىگر وجود ندارد.

ارَ لفَي جَحىمٍ    الـْفُجَّ  البرارَ لفَي نعىمٍ، و إنَّ   إنَّ
هر دو جمله خبرىهّ هستند و مىانشان از اىن جهت، تناسب وجود دارد. بدىن سبب به وسىلهٔ 

»و« بر ىک دىگر عطف شده اند.
  و اعْبدُوا اللهَّ و لا تشُْرِكوا به شىئاً  

هر دو جمله إنشائـىّه هستند )ىكى امر و دىگرى نهى( از اىن رو به واسطهٔ »و« بر ىک دىگر 
عطف شده اند.

٭ ٭ ٭
در آىات ذىل علت »فصل« و »وصل« را مشخّص كنىد:

 والتّقوَى و لا تعَاوَنوا على الْثمِْ والعُْدوانِ     تعاوَنوا على البِْرِّ ــ 
در نىكوكارى و پرهىزگاری با ىکدىگر همكارى كنىد نه در گناه و تجاوز.

   ماواتِ والا ٔرضِ ألا إنّ وَعدَ اللهِّ حقٌّ  لِلهِّ ما في السَّ   ألا إنَّ ــ 
بدانىد كه هرچه در آسمان ها و زمىن است از آنِ خداست. آگاه باشىد كه وعدهٔ خدا حق است.

 اللَّهَ خَبىرٌ بما تعملونَ   مَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَّ إنَّ   وَلتَْنظـُرْ نفَْسٌ ما قَدَّ
و هركس، باىد بنگرد كه براى فرداىش چه فرستاده است و از خدا بترسىد كه خدا به كارهاىى كه مى كنىد آگاه است.

1ــ جمله ىا »خبرىّـه« است و ىا »إنشائـىّـة«. جمله هاى انشائـىّه عبارت اند از:امر، نهى، استفهام، ندا و...

علماى بلاغت گفته اند:
الْفَصْلِ  معرفةُ  هي  البلاغة 

والْوصلِ !

موضوع  سه  بر  ناىى  باتوا
»ترجمه«، »قواعد«،» بلاغت« 
به اهداف مورد نظر در آموزش 

زبان قرآن نائل مى شوىم !
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اِقرأ الدّعاء التّاليَ و ترجمه إلى الفْارسىَّةِ:

ىَّةِ و عِرفانَ الحُْرْمَةِ  اَللهُّمّ ارْزُقنا توَفىقَ الطاّعةِ وبعُْدَ المَْعصىَةِ وصِدْقَ النّـِ
رْ بطُوننَا  ْٔ قلوبـَنا بالعِْلمِ والمَْعْرِفةَِ وطهَِّ ستقامَةِ... وامْلَا وأَكرِْمْنا بالهُْدَى والْاِ
لْ  بهَْةِ... و اغْضُضْ أبصْارَنا عن الفُْجورِ والخْىانةِ وتفََضَّ مِن الحَْرامِ و الشُّ
غْبةِ... وعلى  هدِ والنَّصىحَةِ وعلى المُْتَعلِّمىنَ بالجُْهْدِ والـرَّ علىَ عُلمائِـنا بالـزُّ
النِّساءِ  والتَّوبـَةِ و على  بِالْنابـةِ  باب  الشَّ كىنةِ وعلى  بالوَْقارِ والسَّ مَشاىِخِنا 
عَةِ... وعلى الْامٔراءِ بالعَْدْلِ  ةِ وعلى الْاغٔنىاءِ بالتَّواضُعِ والسِّ بالحْىاءِ و العِْفَّ

فَقةِ... بفَضْلِكَ ىا أرحَمَ الـرّاحمىنَ. والشَّ
٭ ٭ ٭

السعة: گشاده دستى        مشاىخ: ج مَشىخَة و شىخ؛ سال خوردگان  الفجور: گناه 
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1ــ نمَاذجُ للِإعرابِ والتَّحليلِ الصّرفيِّ
2ــ جَداوِلُ لتِصَریفِ الأفعال

٣ــ اَلمُْعْجَم 

1ــ مطالبى كه در قسمت ملحقات آمده است، تنها جنبهٔ راهنمايى و كمک درسى دارد و جزء برنامهٔ درسى كلاس 
به شمار نمى آيد.

1
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   اِهدِنا الصّراطَ المْستقيمَ، صِراطَ الّذین أنعمت عليهم  

الإعرابالتحليل الصرفيّالكلمة
اِهدِْ

نا

ال

صراط

المستقيم

صراط
اَلذّين

أنعمت

على
هم

فعلُ أمر، للمخاطب، مجرّدٌ ثلاثيّ، 
، مبنيّ على حذف  معتلّ و ناقص، متعدٍّ

حرف العْلةّ
اسمٌ، ضميرٌ مُتّصلٌ للنصب أو لِلجْرّ، 
للمتكلمّ مع الغْير، معرفةٌ، مبنيّ على

السّكون
حرفُ تعريفٍ، غيرُ عاملٍ، مبنيّ على

السّكون
اسمٌ، مفردٌ، مذكرٌّ، جامدٌ، معرّفٌ بأل، 

معربٌ، صحيحُ الْخرِ، منصرفٌ
اسمٌ، مفردٌ، مذكرٌ، مشتقّ، اسم فاعل  

)من مصدر استقامة(، معرّفٌ بأل، معربٌ، 
صحيحُ الخِر، منصرفٌ

كما مَرَّ
اسمٌ، موصولٌ خاصّ، لِجَمع الْمذكرّ،

معرفةٌ، مبنيّ على الفْتح
فعلٌ مـاضٍ، لـلمـخـاطـب، مـزيـدٌ
ثلاثيّ بزيادة حرفٍ واحدٍ مـن بـابِ
، إفـعـال، صحـيـحٌ و سالمٌ، متعـدٍّ
مبنيّ للمعلوم، مبنيّ على السكون

، مبنيّ على السّكون1 حرفٌ، عاملُ جرٍّ
اسمٌ، ضميرٌ متّصلٌ للنّصب أوللجـرّ،
للغـائبين، مـعرفـةٌ، مبنيّ على السّكون

فعلٌ و فاعلهُ ضميرُ »أنت« المستتر 
والجملةُ فعليّةٌ

مفعولٌ به و منصوب محلّا ً

مفعول به ثانٍ و منصوب

نعَتٌ، و منصوب بالتبعيّةمن منعوته 
»الصراط«

بدََلٌ من »الصراط« و منصوب بالتبعيّة
مضافٌ إليه و مجرورٌ محلّا ً

البارز  »تَ«  ضميرُ  فاعلهُ  و  فعلٌ 
والجملةُ فعليّةٌ و صِلـَةٌ 

مجرورٌ محلّا ً بحرف الجرّ، 
)عليهم: جارّ و مجرور(

مير 1ــ قُلِبتَْ ألفُه ياءً بسبب اتِّصالها بالضَّ
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  یا أیّها النبيّ جاهِدِ الْكفّار و الْمنافقين  

الإعرابالتحليل الصرفيّالكلمة
يا
أيّ

ها
ال
نبيّ

جاهد

الكفّار

و
المنافقين

حرف نداءٍ، غيرُ عامل، مبنيّ على السّكون

اسمٌ

حرف تنبيـه، غيـر عـامل، مبنيّ على السّكون
حرف تعريف، غير عامل، مبنيّ على السّكون

)من  مشبهّة  صـفـة  مشتـق،  مذكر،  مفـرد،  اسم، 
النّبوءَ ة(، معـرّف بأل، معرب، صحيح الْخِر، منصرف
حرفٍ  بزيادةِ  ثـلاثيّ  مزيـد  للمخـاطب،  أمر،  فعل 
 ، واحـدٍ مـن باب مـفـاعلـة، صحيحٌ و سالم، متعدٍّ

مبنيّ على الكْسر لِدَفـْعِ التِْقـاء السّـاكِنَيْـنِ

مذكرّ(  و هو  » كافـر «  )مفرده  تكسير  جمع  اسم، 
مشتق، اسم الفـاعـل )من مصدر كفُر(، معرّفٌ بأل، 

معرب صحيح الْخِر، منصرف
حـرف عطف، غيـر عامـل، مبـنـيّ على الفَْتح

اسم، جمعٌ سالمٌ للمـذكرّ، مشـتـق، اسـم فـاعـل 
فـاق(، معرّف بأل، معرب، صحيح  ِـ )مـن مصـدر ن

الْخِر، منصرف

على    مبنيٌّ مقصودةٌ،  نكرة  منادى 
 و منصوب محلّا ً الضمِّ

مرفوع بالتبعيّة من لفظ »أيّ«

فعلٌ و فاعلهُُ ضمير »أنت« المستتر 
و الجْملة فعليّةٌ

مفعول به و منصوب

معطوف و منصوب بالياء بالتّبعيّة
من المعطوف عليه »الكفّار«
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الغائب

المخاطب

المتكلّم

لم يعَِدْ أنْ يعَِدَ    يوعَدُ  يعَِدُ  وُعِدَ  وَعَدَ   

لم تعَِدْ أنْ تعَِدَ    توعَدُ  تعَِدُ  وُعِدَتْ  وَعَدَتْ   

لم يعَِدا أنْ يعَِدا    يوعَدانِ  يعَِدانِ  وُعِدا  وَعَدا   

لم تعَِدا أنْ تعَِدا    توعَدانِ  تعَِدانِ  وُعِدَتا  وَعَدَتا   

لم يعَِدوا أنْ يعَِدوا    يوعَدونَ  يعَِدونَ  وُعِدوا  وَعَدوا   

لم يعَِدْنَ أنْ يعَِدْنَ    يوعَدْنَ  يعَِدْنَ  وُعِدْنَ  وَعَدْنَ   

لم تعَِدْ أنْ تعَِدَ  عِدْ  توعَدُ  تعَِدُ  وُعِدتَ  وَعَدْتَ   

لم تعَِدي أنْ تعَِدي  عِدي  توعَدين  تعَِدينَ  وُعِدْتِ  وَعَدْتِ   

لمَْ تعَِدا أن تعَِدا  عِدا  توعَدانِ  تعَِدانِ  وُعِدْتمُا  وَعَدْتمُا     

لم تعَِدوا أنْ تعَِدوا  عِدوا  توعَدونَ  تعَِدونَ  وُعِدْتمُ  وَعَدْتمُْ   

لم تعَِدْنَ أنْ تعَِدْنَ  عِدْنَ  توعَدْنَ  تعَِدْنَ  وُعِدْتنَُّ  وَعَدْتنَُّ   

لم أَعِدْ أنْ أَعِدَ    أُوعَدُ  أَعِدُ  وُعِدْتُ  وَعَدْتُ   

لم نعَِدْ أنْ نعَِدَ    نوُعَدُ  نعَِدُ  وُعِدْنا  وَعَدْنا   

جداول لتِصَریف الْأفعال  

المضارع الماضي     
صيغة            صيغة   

 المبني للمعلوم المبني للمجهول     المبني للمعلوم المبني للمجهول     الأمر     المضارع         المضارع

                     المنصوب        المجزوم
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الغائب

المخاطب

المتكلّم

لم يذَُقْ حتّى يذوقَ    يذُاقُ  يذَوقُ  ذِيقَ  ذاقَ   

لم تذَُقْ حتّى تذوقَ    تذُاقُ  تذَوقُ  ذِيقَتْ  ذاقَتْ   

لم يذَوقا حتّى يذوقا    يذُاقانِ  يذَوقانِ  ذيقا  ذاقا   

لم تذَوقا حتّى تذَوقا    تذُاقانِ  تذَوقانِ  ذيقَتا  ذاقَتا     

لم يذَوقوا حتّى يذَوقوا    يذُاقونَ  يذَوقونَ  ذيقوا  ذاقوا   

لم يذَُقْنَ حتّى يذَُقْنَ    يذَُقْنَ  يذَُقْنَ  ذِقْنَ  ذُقْنَ   

لم تذَُقْ حتّى تذَوقَ  ذُقْ  تذُاقُ  تذَوقُ  ذِقْتَ  ذُقْتَ   

لم تذَوقي حتّى تذوقي  ذوقي  تذُاقينَ  تذَوقينَ  ذِقْتِ  ذُقْتِ   

لم تذَوقا حتّى تذَوقا  ذوقا  تذُاقانِ  تذَوقانِ  ذِقْتما  ذُقْتُما     

لم تذَوقوا حتّى تذَوقوا  ذوقوا  تذُاقون  تذَوقونَ  ذِقْتم  ذُقْتُمْ   

لم تذَُقْنَ حتّى تذَُقْنَ  ذُقْنَ  تذَُقْنَ  تذَُقْنَ  ذِقتْنّ  ذُقْتُنَّ   

لم أذُقْ حتّى أَذوقَ    أُذاقُ  أَذوقُ  ذِقْتُ  ذُقْتُ   

لم نذُقْ حتّى نذَوقَ    نذُاقُ  نذَوقُ  ذِقْنا  ذُقْنا   

 

المضارع الماضي     
صيغة            صيغة   

 المبني للمعلوم المبني للمجهول     المبني للمعلوم المبني للمجهول     الأمر     المضارع         المضارع

                     المنصوب        المجزوم
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الغائب

المخاطب

المتكلّم

لم يبَِـعْ أنْ يبيعَ    يبُاعُ  يبَيعُ  بيعَ  باعَ   

لم تبَِـعْ أنْ تبَيعَ    تبُاعُ  تبيعُ  بيعَتْ  باعَتْ   

لم يبَيعا أنْ يبَيعا    يبُاعانِ  يبَيعانِ  بيعا  باعا   

لم تبَيعا أنْ تبَيعا    تبُاعانِ  تبَيعانِ  بيعَتا  باعَتا    

لم يبَيعوا أنْ يبَيعوا    يبُاعونَ  يبَيعونَ  بيعوا  باعوا   

لم يبَِعْنَ أنْ يبَِعْنَ    يبُعَْنَ  يبَِعْنَ  بعُْنَ  بِعْنَ   

لم تبَِـعْ أنْ تبيعَ  بِـعْ  تبُاعُ  تبَيعُ  بعُْتَ  بِعْتَ   

لم تبيعي  أنْ تبَيعي  بيعي  تبُاعين  تبَيعينَ  بعُْتِ  بعْتِ   

لم تبيعا أنْ تبيعا  بيعا  تبُاعانِ  تبَيعانِ  بعُْتُما  بِعْتُما    

لم تبَيعوا أنْ تبَيعوا  بيعوا  تبُاعونَ  تبَيعونَ  بعُْتُم  بِعْتُم   

لم تبَِعْنَ أنْ تبَِعْنَ  بِعْنَ  تـُبعَْنَ  تبَِعْنَ  بعُْتُنَّ  بِعْتُنّ   

لم أَبِـعْ أَنْ أبيعَ    أُباعُ  أَبيعُ  بعُْتُ   بِعْتُ   

لم نبَِـعْ أنْ نبَيعَ    نبُاعُ  نبَيعُ  بعُْنا  بِعْنا    

المضارع الماضي     
صيغة            صيغة   

 المبني للمعلوم المبني للمجهول     المبني للمعلوم المبني للمجهول     الأمر     المضارع         المضارع

                     المنصوب        المجزوم
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الغائب

المخاطب

المتكلّم

 لم يخََفْ أنْ يخَافَ    يخُافُ  يخَافُ  خِيفَ  خاف   

لم تخََفْ أنْ تخَافَ    تخُافُ  تخَافُ  خِيفَتْ  خافتَْ   

لم يخَافا أنْ يخَافا    يخُافانِ  يخَافانِ  خيفا  خافا   

لم تخَافا أنْ تخَافا    تخُافانِ  تخَافانِ  خيفَتا  خافتَا    

لم يخَافوا أنْ يخَافوا    يخُافون  يخَافونَ  خِيفوا  خافوا   

لم يخََفْنَ أنْ يخََفْنَ    يخَفْنَ  يخََفْنَ  خُفْنَ  خِفْنَ   

لم تخََفْ أنْ تخَافَ  خَفْ  تخُافُ  تخَافُ  خُفْتَ  خِفْتَ   

لم تخَافي أنْ تخَافي  خافي  تخُافينَ  تخَافينَ  خُفْتِ  خِفْتِ    

لم تخَافا أنْ تخَافا  خافا  تخُافانِ  تخَافانِ  خُفْتُما  خِفْتُما   

لم تخَافوا أنْ تخَافوا  خافوا  تخُافونَ  تخَافونَ  خُفْتُم  خِفْتُم   

لم تخََفْنَ أنْ تخََفْنَ  خَفْنَ  تخَُفْنَ  تخََفْنَ  خُفْتُنَّ  خِفْتُنَّ   

لم أَخَفْ أنْ أَخافَ    أُخافُ  أَخافُ  خُفْتُ  خِفْتُ   

لم نخََفْ أنْ نخَافَ    نخُافُ  نخَافُ  خُفْنا  خِفْنا   

المضارع الماضي     
صيغة            صيغة   

 المبني للمعلوم المبني للمجهول     المبني للمعلوم المبني للمجهول     الأمر     المضارع         المضارع
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الغائب

المخاطب

المتكلّم

لمَْ يدَْعُ كيَ يدَْعُوَ    يدُْعَى  يدَْعو  دُعِيَ  دَعا   

لمَْ تدَْعُ كيَْ تدَْعُوَ    تدُْعَى  تدَْعو  دُعِيَتْ  دَعَتْ   

لمَْ يدَْعُو 'ا كيَْ يدَْعُو 'ا    يدُْعَيانِ  يدَْعُوانِ  دُعِيا  دَعَوا    

لمَْ تدَْعُو 'ا كيَْ تدَْعُو 'ا    تدُْعَيانِ  تدَْعُوانِ  دُعِيَتا  دَعَتا   

لمَْ يدَْعُوا كيَْ يدَْعُوا    يدُْعَونَ  يدَْعُونَ  دُعوا  دَعَوْا   

لمَْ يدَْعونَ كيَْ يدَْعونَ    يدُْعَيْنَ  يدَْعُونَ  دُعينَ  دَعَوْنَ   

لمَْ تدَْعُ كي تدَْعُوَ  اُدْعُ  تدُْعَى  تدَْعو  دُعِيتَ  دَعَوتَ   

لمَْ تدَْعي كي تدَْعي  اُدْعي  تدُْعَيْنَ  تدَْعينَ  دُعِيتِ  دَعَوتِ   

لمَْ تدَْعُو 'ا كي تدَْعُو 'ا  اُدْعُو 'ا  تدُْعَيانِ  تدَْعُوانِ  دُعيتُما  دَعوتما    

لمَْ تدَْعُوْا كي تدَْعُوا  اُدعُوْا  تدُْعَونَ  تدَْعونَ  دُعيتُم  دَعَوتمُ   

لمَْ تدَْعونَ كي تدَْعون  اُدْعونَ  تدُْعَيْنَ  تدَْعونَ  دُعيتُنَّ  دَعَوتنُّ   

لمَْ أَدْعُ كي أَدْعُوَ    أُدْعَى  أَدْعو  دُعيتُ  دَعَوتُ    

لمَْ ندَْعُ كي ندَْعُوَ    ندُْعَى  ندَْعو  دُعينا  دَعَونا    

المضارع الماضي     
صيغة            صيغة   

 المبني للمعلوم المبني للمجهول     المبني للمعلوم المبني للمجهول     الأمر    المضارع         المضارع

                    المنصوب        المجزوم
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الغائب

المخاطب

المتكلّم

لمّا يـَرْمِ لن يـَرْمِيَ    يـُرْمَى  يـَرْمِي  رُمِيَ  رَمَى   

لمّا تـَرْمِ لن تـَرْمِيَ    يـُرْمَى  مِي  تـَرْْ رُمِيَتْ  رَمَتْ   

لمّا يـَرْمِيا لن يـَرْمِيا    يـُرْمَيانِ  يـََرْمِيانِ  رُمِيا  رَمَيا   

لمّا تـَرْمِيا لن تـَرْمِيا    تـُرْمَيانِ  تـَرْمِيانِ  رُمِيَتا  رَمَتا    

لمّا يـَرْموا لن يـَرْموا    يـُرْمَونَ  يـَرْمونَ  رُموا  رَمُوا   

لمّا يـَرْمينَ لن يـَرْمينَ    يـُرْمَيْنَ  يـَرْمينَ  رُمينَ  رَمَيْنَ   

لمّا تـَرْمِ لن تـَرْمِيَ  اِرْمِ  تـُرْمَى  تـَرْمي  رُمِيتَ  رَمَيْتَ   

لمّا تـَرْمي لن تـَرْمي  اِرْمي  تـُرْمَيْنَ  تـَرْمينَ  رُمِيتِ  رَمَيْتِ   

لمّا ترميا لن تـَرْميا  اِرْمِيا  تـُرْمَيانِ  تـَرْمِيانِ  رُميتُما  رَمَيْتُما    

لمّا تـَرْموا لن تـَرْموا  اِرْموا  تـُرْمَونَ  تـَرْمونَ  رُميتُم  رَمَيْتُم   

لمّا تـَرْمينَ لن تـَرْمينَ  اِرْمينَ  تـُرْمَيْنَ   تـَرْمينَ     رُميتُنَّ رَمَيْتُنَّ   

لمّا أَرْمِ لن أَرْمِيَ    أُرْمَى  أَرْمي  رُميتُ  رَمَيْتُ   

لمّا نـَرْمِ لن نـَرْمِيَ    نـُرْمَى  نـَرْمي  رُمينا  رَمَيْنا    

المضارع الماضي     
صيغة            صيغة   

 المبني للمعلوم المبني للمجهول     المبني للمعلوم المبني للمجهول     الأمر     المضارع         المضارع
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إنْ يخَْشَ... لِيَخْشَى    يخُْشَى  يخَْشَى  خُشِيَ  خَشِيَ   

إنْ تخَْشَ... لِتَخْشَى    تخُْشَى  تخَْشَى  خُشِيَتْ  خَشِيَتْ   

إنْ يخَْشَيا... لِيَخْشَيا    يخُْشَيانِ  يخَْشَيانِ  خُشيا  خَشِيا   

إنْ تخْشَيا... لِتَخْشَيا    تخُْشَيانِ  تخَْشَيانِ  خُشِيَتا  خَشِيَتا   

إنْ يخَْشَوا... لِيَخْشَوا    تخُْشَونَ  يخَْشَونَ  خُشوا  خَشُوا   

إنْ يخَْشَيْنَ... لِيَخْشَيْنَ    يخُْشَيْنَ  يخَْشَيْنَ  خُشينَ  خَشِينَ   

إنْ تخَْشَ... لِتَخْشَى  اِخْشَ  تخُْشَى  تخَْشَى  خُشيتَ  خَشِيتَ   

إنْ تخْشَيْ... لِتَخْشَيْ  اِخشَيْ  تخُْشَيْنَ  تخَْشَيْنَ  خُشيتِ  خَشيتِ   

إنْ تخَْشَيا... لِتَخْشَيا  اِخْشَيا  تخُْشَيانِ  تخَْشَيانِ  خُشيتُما  خَشيتُما   

إنْ تخَشَوا... لِتَخْشَوا  اِخْشَوا  تخُْشَونَ  تخَْشَونَ  خُشيتُم  خَشيتُم   

إنْ تخَْشَيْنَ... لِتَخْشَيْنَ  اِخْشَيْنَ  تخُْشَيْنَ  تخَْشَيْنَ  خشيتُنَّ  خشيتُنَّ   

إنْ أَخْشَ... لِخشَى    أُخْشَى  أَخْشَى  خُشيتُ  خَشيتُ   

إنْ نخَْشَ... لِنَخشَى    نخُْشَى  نخَْشَى  خُشينا  خَشينا   

الغائب

المخاطب

المتكلّم

المضارع الماضي     
صيغة            صيغة   
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                     المنصوب        المجزوم
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                    اِستفعال = اِسْتِقامَة  

المر المضارع  الماضي   

يسَْتَقيمُ اِسْتَقامَ   

تسَْتَقيمُ اِسْتَقامَت   

يسَْتَقيمانِ اِسْتَقاما   

تسَْتَقيمانِ اِسْتقامَتا   

يسَْتَقيمونَ اِسْتَقاموا   

يسَْتَقِمْنَ اِسْتَقَمْنَ   

اِسْتَقِمْ تسَْتقيمُ  اِسْتَقَمْتَ   

اِسْتَقيمي تسَْتَقيمينَ  اِسْتَقَمْتِ   

اِسْتَقيما تسَتقيمانِ  اِسْتَقَمْتما   

اِسْتَقيموا تسَْتَقيمونَ  اِستَقَمْتُم   

اِسْتَقِمْنَ تسَْتَقِمْنَ  اِسْتَقَمْتُنَّ   

أسْتَقيمُ اِسْتَقَمْتُ   

نسَْتَقيمُ اِسْتَقَمْنا   

                            إفعال = إقامَة  

المر المضارع  الماضي   

يقُيمُ  أقامَ   

تقُيمُ أقامَتْ   

يقُيمانِ أقاما  الغائب 

تقُيمانِ أقامَتا   

يقُيمونَ أقاموا   

يقُِمْنَ أقَمْنَ   

أَقِمْ تقُيمُ  أقَمْتَ   

أَقيمي تقُيمينَ  أقَمْتِ   

أقيما تقُيمانِ  أقَمْتما  المخاطب 

أقيموا تقُيمونَ  أقَمْتم   

أَقِمْنَ تقُِمْنَ  أقَمْتنَّ   

أُقيمُ أقَمْتُ   

نقُيمُ أقَمْنا  المتكلمّ 

نمونه اى از صرف فعل اجوف در دو باب »إفعال« و »اِستفعال«
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                     تفََعُّل = تـَوَلِّي  

   المر  المضارع  الماضي   

يتََوَلَّى تـَوَلَّى   

تتََوَلَّى تـَوَلَّتْ   

يتََوَليّانِ تـَوَلَّيا   

تتََوَلَّيانِ تـَوَلَّتا   

يتََوَلَّوْنَ وْا  لّـَ تـَوََ  

يتََــوَلَّيْنَ تـَوَلَّيْنَ   

تـَوَلَّ تـَتَـوَلَّى  تـَوَلَّيْتَ   

تـَوَلَّي تـَتَـوَلَّيْنَ  تـَوَلَّيْتِ   

تـَوَلَّيا تـَتَـوَليّانِ  َّيْتُما  تـَوَل  

تـَوَلَّوْا تتََوَلَّوْنَ  َّيْتُم  تـَوَل  

تـَوَلَّيْنَ تتََوَلَّيْنَ  َّيْتُنَّ  تـَوَل  

أتـَوَلَّى تـَوَلَّيْتُ   

نـَتَـوَلَّى تـَوَلَّيْنا   

                            إفعال = إعْطاء  

  المر المضارع   الماضي   

يعُْطِي أعْطىَ   

تعُْطِي أعْطتَْ   

يعُْطِيانِ أعْطيَا   

تعُْطيان أعْطتَا  الغائب 

يعُْطوُنَ أعْطوَْا   

يعُْطِينَ أعْطيَْنَ   

أعْطِ تعُْطِي  أعْطيَْتَ   

أعْطِي تعُْطينَ  أعْطيَْتِ   

أعْطِيا تعُْطِيانِ  أعْطيَْتُما  المخاطب 

أَعْطوُا تعُْطونَ  أعْطيَْتُم   

أَعْطِينَ تعُْطِينَ  أعْطيَْتُنَّ   

أُعْطِي أعْطيَْتُ  المتكلمّ 

نـُعْطِي أعْطيَْنا   

نمونه اى از صرف فعل ناقص در دو باب »إفعال« و »تفعُّل«
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»الف«
12 ـ )أَوْداً(: دشوار شد  ُـ آدَ ـ

لايَؤدُهُ حفظهُُما: نگاهداشت آنها بر او  
دشوار نيست   

14 الآفاق: جمع اُفقُ: جاهاى دور دست 
9 الآلات: جمع آلة: ابزارها 
6 الآلام: جمع ألمَ: دردها 
16 ِــ )أَيناً(: ]زمانِ[ ... فرارسيد     آنَ ـ
1 أبتِ: )أبي( پدرم 
15 ابتنىَ: بنا كرد 
8 الإبرَ: جمع إبـْرَة: سوزن ها 
10 الأبرياء: جمع برَيء: بى گناهان 
2 الأبطال: جمع بطَلََ: قهرمانان 
7 أبطْلََ: باطل كرد 
14 الاتّباع: پيروى كردن 
1 اِتَّـبعََ: پيروى كرد 
9 الِاتّجاه: سمت، جهت 
1  ـ )إتْياناً(: آمد، رسيد  ِـ أتىَ ـ
مالمَ يأتكِ: آنچه براى تو نيامده است  

14 أثارَ: برانگيخت 
6 أثبتََ: ثابت كرد 
10 الأثرَية: باستانى 
15 الإثمْ: گناه 
2 الأثمَن: گران بها تر، با ارزش تر 
5 الأجْدَر: شايسته تر 
8 الأجِلّة: جمع جليل: بزرگواران 
8 الأجنبيّ: بيگانه، خارجى 
12 أحاطَ: فراگرفت 
10 أحالَ: واگذار كرد، ارجاع داد 

3 الاحتراز: دورى کردن 
10 الاحتلال: اشغال 
4 الأحياء: جمع حَيّ: زندگان 
11 اِختار: برگزيد 
7 الأخيار: جمع خَيْر: نيكومرامان 
8 الإدراك: دست يابى، رسيدن 
15 الأذهان: جمع ذِهنْ: انديشه ها 
4 الأرزاء: جمع رُزْء: مصيبت ها 

أرَى : نشان داد
14 سَنرُيهِم: به آن ها نشان خواهيم داد   
12 أزالَ: برطرف ساخت 
10 الاِزدهار: شكوفايى 
16 : لغزاند   أزَلَّ
7 الإساءة: بدى کردن 
14 الاستبَرَْق: نوعى لباس حرير  
9 اِستحَْيَا: شرم كرد  
4 اِستخَارَ: طلب خير كرد 
4 اِستشَارَ: مشورت كرد 
4 اِستعَاذَ: پناه برد 
1 اِستعَبدََ: به بندگى گرفت 
4 اِستقَبلََ: دريافت كرد  
8 : اندک شمرد  اِستقََلَّ
12 اِستمَسَكَ: چنگ در  زد، محكم گرفت 
5 الأسْعَد: سعادتمندتر 
4 الأسَى: اندوه 
8 أسْلمََ: اسلام آورد 
5 أشبعََ: سير كرد 
8 أشبهََ: شبيه است 
7 أشفَقَ: دلسوزى كرد 
14 الإصبعَ: انگشت 

»المُعجَم«
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2 أضاعَ: از دست داد، تباه كرد 
14 الأضعاف: چند برابر 
13 : گمراه كرد  أضَلَّ
4 أطرَْقَ: چشم به زمين دوخت 
4 أطفَأَ: خاموش كرد 
15 أطلقََ: رها ساخت 
15 الأطنْاب: جمع طنُبْ: ريسمان های خيمه  
16 أظلْمََ: تاريک شد 
9 أعادَ: تكرار كرد 

: برايم تكرار كن أعِدْ عَليََّ  
13 اِعترََضَ له: معترض شد 
11 الأُ عجوبة: شگفت انگيز 
1 أغنىَ: بى نياز كرد  
11 أفاقَ: بيدار شد 
11 الأ  كفان: جمع كفََن 
3 ألقى: انداخت 

لاتُلقوا بأِيديكُم إلىَ التَّهلكُة:  
بادست خويش، خود را به مهلكه نيندازيد  
8 أَ لَّفَ: تأليف كرد، نوشت 
13 أمسَكَ: گرفت، به دست گرفت 
3 الأمَل: اميد 
10 الإناء: ظرف 
8 اِنتمََى: وابسته شد، منسوب شد 
1 اِنتهََى: پايان يافت 

لَإنْ لم تنَتْهَِ لأرجُمَنَّكَ:  
اگر به آن ) سخنان( پايان ندهى تو را    

  بى شک سنگسار مى كنم   
1 اِنتهََزَ: غنيمت شمرد 
4 اِنثنَىَ: دست كشيد، خوددارى كرد، خم شد 
6 أنجَى: نجات داد 

10 الإنذار: هشدار 
8 أنذَرَ: هشدار داد 
15 فعّال كرد  أنشَْطَ : 
5 : شكافته شد  اِنشَقَّ
2 الإنصاف: عدل 

اُكتُبوا باِلحَقّ و الإنصاف لهَا:  
بنويسيد كه با او به حق و انصاف رفتار كنند. 

9 اِنصَرَفَ: روانه شد 
4 الأنغام: جمع نغََم: نغمه ها، آوازها 
12 الانفِصام: گسستن 
14 أنقَضَ: خم كرد 
13 اِنقَضَّ على...: به... حمله كرد 

الأنواء: جمع نوَْء: طوفان ها، دگرگونى های  
4 آب و هوا   
12 الأهلون: جمع اهل: خويشاوندان، خانواده 
3 أورَثَ: به ارث گذاشت 
8 الإيلام: به درد آوردن 

»ب«
11 البائس: بى نوا 

 ـ )بيَْتاً(: بيتوته كرد، شب را   ِـ باتَ ـ
 11            به صبح رساند   

بتِنا عُراةً: برهنه مانديم  
5 الباسم: لبخندزننده 
13 بئِسَ: بد است 
9 لَ: بزرگ و گرامى داشت  بجََّ
2 َـــ )بخَْساً( : كم فروشى كرد  بخََسَ ـ
6 البديع: نو، تازه 
13 ـ )برودة(: سرد شد  ُـ بـَرَدَ ـ
6 البُروتين: پروتئين 
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5 البسَمة: لبخند 
13 البشَاشة: خوشرويی 
15 البصائر: جمع بصيرة: ديده ها، بينش ها 
14 البصَمة: اثر انگشت 
3 البغَْضاء: بغض و كينه 
2 ِــ )بُغْيَةً(: خواست  بغََى  ـ
2 ِــ )بُكاءً(: گريست  بكََى ـ
9 بلَْ : بلكه، ولى  

بلَْ حُرٌ : البته آزاده است  
3 البلَاغ: ابلاغ كردن، رساندن 
8 البلَلَ: ترَ شدن 
14 البنَان: سرانگشتان، واحد آن »بنَانة« 
6 البنَون: جمع ابن: فرزندان پسر 
14 البهَْجَة: شادمانی  

»ت«
2 تأَلَّمَ: ناراحت شد 
11 ِــ )تيَهْاً(: گم شد، گمراه شد  تاهَ ـ
4  ـ )توَْبـَةً(: توبه كرد  ُـ تابَ ـ

: توبهٔ مرا بپذير تُبْ عَليََّ  
8 التبويب: باب بندى 
6 التَّحاليل: جمع تحليل: آزمايش ها 
12 ر: آزادى  التحََرُّ
9 تحََلَّى: آراسته شد 
16 التخليص: رها ساختن 
16 التخليط: آميخته شدن به گناه 
5 تدََنَّسَ: آلوده شد، ناپاک شد 
6 تزََكَّى: تزكيه شد، پاكى ورزيد 
5 التشاؤم: بدبينى  
16 چنگ در زد، درآويخت  تشََبَّثَ: 

13 تصَارَعَ: كشتى گرفت 
5 رَ: دلتنگ شد  تضََجَّ
2 نَ: دربرگرفت، شامل شد  تضََمَّ
3 التعريض: متعرض شدن 

على سبيل التعريض: به صورت اشاره وگذرا  
2 التعََطُّف: مهربانى 
13 تقَاتلََ: جنگيد 
2 نَ: به وجود آمد  تـَكَـوَّ
13 تلَطََّفَ: مهربانى كرد 

تلطّف في كلامِهِ: به نرمى سخن گفت  
3 ـ )تلِاوةً( : تلاوت كرد  ُـ تلَا ـ

تُليَِ: تلاوت شد  
16 التنزيل: قرآن كريم 
3 التهَلكُة: مهلكه، آنچه عاقبتش هلاک باشد 
3 التُّهَم: جمع تهُمة: تهمت ها 
اِتَّقوا مَواضِعَ التُّهمَ: از جايگاه هاى   

 تهمت بپرهيزيد.  
11 التوابيت: جمع تابوت 
16 توََطَّنَ: اقامت گزيد 
6 توََلَّى: دوستى كرد 

»ث«
11 ـ  )ثوَْراً(: قيام كرد، شوريد  ُـ ثارَ  ـ

ثرُْنا عَلىَ أنفُسِنا: عليه خود شوريديم  
11 الثَّرىٰ: خاک، زمين 
8 الثَّروَات: منابع 
2 الثَّمينة: گران بها، با ارزش 

»ج«
9 ـ )جَوَلاناً(: جولان داد  ُـ جالَ  ـ
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4 جبّار: قدرتمند، نام صورت فلكى »جَوزاء« 
3 الجُحر: سوراخ، روزنه  
2 الجِراب: پوست، چرم 
6 الغرام: گِرم 

الجِزية: جزيه، مالى كه اهل كتاب هر سال به دولت                                    
10 اسلامى پردازند 
11 الجدران: جمع جدار: ديوارها 
13 الجَليس: هم نشين 
5 ِــ )جَنيْاً(: چيد  جَنىَ ـ
16 الجَواد: اسب راهوار و اصيل 

»ح«
9 الحاسِر: سر برهنه  
9 الحافي: پا برهنه 
2 حالفََ: هم پيمان شد 
3 الحَسْب: كفايت 

فهو حَسبُهُ: او برايش كفايت مى كند  
حَسبُنا اللّه: خدا براى ما كافى است  

16 الحِصاد: درو 
15 الحُصون: جمع حِصْن: دژها 
11 الحُفاة: جمع حافي، پا برهنگان 
1 الحَفيّ: مهربان 
3 قَ: محقّق كرد  حَقَّ
6 الحَليب: شير  
2 ِــ )حَملاً(: وادار كرد  حَمَلَ ـ
12 لَ: به عهدهٔ او گذاشت  حَمَّ

م: جمع حائم:تشنگان، چرخ زنندگان،  الحُوَّ
15 پروازكنندگان   
6 ِــ )حَوَايةً( : در برداشت، شامل شد  حَوَى ـ

»خ«
4 ِــ )خَيْبةًَ(: نااميد شد  خابَ ـ
3 ِــ )خَتمْاً(: به پايان برد  خَتمََ ـ
9 الخَدّ : گونه 
11 الخُسران: زيان  
14 الخُضْر: جمع أخضَر: سبزها 
5 الخَطايا: جمع خَطيئة: گناهان 
16 الخُطوة: گام 
5 ـ )خُلوُّاً(: خالى شد  ُـ خَلا ـ
14 الخَلايا: جمع خَليّة: سلول ها 
14 الخَلق : آفرينش  

د الخَلقُْ الجديدُ: آفرينش مجدَّ  
13 الخِناق: يقه 
4 خَيَّـرَ: اختيار داد 

خُيِّـرَ: اختيار داده شد  

»د«
11 جَى: تاريكى شب  الدُّ
5 ـ )دُعاءً(: دعا كرد، فراخواند  ُـ دعا ـ
7 ندعو اللّه: از خدا مى خواهيم   
10 عوى: دعوي، شكايت  الدَّ
13 دَعْ: ← وَدَعَ 
9 ـ )دَقّاً(: كوبيد   ُـ دَقَّ  ـ
15 ـ )دَكّاً(: كوبيد، نابود كرد  ُـ دَكَّ ـ
10 الدّمار: نابودى،ويرانى 
9 َــ ) دَهْشة(: حيرت زده شد  دَهِشَ ـ
14 الدَهْشَة: حيرت، شگفتى 

»ذ«
٨ ذاكَ: آن 
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16 الذّباب: جمع ذُبابة: مگس ها 
2 قَ: چشاند  ذَوَّ
15 ذَوي: جمع ذو: صاحبان 
يَصُدُّ ذَويهِ: هوادارانش را باز مى دارد.  

»ر«
16 الرّاحلة: شترقوى و راهوار 
1 الرّاغب: متمايل، خواهان 

أراغبٌ  أنتَ عن آلهَِتي:  
آيا تو از خدايان من روى گردانى ؟  

10 الرّاية: پرچم  
7 ئاء: ريا كارى  الرِّ
11 الرّبح: سود 
1 ـ )رَجْماً(: او را سنگ زد  ُـ رَجَمَ  ـ
رجُمَنَّكَ: تو را سنگسار خواهم كرد لأ َ  

16 حيل: كوچ، سفر  الرَّ
12 ـ )رُخْصاً( : ارزان شد   ُـ رَخُصَ  ـ
12 ـ )رَدّاً(: باز گرداند  ُـ رَدَّ ـ

تُـرَدّ الودائعُ: امانت بازگردانده شود  
11 الرّدَى: مرگ 
8 غام: خاک، ريگ آميخته به خاک  الرَّ
2  رَغِبَ عَن: روى گرداند 
4 رَغْمَ: على رغمِ، باوجودِ 
14 فرَف: بالش  الرَّ
10 الرَفْض: ترک كردن، نپذيرفتن  

ةً(: دل سوزاند  ـ )رِقَّ ِـ رَقَّ ـ
4 ـ )رَناً(: توجّه كرد، خيره شد  ُـ رَنا ـ
2 هْط: گروه  الرَّ
10 الرَوْعة: شكوه و زيبايى  

»ز«
14 الزّاخِر: پر، لبريز 
4 زالَ: زايل شد 
6 زَكَّى: تزكيه كرد، پاک كرد 

»س«
13 الساخِر: مسخره كننده 
15  ـ )سِيادة(: سروری يافت  ُـ سادَ ـ
11 ِــ سَيراً: به راه افتاد، رفت   سارَ ـ
5 السّانحِ: ميسّر، ممكن 

الفرصةُ سانحِةٌ لك: فرصت مناسب به تو    
             دست مى دهد

2 ـ )سَبّاً(: دشنام داد  ُـ سَبَّ ـ
16 السُبحة: تسبيح 
8 جيّة: مَنش، خوى   السَّ
7 َــ )سَحْباً(: )روى زمين( كشيد  سَحَبَ ـ

سَحَبُوهُ عَن المَسندَ:  
او را از تخت پايين كشيدند  

4 السُحب: جمع سَحابة: ابرها 
10 ـ )سُرُوراً(: خوشحال كرد  ُـ سَـرَّ  ـ
6 عال: سرفه   السُّ
6 عْرَةُ الحَراريّةُ: كالرى  السُّ
11 كَن: خانه، سرزمين  السَّ
6 ريّات: مواد قندى، گلُوكزُها  كَّ السُّ
6 ريّة: قندى  كَّ السُّ
10 لبْ: غارت  السَّ
12 نةَ: چرُت، خواب گرفتگى  السِّ
14 ندُس: نوعى پارچهٔ ابريشمى  السُّ
11 نين: جمع سَنَة: سال ها   السِّ
9 هْرة: شب زنده دارى  السَّ
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2 سَواء: برابر، يكسان 
8 واقي: جمع الساقية: رودهای كوچک  السَّ
14 ى: بازسازى كرد، درست كرد  سَوَّ
1 وِيّ: راست  السَّ
10 السّياحيّة: سياحتى 
12 السّيّدة: سَروَر 

»ش«
2 ـ )شِكايةً(: شكايت كرد  ُـ شَكا ـ
10 كوَى: شكايت  الشَّ
4 الشَمّاء: بلند 
8 الشَهد: عسل 
3 الشؤون:جمع شأن: امرها 
5 وك: خار، تيغ  الشَّ

»ص«
9 ِــ )صَيْحَةً(: فرياد زد  صاحَ ـ

صاحَ بهِا: او را صدا زد  
3 ـ )صياغةً(: ساخت  ُـ صاغَ  ـ

صُغْ : بساز  
9 ـ )صَوْلةً(: حمله كرد  ُـ صالَ  ـ
9 صالحََ: آشتى كرد 
8 حُف: جمع صحيفة: نوشته ها، روزنامه ها  الصُّ

الصحف الأولى: كتاب هاى پيشين  
15 ـ )صَدّاً(: منع كرد، مانع شد  ُـ صَدَّ ـ
11 دَى: انعكاس صوت، پژواک  الصَّ
13 َــ )صَرْعاً(: بر زمين زد   صَرَعَ ـ
3 فوَة: برگزيده، برگزيدگان  الصَّ
4 مّاء: سخت  الصَّ

خرَةُ الصَمّاء: سنگ سخت الصَّ  

»ض«
16 ِــ )ضَياعاً(: تباه شد  ضاعَ ـ
2 باب: مِه   الضَّ
9 ِــ )ضَجّاً(: فرياد زد )در اين جا: پرُ بود(  ضَجَّ  ـ
6 لالة: گمراهى  الضَّ
13 َــ )ضَماناً(: تضمين كرد  ضَمِنَ ـ

»ط«
2 الطاقة : انرژى  
2 الطاقة الحرارية: انرژى حرارتى، انرژى گرمايى 

طرائفِ: جمع طريفة: برگزيده شده ها، تازه ها
9 َــ )طرََباً(: به طرب و وجد آمد  طرَِبَ   ـ
14 ـ )طرَْقاً(: )در را( كوبيد  ُـ طرََقَ ـ
8 طوبىَ : خوشا 
9 طيََّبَ : خوشبو كرد 

»ظ«
9 َــ )ظلَا ًّ(: باقى ماند، ماندگار شد   ظـَلَّ ـ
  سَأظَلَُّ حافياً: پيوسته پا برهنه خواهم ماند
4 الظَّلمْاء : تاريكى  

»ع«
10 العائليّة: خانوادگى 
3 ـ )مَعاذاً(: پناه برد  ُـ عاذَ  ـ
13 عارَضَ : مخالفت كرد 
4 العَواصِف: جمع عاصِفة: طوفان ها 
7 عاقَبَ: عقوبت كرد 
6 العالي : بالا 
16 ـ )عَدّاً(: برشمرد  ُـ عَدَّ  ـ
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8 العَديد: متعدّد، بى شمار 
11 جمع عُريان: برهنگان  العُراة: 
12 العُرْوَة: دستگيره، دست آويز 

العُروة الوُثقى: دست آويز محكم تر  
العَزائم: جمع عزيمة: قصدها، تصميم های جدّى 15
2 ِــ )عَزْلا ً( : بر كنار كرد  عَزَلَ ـ
1 ِــ )عَزْماً( : تصميم گرفت  عَـزَمَ ـ
2 العَزيمة: عزم و ارادهٔ قوى 
13 العَسير: دشوار 

ِــ )عَصْياً(: عصيان كرد،  عَصَى ـ
6                           نافرمانى كرد، گناه كرد 
1 العَصِيّ: عصيان گر، سركش، نافرمان 
14 العِظام: جمع عَظم: استخوان ها 
5 ـ )عفواً( : بخشيد، عفو كرد  ُـ عَفا  ـ
4 عَلامَ ؟: )على + ما( بر چه چيز؟ 
16  ـ )عِلقْاً(: چسبيد  َـ عَلقَِ ـ
12 العَليِّ : بلند مرتبه 

»غ«
10 ـ )غَزْواً (: هجوم برد   ُـ غَزا  ـ
10 الغَْزو: تهاجم، حمله  
16 الغَضّ: فروبستن چشم 
12 الغَيّ: گمراهى 
2 غير: جز، ديگرى 
ما أنت و غيرَك؟ : تو را با ديگران چه كار؟  

»ف«
7 الفارِغ : خالى  
6 رَ: شكافت، منفجر كرد  فَجَّ
رنا الأرضَ عُيوناً: چشمه هاى زمين را فَجَّ  

                 شكافتيم
8 فُحول: جمع فحَْل: بزرگان، برجستگان 

   فُحولُ الأدب: بزرگان ادبيات
16 الفَضيحة: افتضاح، رسوايى 
16 الفِطام: از شير گرفتن )كودک را( 
4 الفُؤاد : دل 
5 الفَوز: موفقّيّت و پيروزى 

»ق«
14 القَبسَات: جمع قَبسة: نمونه ها، پرتوها 
2 ِــ )قَبضْاً( : گرفت  قَـبضََ  ـ
4 القَدَر: تقدير 
2 َــ )قُدُوماً(: روى آورد  قَدِمَ ـ
11 القُضْبان : جمع قضيب: شاخه ها، ميله ها 

مَن: ميله هاى زندانِ زمانه قُضبانُ الزَّ  
11 ِــ )قَضاءً( : سپرى كرد، درگذشت  قَضَى ـ
5 ِــ )قضاءً(: ادا كرد  قَضَى ـ
2 القُطيَرة: قطرهٔ كوچک 
4 القِمّة: قُلهّ، قلهّٔ كوه 
16 َــ )قَهْراً( : خوار كرد، راند  قَهَرَ ـ
13 قهْقَهَ: قهقهه زد 
6 ضَ : كنَد، درآورد  قَوَّ
6 القيمةُ الغِذائيّةُ: ارزش غذايى 
12 القَيّوم: پاينده 

»ک«
10 الكَأس: كاسه، جام 
3 الكاظِم: فرو برنده  

الكاظِمينَ الغَيظ: فروبرندگان خشم  
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1 الكتاب: منظور قرآن است 
2 الكتاب: نامه  
5 َــ) كَدَراً( : كدر و تيره شد  كَدِرَ 
11 الكَرَى: خواب 
10 الكُوب: فنجان 
10 رَ: تاريک كرد، در هم پيچيد  كَوَّ
2  الكَيل : پيمانه 

»ل«
16 َــ )لبَثْاً( : درنگ كرد  لبَِثَ ـ
3 اللَّحَد: گور، قبر 
9 َــ )لحَاقاً( : رسيد، پيوست  لحَِقَ ـ
3 َــ )لدَْغاً(  : نيش زد، گزيد  لدََغَ ـ
3 لدَُن: نزد 

اللِّقاء: ديدار، ملاقات
1 لمَِ: )لِـ + ما( براى چه 
9 ـ )لهَْواً( : سرگرم شد  ُـ لهَا ـ
4 اللَّهَب: زبانهٔ آتش 
14 الليف: بافت )بافت عصبى( 

»م«
14 ـ )مَوتاً( : درگذشت، مُرد  ُـ ماتَ ـ
12 المَبدَأ: اصل، قاعدهٔ اساسى 
5 المَتاعِب: جمع مَتعبة: سختى ها 
10 المُتكَاسِل: تنبل 
15 م: ويران شده  المُتهََدِّ
11 ـ )مَحْواً( : محو كرد، پاک كرد   ُـ مَحا ـ
15 المُخَيَّم: خيمه زده، سايه افكنده 
10 المَدَنيّة: تمدّن 
10 المَدَى: طول 

على مَدى التاريخ: در طول تاريخ  
16 المَرارة: تلخى 
9 ـ )مُرُوراً( : گذر كرد   ُـ مَرَّ ـ
9 غَ : ماليد، به خاک ماليد  مَرَّ
 6 المُزعِج: آزار دهنده 
11 قَ: پاره كرد  مَزَّ
10 المُسبِق: قبلى 
14 المُستقَبِل: دريافت كننده، گيرنده 
1 اً(: دست ماليد  َــ )مسَّ مَسَّ ـ
كَ عذابٌ : اين كه عذابى به تو برسد أَنْ يَمَسَّ  

المِسْك: مُشک
المِسمار: ميخ

المَسندَ: تخت، جايگاه
14 المَشاعِر: جمع مَشْعَر: احساسات 

المُضادّ: ضد، مخالف
6 المُضادُّ للِعُفونة: ضد عفونى كننده   
8 المَعاجِم: جمع مُعجَم: فرهنگ های لغت 
10 المَعالمِ: جمع مَعْلمَ: آثار، نشانه ها 

المعالمُِ الأثرَيّة: آثار باستانى  
2 المَعالي: جمع مَعلاة: بزرگى ها 
15 المُعتصَِم: چنگ زننده 
14 د: پيچيده  المُعَقَّ
14 المَغزَى: كنُه، مَعنى، عمق 
14 ل: برتر، ترجيح داده شده  المُفضَّ
1 مَليّاً : زمانى طولانى 
وَ اهْجُرني مَليّا: بسيار از من دور شو،     

           مدّتى طولانى از من دور شو
11 المُنادِي: ندا دهنده 
16 دست يافتن  المَنال: 
5 المُنبعَِث: نشأت گرفته 
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6 ط: انرژى بخش  المُنشَِّ
5 المَنصِب: مقام 
5 المِنظار: عينک، دوربين 
5 المَنّ: منّت 
3 المَهد: گهواره 
13 المَهزوم: شكست خورده 
15 المُهَيمِن: )خداوند( ناظر، نگهبان 
3 المَواضيع: جمع  موضوع 
4 ج: شعله ور، برافروخته  المُؤجَّ
3 الموجَزة: خلاصه 
11 المومياء: موميايى 

»ن«
4 النائي: دور 
11 نادَى: صدا زد، ندا داد 
13 الناسِك: پرهيزكار، پارسا 
3 النافذة: مؤثرّ 
16 َــ )نوَماً( : خوابيد  نامَ ـ
4 الناي: نى، نى لبک  
3 َــ )نـَبعْاً(: سرچشمه گرفت   نـَبِعَ  ـ
6 نجَّى: نجات داد 
6 النُّحاس: مس 
6 َــ )نحَْراً(: ذبح كرد، قربانى كرد  نحََرَ ـ
8 النحَْل: زنبور عسل 

            لابدَّ دونَ الشهد مِن إبرَ النحل: 
در مقابل عسل بايد نيش زنبور را تحمّل كرد  
9 الندَْوة: همايش 
16 َــ )نـَزْعاً(: باز ستاند  نـَزَعَ ـ
4 النسَْر: عُقاب 
5 َــ )نسياناً( : فراموش كرد  نسَِيَ  ـ

14 َــ )نصَْباً(: همت گماشت  نصََبَ   ـ
ذا فَرَغْتَ فَانصَبْ: چون فراغت يافتى،  

ٔ
فَا  

            در عبادت بكوش  
9 النعَل: نعليَن، كفش 
3 نعِْمَ: نيكوست 
12 َــ )نفَْراً(: متنفر و بيزار شد  نفََرَ ـ
5 النقيّ: پاک و تميز 
6 النقيّ: خالص  
16 اً(: سخن چينى كرد  ِــ )نمََّ

ُـ نـَمَّ ـ
مَن نـَمَّ إليكَ نـَمَّ عليك: هركه از   
ديگران نزد تو سخن چينی كند، عليه تو  

نيز نزد ديگران سخن چينی مى كند  
10 النَّهْب: غارت 
16 َــ )نهَْراً(: راند، بانگ زد  نـَهَـرَ ـ
أمّا السائل فلا تنَهَْر: بر نيازمند بانگ مَزن   

و او را مران  
16 النَّور : شكوفه 
15 م : جمع نائم: به خواب رفتگان  النوَُّ
16 ةً( : نيّت كرد  ِــ )نيَِّ نوَى    ـ

»هـ«
4 الهازِئ: مسخره كننده 
6 أ: آرام كرد  هَـدَّ
8 بَ: تهذيب كرد  هَذَّ
11 مَ: ويران كرد  هَدَّ
10 الهَدْم: ويرانگرى  
2 الهَوان: خوارى  
5 الهَون: فروتنى 
16 الهَوَى: هواى نفس 
2 هَيَّجَ: تحريک كرد 
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»و«
12 الودائع: جمع وديعة: امانت ها 
11 وارَى: پوشاند، دفن كرد 
16 واعجباه: شگفتا! 
3 الوافِد: مهمان، وارد شده بر كسى 
15 الوَترَ: زه كمان 
12 الوُثقَى: استوارتر، محكم تر  
8 الوَثيقة: محكم، استوار 
8 الوَداد: دوستى 
13  ـ )وَدْعاً(: رها كرد  َـ وَدَعَ  ـ
دَعْهُم في ضَلالهِِم: آن ها را در گمراهى شان   

فروگذار   
3 ِــ )إرْثاً(: به ارث برد  وَرِثَ ـ
16 الوُرود: وارد شدن 
16 الوُرود: جمع وَرْد: گلُ 
15 الوَرَى: مردم 
3 الوِزْر: بار 

13 الوِسادة: بالش 
8 الوُشاة: جمع واشي: سخن چينان 
11 الوَصْمة: لكّه 
9 َــ )وَطْ ء اً(: گام نهاد  وَطأَ  ـ
3 ِــ )وَفْداً(: وارد شد  وَفَدَ ـ
2 الوِلاء: دوستى 
1 الوَليّ: دوستدار، طرفدار 
11 الوَهَن: سستى 
3 الوهّاب: بسيار بخشنده 
16 وَيحَكَ: واى بر تو 
2 الوَيْل: نابودى، هلاكت 

ويلٌ لنا: واى به حال ما  

»ى«
16 يا هذا: اى فلان، اى كسى كه مخاطب هستى 
13 اليَسير: آسان 
11 اليَقَظة: بيدارى 

»والحَْمْدُللِّه«
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